


مُ 
َ

ل ى آبَائِهِ السَّ
َ
يْهِ وَ عَل

َ
هِ عَل طِّ

َ
كِتَابِهِمْ بِخ وَرَدَ جَوَابُ 

َ
ف

 حَسَنَة ...«
ٌ

سْوَة
ُ
حِيم‏ ... وَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟ لِي أ حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِلَّه الرَّ

که ولی الله الاعظم؟عج؟،  شیخ طوسی با سند خودش نقل می‌کند 

در توقیع مبارکشان در جواب تعدادی از شیعیان، با خط خود مرقوم فرمودند: 

»...همانا در فاطمه زهرا؟عها؟ برای من الگو و اسوه ای وجود دارد ...«

كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 286 الغيبة )للطوسي(/ 
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بُـعــــــدِمــعــــــــــــــــــــــــــنوــے

بسمه‌تعالی شانه
مين‏1

َ
قينَ في‏ مَقامٍ أ مُتَّ

ْ
 ال

َ
إِنّ

بــه مــدد امــام عصــر ؟عج؟و همــت ســربازان حضــرت، پنجمین شــماره 

ماهنامــه مقام امین به ســرانجام رســید. در این شــماره که هم‌زمــان با ایام 

فاطمیه نشــر میابد، دوســتان عزیز ما با بهره‌گیری از معارف غنی و سرشــار 

کوثر  آن حضرت تلاش کردند تا قدمی در تبیین و ترویج مکتب و روش آن 

بی‌پایــان بردارنــد. امــروز وقتــی ایــن بلوغ فکــری و معرفتــی و عملی طلاب 

جــوان و پرشــور را می‌بینیم، غبطه می‌خوریم که‌ای کاش بعد از شــهادت 

کــرم؟ص؟ جامعــه اســامی به این حد رســیده بود تا مســیر تاریخ به  پیامبــر ا

گونه‌ای دیگر می‌شد و آن مدینه فاضله شکل می‌گرفت...

اما دریغ و صد حیف که چنین نشد.

کمتر از دیروز نیست. الحمدلله  که امروز هم دیر نیست و وظیفه هم  البته 

که با استقامت بی‌بی دوعالم صراط مستقیم امامت و ولایت باقی ماند و 

مســیر صعودی خود را طی کرد و امروز به مرحله‌ای حســاس رسیده است 

که به حول و قوه الهی با درک صحیح زمان و شناخت دقیق وظیفه و عمل 

محکم و متقن می‌توانیم پیرو آن الگو و اسوه هستی باشیم.

امید که به‌زودی حرکت بی‌بدیل آن حضرت به سرمنزل مقصود برسد.

هُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً وَ نَراهُ قَرِیبا...
َ
إِنّ

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 

1. دخان/51



لزوم صبر و استقامت
مــن بــاز می‌گویــم همــه مســئولان نظــام و مردم 
که غرب و شــرق تا شــما را از  ایران باید بدانند 
هویت اســامی‌تان- به خیال خام خودشــان- 
از  نــه  نشســت.  نخواهنــد  آرام  نبرنــد،  ن  بیــرو
ارتباط با متجاوزان خشــنود شــوید و نه از قطع 
ارتبــاط با آنــان رنجور. همیشــه بــا بصیرت و با 
چشــمانی بــاز به دشــمنان خیــره شــوید و آنان 
یــد، لحظه‌ای  گذار گر آرام  کــه ا یــد  را آرام نگذار

آرامتان نمی‌گذارند4.
برائت از مشرکان

قدرت‌هــا و ابرقدرت‌هــا و نوکــران آنــان مطمئــن 
گــر خمینــی یکّــه و تنها هــم بماند،  کــه ا باشــند 
و  ظلــم  و  کفــر  بــا  مبــارزه  راه  کــه  خــود  راه  بــه 
شــرک و بت‌پرســتی اســت ادامــه می‌دهــد و بــه 
کنــار بســیجیان جهــان اســام،  یــاری خــدا در 
دیکتاتورهــا،  مغضــوب  پابرهنه‌هــای  ایــن 
خــواب راحــت را از دیــدگان جهــان خــواران و 

4. صحیفه امام: ج 329-328/21

ولایت اهل‌بیت، شرط قبولی اعمال
کــه ولایــت و معرفت  آنچــه ذیــل حدیــث شــریف1 دلالت بــر آن دارد 
شــرط قبــول اعمال اســت، از اموری اســت که از مســلمات بلکــه ضروریات 
مذهــب مقدس شــیعه اســت و اخبــار در این باب به‌قدری زیاد اســت که در 
ایــن مختصــرات نگنجــد و فوق حد تواتر اســت و ما به ذکر بعضــی از آن، این 

اوراق را تبرک می‌کنیم:
مْرِ وَ سَــنَامُهُ وَ 

َ ْ
 ذِرْوَةُ ال

َ
عــن الکافــی بإســناده عن أبی جعفــر علیه السّــام، قَــال

 
َ

نّ
َ
وْ أ

َ
مَا ل

َ
مَــامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه‏... أ ِ

ْ
اعَةُ لِل حْمَنِ الطَّ شْــيَاءِ وَ رِضَا الرَّ

َ ْ
مِفْتَاحُــهُ وَ بَابُ ال

مْ يَعْرِفْ 
َ
قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ ل

َ
هُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدّ

َ
يْل

َ
 قَامَ ل

ً
رَجُل

ى الِلَّه 
َ
هُ عَل

َ
كَانَ ل يْهِ مَــا 

َ
تِهِ إِل

َ
ل

َ
عْمَالِــهِ بِدَل

َ
يَــةَ وَلِــيِّ الِلَّه فَيُوَالِيَــهُ‏ وَ يَكُونَ جَمِيــعُ أ

َ
وَل

يمَان2. فرمود: »حقیقت و مخّ امر و  ِ
ْ

هْلِ ال
َ
كَانَ مِنْ أ  

َ
 وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ ل

َ
جَلّ

اعلای آن و کلید آن و باب اشــیا و رضای خداوند، اطاعت امام اســت بعد از 
گر مردی شب‌ها به عبادت ایستد و روزها روزه گیرد  گاه باش که ا معرفت او. آ
و تمــام مالــش را صدقه دهــد و تمام روزگار را حج کند و نشناســد ولایت ولی 
کند و تمام اعمالش به راهنمایی او باشد، نیست برای او  خدا را تا موالات او 

بر خدای تعالی حقی و ثوابی و نمی‌باشد از اهل ایمان.«3

1. امالی، ص 70، جزء سوم

2. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

3. شرح چهل حدیث: 576 و 577

بصیرت، میزان سعادت و شقاوت

ک شــقاوت ببرد و تاریخ مؤید این حرف اســت.  که می‌تواند انســان را از مســیر ســعادت به مســیر هولنا بصیرت داشــتن یا بی‌بصیرت بودن از جمله چیزهایی اســت 

گاهی در ادامه مسیر، سرنوشت خوبی برای خود  گر از بزرگان هم باشند و  لقب سیف الاسلام را هم یدک بکشند،  تاریخ نشان می‌دهد انسان‌های بی‌بصیرت حتی ا

رقم نزده‌اند؛ بنابراین بصیر بودن در درجه اول وظیفه علما و اندیشــمندان جامعه اســت. بصیر بودن نشــانه‌هایی دارد. انســان‌های بصیر می‌دانند دین‌داری بدون 

کفر و بت‌های شــرقی و غربی  که مبارزه با  ولایــت ممکــن نیســت، آن‌هــا منشــأ قــدرت را خدای یکتا می‌دانند و چشــم امید به بیگانگان ندارند و هیــچ‌گاه خط اصلی را 

کبیر فرمود:  که خمینی  کرد. آنان فریب منافقان را نمی‌خورند و از تبلیغات پوچ دشــمن نمی‌هراســند. از جمله ویژگی‌های اهل بصیرت، آن اســت  گم نخواهند  اســت 

کت باشد«. شرح مبسوط این دیدگاه در فرمایشات حضرت  »علمای اسلام اهل اطلاع هستند و انسان بصیر و با دیانت نمی‌تواند قرآن و دیانت را در خطر ببیند و سا

گماشته اند. کبری به جمع آوری آن همت  که طلبه ارجمند، آقای مهدی ا امام؟ره؟ دیده می‌شود 

که به ستم و ظلم خویشتن اصرار  سرســپردگانی 
کرد. آری، شــعارِ »نه  می‌نمایند، ســلب خواهد 
شــرقی و نــه غربــی« مــا، شــعار اصولــی انقــاب 
گرســنگان و مســتضعفین  اســامی در جهــان 
بوده و ترســیم‌کننده سیاست واقعی عدم تعهد 
کــه در  کشــورهای اســامی و کشــورهایی اســت 
آینــده نزدیــک و به یــاری خدا اســام را به‌عنوان 
تنهــا مکتب نجات‌بخش بشــریت می‌پذیرند و 
ذره‌ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد و 
کشورهای اسلامی و مردمِ مسلمانِ جهان نباید 
پا و امریکا و نه وابســته به  وابســته بــه غــرب و ارو
کــه ان شــاء اللَّه تعالی  ی ]باشــند[  شــرق، شــورو
بــه خــدا و رســول خــدا ؟ص؟ و امــام زمان ؟عج؟ 
کردن  وابسته اســت و به‌طورقطع و یقین، پشت 
کردن  به این سیاست بین‌المللی اسلام، پشت 
بــه آرمــان مکتــب اســام و خیانــت بــه رســول 
خــدا؟ص؟ و ائمه هدی؟عهم؟ اســت و نهایتاً مرگ 
کشــور و ملــت مــا و تمامــی کشــورهای اســامی 
که این شعار، شعار  گمان نکند  کســی  اســت و 

ک عمل  که این سیاســت، مــا مقطعــی اســت 
ابــدی مــردمِ مــا و جمهــوری اســامی مــا و همه 
که شــرط  مســلمانان سرتاســر عالــم اســت. چرا
برائــت و دوری  بــه صــراط نعمــت، حــق  ورود 
کــه در همــه ســطوح  از صــراط گمراهــان اســت 
و جوامــع اســامی بایــد پیاده شــود. مســلمانان 
و  برائــت  راهپیمایی‌هــای  در  شــرکت  از  بعــد 
اعــان همبســتگی با ملت دلاور ایــران، باید به 
کشــورها و ســرزمین‌های  فکــر رمــی اســتعمار از 
رانــدن  بیــرون  بــرای  و  باشــند  خــود  اســامی 
نظامــی  پایگاه‌هــای  برچیــدن  و  ابلیــس  جنــود 
کشــورهای خود تــاش نمایند  شــرق و غــرب از 
و نگذارنــد دنیــا خــواران از امکانــات آنــان، در 
کشــورهای  جهــت منافــع خــود و ضربــه زدن به 
که این بزرگ‌ترین ننگ  کنند  اســامی اســتفاده 
که  و عار کشــور و ســران ممالک اســامی است 
کــز ســرّی و نظامی مســلمانان  بیگانــگان بــه مرا
کنند. مســلمانان از هیاهو و طبل‌های  راه پیــدا 
کاخ‌ها  که  توخالی و تبلیغاتِ ظالمانه نهراسند 
اســتکبار  سیاســی  و  نظامــی  قدرت‌هــای  و 
جهان، همانند لانه عنکبوت سست و در حال 

یختن هستند.  فرور
مســلمانان جهــان بایــد به فکر تربیــت و کنترل و 
اصلاح ســرانِ خودفروخته بعضِ کشورها باشند 
و آنان را با نصیحت یا تهدید از این خواب گرانی 
که هم خودشان و هم منافع ملت‌های اسلامی را 
ایــن  بــه  و  نماینــد  بیــدار  فنــا می‌دهــد،  بــاد  بــه 
سرســپردگان و نوکران هشــدار بدهند و خودشان 
هــم بــا بصیرت کامــل از خطر منافقیــن و دلالان 
اســتکبار جهانــی غافــل نشــوند و دســت روی 
دست نگذارند و نظاره‌گر صحنه شکست اسلام 
نوامیــس  و  منابــع  و  ســرمایه‌ها  غــارت  و 

مسلمین نباشند.5 و6

5. صحیفه امام: ج 320-318/20

6. صحیفه امام؛ ج 15؛ ص 388

 این بزرگترین 
ننگ و عار 

کشور و سران 
ممالک 
اسلامی 

است که 
بیگانگان به 
مراکز سری و 

نظامی 
مسلمانان راه 

پیدا کنند

همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید
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استحکام نظام اسلامی و بصیرت جمعی

 یک مطلب راجع به مسائل کلی کشور و انقلاب عرض 
کنم؛ ببینید بــرادران و خواهران عزیز! خدای متعال به 
پیغمبــرش در آن دوران دشــوار مکــه می‌فرمایــد: »ای پیغمبــر! 
مــن با بصیرت حرکت می‌کنم؛ »قل هذِه سَــبِیلِی أدعُوا إلی الِلَّه 
بَعَنِی«1؛ خودِ پیغمبر با بصیرت حرکت 

َ
عَلــی بَصِیرَةٍ أنَــا وَ مَنِ اتّ

می‌کند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر پیغمبر هم با بصیرت. 
ایــن مــال دوران مکــه اســت؛ آن وقتی‌که هنــوز حکومتی وجود 
نداشــت، جامعــه‌ای وجود نداشــت، مدیریت دشــواری وجود 

نداشت، بصیرت لازم بود؛ در دوران مدینه، به‌طریق‌اولی.
اینی که من در طول چند سال گذشته همیشه بر روی بصیرت 
کــرده‌ام، به خاطر این اســت که یک ملتــی که بصیرت  کیــد  تأ
گاهانه  دارد، مجموعهٔ جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آ
حرکــت می‌کننــد و قــدم برمی‌دارنــد، همــهٔ تیغ‌های دشــمن در 
مقابــل آن‌ها کند می‌شــود. بصیرت این اســت. بصیرت وقتی 
بــود، غبارآلودگــی فتنــه نمی‌توانــد آن‌هــا را گمــراه کنــد، آن‌ها را 
گر بصیرت نبود، انســان ولو با نیت خوب،  به‌اشــتباه بیندازد. ا
گر راه را بلد  گاهی در راه بد قدم می‌گذارد. شما در جبههٔ جنگ ا
گر نقشــه‌خوانی بلد نباشــید، اگر قطب‌نما در اختیار  نباشــید، ا
نداشــته باشــید، یک‌وقت نگاه می‌کنید می‌بینید در محاصرهٔ 
گرفته‌ایــد؛ راه را عوضــی آمده‌اید، دشــمن بر شــما  دشــمن قــرار 

مسلط می‌شود. این قطب‌نما همان بصیرت است.
در زندگــی پیچیــدهٔ اجتماعی امــروز، بدون بصیرت نمی‌شــود 
کننــد، بیندیشــند، بصیرت  کــرد. جوان‌هــا بایــد فکــر  حرکــت 

1. یوسف/108

مان روحانی، متعهّدان موجود 
ّ
خودشــان را افزایش بدهند. معل

در جامعهٔ ما از اهل ســواد و فرهنگ، از دانشــگاهی و حوزوی، 
بایــد به مســئلهٔ بصیــرت اهمیــت بدهند؛ بصیــرت در هدف، 
بصیرت در وســیله، بصیرت در شــناخت دشمن، بصیرت در 
شــناخت موانــع راه، بصیــرت در شــناخت راه‌هــای جلوگیری 
از ایــن موانع و برداشــتن این موانع؛ این بصیرت‌ها لازم اســت. 
کِی طرفیــد، ابزار  وقتــی بصیرت بــود، آن‌وقت شــما می‌دانید با 
لازم را با خودتان برمی‌دارید. یک روز شما می‌خواهید تو خیابان 
قدم بزنید، خوب، با لباس معمولی، با یک دمپائی هم می‌شود 
هٔ 

ّ
یــد قل رفــت تــو خیابــان و قــدم زد؛ امــا یــک روز می‌خواهید برو

دماونــد را فتــح کنید، او دیگر تجهیزات خــودش را می‌خواهد. 
بصیرت یعنی اینکه بدانید چه می‌خواهید تا بدانید چه باید با 

خودتان داشته باشید2.
نکتــهٔ بعــدی این اســت که جمهــوری اســامی - کــه از انقلاب 
اســامی برخاسته اســت - یک واحدی اســت که داری دو بعد 
اســت: اســامی بــودن و مردمــی بــودن؛ هم اســامی اســت، هم 
مردمی اســت؛ و مردمی است، چون اسلامی است؛ چون اسلام 
دیــن جامعه اســت. دیــن، مســئولیت همگانی اســت؛ اســام 
دین تک تک افراد و اشــخاص به حیث خودشان فقط نیست؛ 
آن هم هســت، اما افراد به حیث اجتماعشــان هم مورد خطاب 
اســام‌اند. اســام یک دین مردمی اســت؛ یک دینِ مســئولیت 
عمومــی اســت؛ بنابرایــن مردمــی بــودن از خــود اســامی بــودن 
برمی‌آید. اسلامی هم هست؛ چون خدای متعال منت گذاشته 

2. بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر، 1388/07/15

یکُم أن هَداکُم لِلإیمَانِ«3؛ منّت گذاشته 
َ
است: »بَلِ الُله یَمُنّ عَل

بر ما، هدایت کرده ما را به این ایمان؛ پروردگار به مردم ما، به خود 
مــا منّت گذاشــته، ما را به این دیــن هدایت کرده؛ لذا جمهورِ ما 
اسلام را می‌خواهند و این دین الهی را بحمدالله خدای متعال به 
ما داده اســت؛ بنابراین »جمهوری اسلامی« است؛ یک منظومه 
است، یک مجموعه است، یا بگوئیم واحدِ دارای ابعادی است 
کــه ایــن ابعــاد بایــد با همدیگر مــورد ملاحظه قــرار بگیــرد و با هم 
باشد؛ این درهم‌تنیدگی باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات 

تضعیف بشود، کل و مجموعه تضعیف‌ شده است.
مسئلهٔ ولایت هم پایبندی به همین مجموعه است؛ چه ولایت 
معصومیــن؟ع؟، چــه ولایت‌فقیه که دنبالــهٔ ولایت معصومین و 
ادامهٔ او هست. مسئلهٔ پایبندی به این مجموعه و رعایت حفظ 
این مجموعه در کشــور و در نظام اســت که زاویه‌ای پیدا نکند، 
مشکلی برایش به وجود نیاید، در او تنقیصی و تبعیضی حاصل 
نشــود، با همین جامعیت حرکت کند و پیش برود و این اســام 
ناب هم که در فرمایش امام بود، ناظر به همین است؛ چون امام 
اسلام ناب را فرمودند در مقابل اسلام آمریکائی. اسلام آمریکائی 
فقــط آن نیســت که آمریکا پســند باشــد؛ هــر چیزی که خــارج از 
این اســام ناب اســت؛ اســام ســلطنتی هم همین‌جور است، 
اســام التقاطــی هم همین‌جور اســت، اســام ســرمایه‌داری هم 
همین‌جور اســت، اســام سوسیالیســتی هم همین‌جور است، 
اســام‌هایی کــه بــا شــکل‌ها و رنگ‌های مختلفی عرضه بشــود 
و آن عناصــر اصلــی در او وجود نداشــته باشــد، همــه‌اش مقابل 

3. حجرات/17

اسلام ناب است؛ در واقع اسلام آمریکائی است. انسان مشاهده 
می‌کند در این معارضه‌هایی که با نظام در طول این ســی ســال 
گون حضور داشته‌اند؛ هم اسلام  انجام‌گرفته، این اسلام‌های گونا
التقاطــی وجود داشــته، هم اســام ســلطنتی وجود داشــته، هم 
اســام سوسیالیستی وجود داشته؛ انواع و اقسام این اسلام‌ها در 
مواجههٔ با نظام جمهوری اسلامی وجود داشته‌اند. خوب، در این 
نگاه به اسلام و درک و فهم از اسلام، فرد و جامعه با هم ملاحظه 
می‌شوند، معنویت و عدالت با هم ملاحظه می‌شوند، شریعت 
و عقلانیت با یکدیگر ملاحظه می‌شــوند، عاطفه و قاطعیت در 
کنار هم دیده می‌شوند؛ این‌ها همه باید باشد. قاطعیت در جای 
خود، عواطف در جای خود، شریعت در جای خود، عقلانیت - 
که آن هم البته خارج از شریعت نیست - در جای خود؛ همه در 
کنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگیرند؛ انحراف از این منظومهٔ 

مستحکم، موجب انحراف از نظام اسلامی خواهد بود.
دشــمن انــواع و اقســام کار را می‌کنــد؛ انــواع و اقســام فعالیت را 
می‌کند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه‌های 
اســت.  خــواص  دشــمن،  آمــاج  اســت؛  خــواص  دشــمن، 
کنند؛  می‌نشــینند طراحــی می‌کنند تا ذهــن خواص را عــوض 
تأثیــر  را بکشــانند؛ چــون خــواص  مــردم  بتواننــد  اینکــه  بــرای 
می‌گذارنــد و در عمــوم مردم نفوذ کلمه دارند. به نظر من یکی از 
وظائــف اصلــی امــروز مــا و شــما، همیــن اســت: مــا بصیــرت 
کنیم و بتوانیم ان‌شاءالله  گون تقویت  گونا خودمان را در مسائل 

بصیرت مخاطبان و مستمعان خودمان را هم زیاد بکنیم4. 

4. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1388/07/02

متن پیش رو مباحث مهمی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ابعاد مختلف جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه بیان می‌کند و برای جلوگیری از توطئه‌های دشمن 

گرفته است. گردآوری این مطلب توسط طلبه ارجمند پایه دوم، آقای عارف راست‌گو صورت  که  کید می‌کنند. لازم به ذکر است  بر لزوم داشتن بصیرت و تقویت آن تأ

بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون بصیرت و ولایت مداری
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می‌بینید که بالاتر از آن را طلب می‌کنید!
را دنیادوســت  چشــم‌تنگ  گفــت 

گــور ک  خــا یــا  پرکنــد  قناعــت  یــا 
کــه پــروردگار می‌فرماید:  بر همین اســاس اســت 
بکنــد،  صالــح  عمــل  مــرد  و  زن  از  مؤمنــی  هــر 
می‌گوییــم:  و  یــم  بازمی‌دار دنیــا  طلــب  از  را  او 
هُ  نُحْيِيَنَّ

َ
همین‌کــه داری، برای تو بس اســت. »فَل

بَة«2. حَياةً طَيِّ
حاشــیهٔ  کــه  بــزرگ؟ره؟  مامقانــی  مرحــوم 
در  اســت،  نوشــته  مکاســب  بــر  توضیحــی 
وصیــت خــود به فرزنــدش آقاشــیخ‌عبدالله )که 
که  هــر دو مجتهد بودند( می‌فرماید: همان‌طور 
چوپان گله را از علف‌های هرزه و مسموم‌کننده 
بــر حــذر مــی‌دارد و آن‌هــا را در تحــت تکفــل و 
تحفظ‌ خودش قرار می‌دهد، پروردگار عزیز هم 
اولیای خودش را از موارد غرّه بر حذر می‌دارد و 
نمی‌گذارد برای به دســت آوردن دنیا خودشان 

را به آب‌وآتش بزنند.

2. نحل/ 97

وب‏«1
ُ
قُل

ْ
لا بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئِنُّ ال

َ
»»أ

را  اشــراقی  مرحــوم  کنــد  رحمــت  خــدا 
کــه می‌گفــت: مــا بــرای اینکــه بــه نظــر خودمــان 
دائــم  بشــود،  حاصــل  برایمــان  قلــب  اطمینــان 
عــرض و طــول زندگــی را زیاد می‌کنیم، انســان با 
خــود می‌گویــد: شــاید نگرانــی و اضطــراب قلب 
که منزل ییلاقــی ندارم!  من بــه خاطر این اســت 
یــا بــه خاطر این اســت کــه اتومبیــل نــدارم! همهٔ 
این‌ها را تهیه می‌کند، اما می‌بیند که اضطرابات 

قلبی شدیدتر شد.
رحمت پروردگار بر غضبش سبقت دارد، از گوشهٔ 
قلب ندا می‌شــود که باباجان! خودت را خســته 
نکن! آیا تصور می‌کنی که سعادت و آرامش تو در 

این است که از نفست اطاعت کنی؟!
آن مگسی که در تار عنکبوت افتاده، هرچه بیشتر 
تقــا می‌کند، بیشــتر تارهای عنکبــوت به‌پای او 
می‌پیچد، فهمیدی باباجان؟ هر چه که به غرایز 
نفســانی ترتیب اثر بدهید، وقتی به آن رســیدید، 

1. رعد/ 28

باباجان! خودت را خسته نکن!
آیا تصور می‌کنی سعادت در این است که از نفست اطاعت کنی؟!

رمــز موفقیــت ایــن اســت و بایــد انســان جدیــت 
بکند تا به جایی برسد که خودِ پروردگار عزیز ؟عز؟ 

متکفل او بشود و او را از موارد غرّه بر حذر بدارد.
مرحــوم فیض؟ره؟ بــه خطبــه‌ای از نهج‌البلاغه 
می‌فرمایــد:  حضــرت  کــه  می‌کننــد  اشــاره 
محبوب‌تریــن بنده نزد خداوند، بنده‌ای اســت 
کــه پروردگار او را بر علیه نفســش اعانت و یاری 
کرده است. بعد در ادامه می‌نویسد که ما باید از 
خودمان ســؤال کنیم که چرا پروردگار ما را یاری 
گر مورد عنایت واقع شــدی، نشــانه  نمی‌کند؟! ا
کــه حــزن و خوفی بر  دارد. نشــانهٔ آن ایــن اســت 
قلب می‌نشــیند و چراغ هدایت در قلب روشــن 
وَ  حُــزْنَ‏ 

ْ
ال فَاسْتَشْــعَرَ   « داداش جــون!  می‌شــود، 

بِه‏«3
ْ
هُدَی فِي قَل

ْ
خَوْفَ‏ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ ال

ْ
بَبَ ال

ْ
تَجَل

در هر ۱۰۰۰ نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، شاید به 
این مقام برسند که غایت خلقت پروردگار است.
گوهــر خــود را هویــدا کن کمال این اســت و بس 
خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس

3. نهج البلاغه/ خطبه 87

که ایشان  یک روایتی اســت از حضرت زهرا؟عها؟ 
گر شــما اعمال خودتان را خالصانه  می‌فرمایند: ا
کنید، پــروردگار هم مصالح  به پــروردگار عرضــه 

شما را به شما تحویل خواهد داد.
آیا من عمل خالص به پروردگار تحویل داده‌ام تا 

پروردگار هم مصالح مرا مشخص کند؟
پــروردگار  چــرا  کــه  می‌کنیــم  غُرغُــر  فقــط‌  مــا 

مصلحت ما را نمی‌دهد!
همه‌اش بنده به این آیه فکر می‌کنم که »لا تَكُونُوا 

نْكاثا«4
َ
ةٍ أ ها مِنْ بَعْدِ قُوَّ

َ
تي‏ نَقَضَتْ غَزْل

َّ
كَال

کــه مراقب  بــه شــما رفقای عزیــز توصیــه می‌کنم 
اثــر مجاهــدات و  گــر در  شــیطان باشــید، زیــرا ا
عبــادات و مراقبــت، یــک قدری بنــای ایمانتان 
گــر بتواند، ســعی می‌کند  را بــالا ببرید، شــیطان ا
کــرده- امثــال  کــه بــا یــک معصیــت -خــدای نا
بنــده را مبتــا کرده و این بنــا را از بیخ و بُن برکند 
و خــراب بکنــد و من هــم مصداق این آیه بشــوم 
که بــا زحمت به‌دســت‌آمده،  و تمــام بافته‌هایــم 

بر باد فنا برود.
بایــد بیــدار بشــوید، آقاجــان! باید توجــه کنید تا 
پــروردگار عزیــز شــما را بیــدار بکنــد. پــس بنــا بــر 
فرمایــش حضرت زهرا باید اعمالمــان را خالص 
کنیــم تــا پــروردگار مــا را مــورد عنایــت قــرار دهد. 
کرد: یابن‌رســول‌الله! من مدعی  شــخصی عرض 
خداســت،  بــرای  خالــص  عملــم  کــه  نیســتم 
کنــم.  خالــص  را  عملــم  کــه  دارم  دوســت  امــا 
حضرت؟ص؟ فرمودند: تو جزء مخلصین هستی، 
همین‌قدر که قدم برداشتی و درصدد هستی که 
تمام شــئون خودت را، حــرف زدنت را برای خدا 

خالص کنی، جزء مخلصین هستی.
گــر شــما درصــدد این باشــید که  پــس بنابرایــن ا
اعمالتــان را خالصاً به پــروردگار تحویل بدهید، 
پــروردگار هــم مصالــح زندگــی شــما را خــودش 

متقبل می‌شود.  

4. نحل/ 92

گر شما  ا
اعمال 

خودتان را 
خالصانه به 

پروردگار 
عرضه کنید، 
پروردگار هم 

مصالح شما 
را به شما 

تحویل 
خواهد داد

کســب امیال نفســانی بی‌پایان خود اســت،  که انســان به دنبال   آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ در این بیانات اشــاره به این نکته دارند 

غافل از اینکه حیات طیبه او در چیز دیگری نهفته است. ایشان با تشبیه امیال نفسانی به علف‌های هرز، رمز موفقیت انسان را در 

که خود خداوند متکفل امور او بشود و او را برعلیه نفسش اعانت و یاری بکند. این می‌دانند 

بــرای  اعمــال  کــردن  را خالــص  ایــن مرتبــه  بــه  راه رســیدن  زهــرای مرضیــه؟عها؟  از حضــرت  زیبــا  کلامــی  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در 

می‌کننــد  معرفــی  کســی  را  مخلــص  شــخص  کــرم؟ص؟،  ا رســول  از  روایتــی  بــه  اشــاره  بــا  و  می‌کننــد  معرفــی  متعــال  خداونــد 

کردن عملش قدم برداشته است. که در راه خالص 

 هر چه که به 
غرایز نفسانی 
ترتیب اثر 
بدهید، وقتی 
به آن 
رسیدید، 
می‌بینید که 
بالاتر از آن را 
طلب 
می‌کنید!
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بعد معنوی
حکمة الکریم



اهل توکل اســت، مأیوس و متوقف نمی‌شــود، 
سوخت‌وســوز  ولــی  دارد  دیــروزود  بدانیــم؛ 
کنــد و بالاخره امام  نــدارد. انســان باید حرکت 

کمک می‌کند. زمان 
خطــا  کــه  نیســت  هیچ‌کــس  معصــوم،  از  غیــر 
مأیــوس  کــه  اســت  ایــن  باشــد، مهــم  نداشــته 
نشــوید. قطعــاً خدا مثل گذشــته بلکه بیشــتر از 
گذشــته کمــک می‌کنــد. در راه خــدا ده بــار هم 
زمیــن خوردیــد، مجــدداً برخیزیــد و بــا ذکــر امام 
حســین، بــا ذکــر امــام صــادق و امــام زمــان راه 

را ادامه بدهید.
کردند و برای نماز شب  کار زیبایی را رفقا شروع 

هم دیگر را بیدار می‌کنند.
کس سحر ندارد، از خود خبر ندارد.( )هر 

که  گاهــی اوقــات بعضی از افــراد  رفقــای عزیــز! 
کنکور هســتند،  در پــی رســیدن بــه رتبه عالــی 
بــرای  متمــادی  هــای  ســاعت  و  روزی  شــبانه 
را  ای  لحظــه  کننــد.  مــی  تــاش  هــدف  ایــن 

از دست نمی دهند. 
فقــط یــک ســوال از خودمــان بپرســیم. آیــا واقعا 
که ما بــرای خدمت به امــام زمان عج  نمــی‌ارزد 
و امام حســین )ع( و جریان اهل بیت )ع( روز و 

شب نداشته باشد؟
کارهــای  توانیــد  مــی  شــما  از  کــدام  هــر 

بزرگی را انجام دهید.

»هنگامی‌کــه دربــاره وجــود مبــارک آقــا 
امــام زمــان از امام صادق ســؤال شــد؛ 
ایــام  لخدمتــه  ادرکتــه  )لــو  فرمودنــد:  حضــرت 
داشــتم،  را  او  ایــام  درک  توفیــق  گــر  ا حیاتــی(1  
حتمــاً تمــام عمــرم را در خدمتشــان بــودم. این 
از دوران غیبــت و ظهــور  نیــز اعــم  کــردن  درک 
کــس به‌انــدازه وســعش باید بــه امام  اســت. هــر 

زمان خدمت بکند.
یکــی از اهداف مهــم طلبگی، خدمــت به امام 
زمــان و جریــان و راه ایشــان اســت. ایــن جریان 
یارت عاشــورا  در معــارف اهل‌بیت، در ادعیه، ز
ایــن جریــان  از  گویــا  و... تبییــن شــده اســت. 
جریــان  اســت.  شــده  امــت  بــه  تعبیــر  متصــل 
ینــب و امــام صــادق  امــام حســین، حضــرت ز
همگــی در راســتای یــک هــدف اســت. نقطــه 
مقابــل این شــجره طیبه، جریان شــجره خبیثه 

شیطان‌صفتان و خیانت‌کاران است.
حضــرت  ســربار  تــا  کنــد  مــدد  خــدا  انشــاءالله 
که شیطان به عناوین و بهانه‌های  نباشــیم؛ چرا
مختلــف مانــع از فایــده رســانی انســان بــه ایــن 

جریان مفید می‌شود.
کــه شــیطان می‌توانــد انجــام  ی  کار بزرگ‌تریــن 
اســت.  ناامیــدی  و  یــأس  القــای  بدهــد، 
کــه  کســی  می‌گویــد: تــو دیگــر نمی‌توانــی. ولــی 

1. الغیبه النعمانی، ص 245

خدمت به جریان اهل‌بیت؟عهم؟
خدمت به امام زمان شب و روز نمی‌شناسد!

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

بــاارزش  رابطــه  در  حســینی  میرهاشــم  ســید  حجت‌الاسلام‌والمســلمین  ارجمنــد  اســتاد  بیانــات  از  بخشــی  رو  پیــش  متــن 

کــه توســط طلبــه ارجمنــد و فاضــل پایــه  خدمــت بــه مکتــب اهل‌بیــت و تبییــن اهــداف و آســیب‌های ایــن مســیر پــرارزش اســت 

چهارم، آقای محمدحسین تقی پور جمع‌آوری‌شده است.

جهانــی دو  ورای  قیمــت  بــه  تــو 
نمی‌دانــی خــود  قــدر  کنــم  چــه 
دهــد  انجــام  بزرگــی  کارهــای  می‌توانــد  طلبــه 
و هیــچ موقــع هــم دیــر نیســت. بایــد در زمــان 
غیبــت و برای ســربازی امام زمان بــه پنج نکته 

اساسی توجه داشت؛
۱. دین را عمیق‌تر بشناسیم

کنیم. ۲. به دین عمل 
۳. دیــن بــه دیگــران بشناســانیم. مخصوصاً در 

کــه نیــاز بــه دیانت  بحران‌هــا و شــرایط ســخت 
به‌مراتــب تشــدید می‌شــود؛ بایســتی دیــن را بــه 

مردم شناساند و مردم به ارزش دین پی ببرند.
کمــک  خــدا  از  بایــد  کنیــم.  دفــاع  دیــن  از   .۴
پــر  بایــد  کــه  باشــید  توجــه داشــته  و  خواســت 
توفیــق  ایــن  بخواهیــد؛  خــدا  از  بــود.  تــاش 

را به شما بدهد.
که لباس  ۵. دیــن را در جامعــه پیاده کنیم. چرا

پیامبر، لباس کمک و خدمت‌به مردم است.« 

در بحران‌ها و 
شرایط 

سخت که 
نیاز به دیانت 

به‌مراتب 
تشدید 

می‌شود.

 شیطان به 
عناوین و 
بهانه‌های 
مختلف مانع 
از فایده 
رسانی انسان 
به این جریان 
مفید 
می‌شود.
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بعد معنوی/ استاد



بهتریــن  قیل‌وقال‌هــا  تمــام  از  فــارغ 
مســئله  ایــن  در  فصل‌الخطــاب 
الهــی  اولیــاء  و  انبیــاء  ببینیــم  کــه  اســت  آن 
چــه  میدانیــم  آن‌هــا  پیــرو  را  خــود  مــا  کــه 

داشته‌اند. سلوکی 
در  الهــی  انبیــاء  زندگانــی  بــه  گــذرا  نگاهــی 
کــه  قــران مجیــد به‌روشــنی بیان‌گــر آن اســت 
بودنــد؛  سیاســت  اهــل  نه‌تنهــا  حضــرات  آن 
بلکــه همواره در خط مقــدم مبارزه با طاغوت 
از هیچ‌چیــزی  ایــن مســیر  و در  حضورداشــته 
حیــات  ســال   ۲۵۰ مــدت  نکردنــد.  کوتاهــی 
طیبــه امامــان مــا بــه بهتریــن طریــق مفســر »و 

ساســة العباد« بودن آن حضرات است.
کوتــاه حضــرت زهــرا ســام‌الله علیهــا  زندگــی 
چــه در دوران پیامبــر )صلــی‌الله علیــه و آلــه( 
کوتــاه بعــد آن حضــرت خــود  و چــه در مــدت 

و ســیره  ایــن روش  بــر حقانیــت  یــا  گو گواهــی 
یاد  اســت. خطبــه خواندن، دفــاع جانانــه و فر
شــبانه  مظلومــش،  امــام  حق‌خواهــی  رســای 
درب خانــه انصــار رفتنــش، ســخنان غرائــش 
در جلســات عیادت زنان شــهر، برخورد قاطع 
بــا ســران فتنــه و وصیــت بــه مخفیانــه مانــدن 
یــای  گو ... همگــی  و  قبــرش  و محــل  تدفیــن 

روش و ســیره سیاسی آن حضرت است.
خــود  خــاص  کیاســت  سیاســت،  البتــه 
از  مراقبــت  و  توجــه  دقــت،  می‌خواهــد؛  را 
وظیفه‌شناســی،  و  بصیــرت  یط‌هــا،  افراط‌وتفر
و...  ی  حزب‌بــاز و  زدگــی  سیاســت  از  پرهیــز 

را می‌طلبد. خودش 
کبیر انقلاب  که رهبــر  کلام آن اســت  امــا جان 
که »سیاســت  بــه نقل از آن شــهید عزیز فرمود 

ما عین دیانت ماســت«. ‏

طلبه و سیاست
»سیاست« عین »دیانت« یا باعث »فضاحت«؟

حجة‌الاســام و المســلمین زرین‌پر�، سردبیر و مدیرمســئول، مدیر حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله(

آیا طلبه باید اهل سیاست باشد؟ آیا طلبه نسبت به سیاست باید بی‌تفاوت باشد؟ آیا بهتر نیست طلبه 

کند؟ آیا به صلاح روحانیت نیست خودش  مشغول دین شود و از امور سیاسی و دخالت در آن اجتناب 

که می‌خواهد این مســیر را  گاهی در بدو ورد به حوزه به جوانی  را وارد امور دنیوی نکند تا اعتماد مردم مورد خدشــه واقع نشــود؟ 

گفته می‌شود طلبه بشو ولی وارد سیاست نشو ... برود خیرخواهانه 

مدت ۲۵۰ 
سال حیات 
طیبه امامان ما 
به بهترین 
طریق مفسر 
»ساسة 
العباد« بودن 
آن حضرات 
است
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ارتزاق می‌کنیم. چشــم هم برای خودش خوراکی 
کنیم؛  دارد. باید برای جوانان یک قدّیس معرّفی 
کســی که بتواند الگو باشــد تا بتوانند به‌واسطه او 
رشد کنند و به کمال برسند. چه کسی از فاطمه 

زهرا سلام‌الله علیها بهتر؟!
تربیــت مکتــب تشــیّع را ببینید: هم بــرای زن ها 
قدّیســه و الگو معلوم شــده اســت و هم برای مرد 
که مسیحی شد،  کســی  ها. من تعجّب می‌کنم 
چطــور می‌خواهــد بچّه هــای خودش را از فســاد 
و فحشــا حفــظ کنــد! آن مرجع بزرگوار ســر درس 

 لازم اســت انســان بــرای تعالــی دائمــاً 
داشــته  کامــل  انســان‌های  بــه  نظــر 
باشــد. حضــرت زهــرا ســام‌الله علیها هــم وقتی 
می‌فرمایند: »...النظر فی وجه رسول‌الله«1، بر این 
نکتــه توجه می‌دهنــد. ایشــان دائــم می‌خواهند 
کســی را نمی‌خواهند  اولیــاء خــدا را ببینند. هــر 
ببیننــد. دوســت ندارند چشمشــان به هر کســی 
که از راه دهان  باز شود؛ زیرا ما یک خوراک داریم 
می‌خوریم و یک خوراک داریم که از طریق چشم 

1. نهــج الحیــاهْ یا فرهنگ ســخنان فاطمه؟سها؟، حدیــث 164؛ وقایع 
الایام )خیابانی(، حدیث صیام: 295

قدّیسه عالم
شیعیان حضرت نگران قیامت نباشند؛ اما به شروطی...

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گیــری از آنان،  کامــل ترین ادیان، برای تمام زنــان و مردان، قله بندگی را در دســترس قرار داده تا همگان بتوانند با الگو  اســام بــه عنــوان 

که عزم ســفر  کنند. زهرای مرضیه؟سها؟ به عنوان قدیســه عالم، راهنمای تمام شــیعیانی اســت  کمال مطلق را طی  ســیر خود به ســمت 

که انبیــاء و اولیاء، بلکه اله الاعلــی، او را  کوتاه نیز می‌توان به جایی رســید  کرد حتی بــا عمر  کــه ثابت  دارنــد، او نمونــه ای اســت بــی نظیــر 

گرامی بدارند و از مدح او چیزی فرو نگذارند.

ســازند  متبلــور  خــود  در  را  مقــدس  وجــود  آن  اوصــاف  کردنــد  ســعی  کــه  آنهــا  اوســت،  حقیقــی  پیــروان  راهگشــای  او،  مقــام  ایــن 

و هر چه بیشتر خود را به او نزدیک نمایند.

از روی انجیــل لوقــا و متّــی خوانــد؛ ببینیــد آن‌ها 
در مــورد حضــرت مریم چــه میگوینــد. نعوذبالله 
حضــرت مریــم؟عها؟ را وقتــی می‌خواهنــد تصویــر 
کننــد، می‌گویند با یوســف نجّار ارتبــاط گرفته و 
بعد حضرت عیســی؟ع؟ به دنیا آمده است؛ اما 
مــا چــه می‌گوییــم؟ او را قدّیــس عالــم می‌دانیم. 
می‌دانیــم؛  ؟عهما؟  زهــرا  و  حســین  را  او  مقتــدای 
مقتدای عیسای او را امام زمان ؟عج؟ می‌دانیم 
و جز به نیکی از ایشــان یاد نمی‌کنیم. در روایات 
تْ بِهِ مَکاناً قَصِیا2« آمده 

َ
تْهُ فَانْتَبَذ

َ
پیرامون »فَحَمَل

اســت: موقعــی کــه حضــرت مریم؟عها؟خواســت 
حضرت عیســی؟ع؟ را بــه دنیا بیاورد، به مکانی 
که مکان انســان کامل اســت یعنی کربلا مشرّف 
زهــرا؟سها؟،  حضــرت  فرزنــد  کربــای  در  و  شــد 
عیسی؟ع؟را به دنیا آورد. در کتب مقدسشان به 
داوود نبیّ علیه‌الســام جســارت‌هایی می‌کنند 
که ]مثلًا[ نعوذبالله با زن شوهردار ازدواج می‌کند. 

2. مریم/22

گر این‌ها را جلوی  امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: ا
مــن بگوییــد، بــر شــما حد جــاری می‌کنــم! یک 
چنین جســارت‌هایی را نبایــد به انبیاء؟عهم؟ کرد 
این‌ها الگوی های جوانان ما هســتند، الگوهای 
که آدم می‌تواند  دســت‌یافتنی. در جوانی اســت 

اولیاء خدا بشود. نباید از دست بدهیم.
صحبت از قدّیسه عالم حضرت زهرا؟عها؟ است 
کــه مدحش را امام زمان؟عج؟ فرموده‌اند. مدّاح 
ایشــان امــام صــادق؟ع؟ اســت، علــی مرتضــی 
مه 

ّ
؟ع؟ اســت، خود رســول اکرم؟ص؟ اســت. عل

امینــی3 پیرامــون شــأن و جایــگاه حضــرت زهــرا 

3. علامه امینی کســی اســت که فرمود وقتی مدینه مشــرّف شــدم، 
کوچه‌هــای مدینــه  گریــه فاطمــه زهــرا علیهــا الســام را در  صــدای 
کوچــه‌ای باقــی نمانــده  کوچه‌هــای بنی‌هاشــم  می‌شــنیدم. الآن از 
اســت. صــدای ناله‌هــای فاطمــه زهــرا علیهــا الســام را می‌شــنیده. 
چه توفیقی ایشــان داشــته اســت. گفته‌شــده اســت کیی از جهاتی 
کــرده بود ایــن بود که حــرم حضرت امیر  کــه ایشــان ایــن توفیق را پیدا
علیه‌الســام مشــرّف شــد؛ خواهــش کــرد از حضرت که یــک کاری 
و خدمتی به دســت ایشــان بســپرند. خوشــا به حال آن کســانی که 
معرفت و توجّه دارند؛ عتبات که مشــرف می‌شــوند یا مکّه و مدینه 
کــه می‌روند، از اهل‌بیت علیهم‌الســام خواهــش میک‌نند ]که[ یک 

 لازم است 
انسان برای 
 
ً
تعالی دائما

نظر به 
انسان‌های 
کامل داشته 
باشد

صحبت از 
قدّیسه عالم 

حضرت 
زهرا؟عها؟ 

است که 
مدحش را 

امام 
زمان؟عج؟ 

فرموده‌اند
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؟عها؟ در جلــد ۷ الغدیــر صفحــه 235 روایتی را از 
که رســول اکرم  رجــال اهل ســنّت نقــل می‌کنند 
صلــی‌الله علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد: »فاطمــة 
بَضعــةٌ ... و يؤذينــي ما آذاها«4. ایــن روایت را که 
ایشــان از رجــال اهــل ســنّت نقل می‌کننــد هم از 
حیــث مبانــی و هــم از حیــث منابع اهل ســنت 
صحیــح اســت. آن‌هــا نمی‌توانند منکر بشــوند. 
مه امینــی در اثبات 

ّ
ایــن اســت عظمــت کار عل

حقانیت اهل‌بیت؟عهم؟.
نقــل اســت شــیخ بهایــی؟ره؟، یکــی دو ســالی 
مصــر رفتــه بــود، در آنجا خــودش را بیــن علمای 
اهــل ســنّت جــا زده بود. بعــد از مدتی بــا یکی از 
کرد و به او گفت  بزرگان اهل ســنّت رفاقتی پیدا 
ایــن رافضی‌هــا، ایــن شــیعه‌ها یــک اشــکالی را 
کردند و من نتوانســتم جوابی برایش پیدا  مطــرح 
کنم. آن بزرگ اهل سنّت گفت بگو تا من جوابش 
را بدهم. شیخ بهایی گفت: سؤالشان این است 
کــه در صفحــه اول صحیح بخاری آمده اســت: 
کند، رســول  که فاطمــه زهــرا؟عها؟ را اذیت  کســی 
کــه  کســی هــم  کــرده اســت.  خــدا؟ص؟ را اذیــت 
رســول اکرم؟ص؟ را اذیت کند، خدا را اذیت کرده 
اســت! خب کســی هــم که خــدا را اذیــت کند، 
معلوم‌الحال اســت. جای دیگــر در صفحه پنج 
کــه حضرت زهــرا؟عها؟ از  ایــن کتاب آمده اســت 
دنیــا رفتنــد و از دو نفری که بعــد از پیغمبر؟ص؟، 
بــه جــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟، خــود را جانشــین 
پیغمبر می‌دانســتند، ناراضی بودنــد. این فرد به 
فکر فرو رفت و بعد گفت: فردا پاسخش را برایت 
معلــوم می‌کنــم. رفت و فردا شــتابان آمد و گفت 

کار و خدمتی دستشان بدهند. اهل‌بیت علیهم‌السلام این همه کار 
تقســیم کرده‌انــد؛ بخواهیــم یک کاری هــم در مقوله یــاری دین به ما 

عطا کنند! به علامه امینی توفیق نوشتن الغدیر عطا شد.

4.  صحاح: البخاري ]5/ 2004 ح 4932[، و مســلم ]5/ 53 ح 93 
كتاب فضائل الصحابة[، و الترمذي ]5/ 655 ح 3867[، و مســند 
أحمــد: 4/ 328 ]5/ 430 ح 18447[، و الخصائــص للنســائي: 
ص 35 ]خصائــص أميــر المؤمنيــن: ص 146 ح 133، و في الســنن 
الكبرى: 5/ 97 ح 8370 كتاب المناقب‏[، الإصابة: 4/ 378 ]رقم 

.]830

دیدی حرف ما درست بود که این علمای شیعه 
حرفشــان اشتباه اســت و ناحق می‌گویند! آن‌ها 
کرده‌اند این روایــت در صفحه ۵ نیامده  اشــتباه 

است در صفحه فلان آمده است!
صحبت از فاطمه زهرایی است که نه فقط رسول 
اکــرم؟ص؟  بلکــه خود خداوند به مــدح او پرداخته 
اســت. نقــل اســت در امالــی5 شــیخ صــدوق و 
در علــل الشــرائع6 از امــام صــادق؟ع؟ که ایشــان 
سْــمَاءٍ عِنْدَ الِلَّه عَزَّ 

َ
می‌فرمایند: »لِفَاطِمَةَ ع تِسْــعَةُ أ

...«7 فاطمه؟عها؟ نه اسم خاص نزد خداوند 
َ

وَ جَلّ
دارد. ایشان به مقامی رسیده که نزد خود خداوند 
برایشــان اســم گذاری صــورت گرفته اســت. یک 
انسان در جوانی از حیث کمال تا جایی می‌رسد 
کــه خود خدا نــام گذاری کرده اســت. یکی از نام 
هــای او فاطمــه اســت. فاطمــه یعنــی »فُطِمَــت 
مِــنَ الشــرّ«8 هیــچ پلیــدی در او وجود نــدارد؛ خیر 
محــض اســت. فرمــود »لو کان الحُســن شــخصاً 
لکانت فاطمة«9 اگر قرار بود همه خوبی‌های عالم 
در کســی جمــع بشــود، در فاطمه زهــرا؟عها؟ جمع 
 

َ
نّ

َ
می‌شــد. فرمود اســم او فاطمه اســت زیــرا »… لِ

ار«10. ای شیعیان واقعی  هَا عَنِ النَّ حَبَّ
َ
الَلَّه فَطَمَ مَنْ أ

حضرت زهــرا! بدانید اگر تا آخر محبت حضرت 
زهــرا؟عها؟ را داشــته باشــید و تــا قیامــت بیاوریــد، 
مشــکلی ندارید. فقط مراقب باشــید پناه‌برخدا، 
معصیت باعث نشــود محبّت ایشان از ما گرفته 
شــود. آن فرد گفت چند ماه اســت که ماهواره در 

5. ص 592

6. ج 1/ ص 178

یقَةُ وَ  دِّ اطِمَــةُ وَ الصِّ
َ
 ف

َ
سْــمَاءٍ عِنْــدَ الِلَّه عَزَّ وَ جَــلّ

َ
7. لِفَاطِمَــةَ ع تِسْــعَةُ أ

هْرَاءُ ثُمَّ  ثَةُ وَ الزَّ
َ

مُحَدّ
ْ
مَرْضِیةُ وَ ال

ْ
ضِیةُ وَ ال کیةُ وَ الرَّ اهِرَةُ وَ الزَّ مُبَارَکةُ وَ الطَّ

ْ
ال

 
َ

خْبِرْنِی یا سَــیدِی قَال
َ
تُ أ

ْ
اطِمَةَ ع قُل

َ
یتْ ف ی شَــی‌ءٍ سُــمِّ

َ
 تَدْرِی لِ

َ
قَال

مَا کانَ 
َ
جَهَا ل مُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّ

ْ
مِیرَ ال

َ
نَ أ

َ
 أ

َ
وْ ل

َ
 ل

َ
 ثُمَّ قَال

َ
ــرِّ قَال

َ
طِمَتْ مِنَ الشّ

ُ
ف

مَنْ دُونَهُ.
َ
قِیامَةِ آدَمُ ف

ْ
ی یوْمِ ال

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ی وَجْهِ ال

َ
هَا کفْوٌ عَل

َ
ل

8. الخصال/ ج 2/ ص 414

9. عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال/ج 
11/ص 127

10. دلائل الامامه/ ج 1/ ص 148

ای شیعیان 
واقعی 
حضرت زهرا! 
بدانید اگر تا 
آخر محبت 
حضرت 
زهرا؟عها؟ را 
داشته باشید 
و تا قیامت 
بیاورید، 
مشکلی 
ندارید

خانــه مــا آمــده اســت؛ دیگــر اعتقاد بــه هیچ‌کس 
نــدارم حتــی عاشــق امــام حســین؟ع؟ هــم بــودم 
امــا الآن اعتقــاد بــه امــام حســین؟ع؟ هم نــدارم! 
خــدا به عصمت زهرا؟عها؟ مــا را از این دجّال‌های 
آخرالزمــان نجــات بدهــد. باورمــان نمی‌شــود که 
روزی بیایــد و محبّــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از ما گرفته 
شــود. خدایــی نکــرده آن‌قــدر شــبهه می‌آیــد در 
ذهــن کــه دیگر امــام زمان عجــل الله تعالــی فرجه 
الشریف هم کم‌کم زیر سؤال می‌رود. انسان باورش 
نمی‌شود این اتفاق بیفتد. تا لحظه آخر ان شاء الله 
بدون گناه ]باشیم[؛ دقّت در حق‌الله و حق‌الناس 
داشته باشیم؛ تا جایی که می‌توانیم، اگر خطایی 
هــم ســر زده اســت جبرانش کنیم تا لحظــه آخر با 
محبّــت فاطمه زهرا ســام‌الله علیهــا از دنیا برویم 
کــه در این صورت قطعاً ]مصــداق[ »فُطِمَت عن 
النار« ]می‌شــویم[. فرمود فاطمه یعنــی »... فُطِمُوا 
عَنْ مَعْرِفَتِهَا« هیچ‌کس به اوج معرفت فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها نمی‌رسد. فرمود اگر کسی خواست 
شــب قــدر را درک کند، فاطمه ســام‌الله علیها را 
درک بکنــد. »فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ 
قَدْر«11 شــب قدر، شــب نزول اســت. 

ْ
ــةَ ال

َ
یل

َ
دْرَک ل

َ
أ

اهل‌بیت ســام‌الله علیهم اجمعین از فاطمه زهرا 
ســام‌الله علیها به ما عطا شده‌اند و از ایشان نازل 
ةٍ مُبارَکة«12 فرمود مبارکه 

َ
یل

َ
ناهُ فی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
شده‌اند. »إِنّ

مــراد فاطمه زهرا؟عها؟ اســت. نام هــای دیگری که 
خداوند برای ایشــان قرار داده‌انــد، زهرا، صدّیقه و 
مبارکــه اســت. آن قدر وجود او با برکت اســت که 
یــک تســبیح به ما یــاد داده اســت برای بعــد نماز 
کــه فرموده‌اند فقر و بدبختی از شــیعیان برداشــته 
می‌شــود به برکت تســبیحات حضرت زهرا؟عها؟. 
عالــم بزرگــوار فرمــود مــن ایــن را از رهبــر عزیــزم یاد 
که همچــون ایشــان تســبیحات حضرت  گرفتــم 
زهرا را با توجّه و طمأنینه بگویم. خدا رحمت کند 

11. تفسیر فرات کوفی/ ص 581؛ بحار الانوار/ ج 43/ ص 65

12. دخان/ 3

حاج‌آقا حق‌شناس را! فرمودند امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در هر زمان یک نفر را علمدار 
می‌کنــد؛ بقیــه ولــو اعلــم هــم باشــند بایــد پشــت 

علمدار حرکت کنند.
امــام صــادق علیه‌الســام فرمودنــد این تســبیح 
شــما  بــه  زهــرا  حضــرت  کــه  زهــرا؟عها؟  فاطمــه 
گنج اســت؛ یــک علوم  کرده اســت، یک  هدیــه 
که مســاوی با هزار رکعت  غریبه عجیب اســت 
امــام  نمــاز  دارد.  ارزش  صــادق؟ع؟  امــام  نمــاز 
ک نعبد  صادق؟ع؟ چقدر با ارزش اســت؟ با ایا
ک نستعینش به خدا می‌رسی. به اوج عرش  و ایا
می‌رســی. آدم دنبــال چــه ذکری می‌گــردد؟! چه 
ذکــری بالاتــر از این می‌خواهید؟! خــود آن وجود 
مبارک به ما یاد داده است؛ یک دعا به حضرت 
رفــع  بــرای  ایــن  فرمودنــد  و  دادنــد  یــاد  ســلمان 
بیمــاری ســردرد یا تب اســت. حضرت ســلمان 
می‌گویــد بــه هــزار نفــر در مکــه و مدینــه خوانــدم 
بــودن  مبارکــه  ایــن  شــد.  مرتفــع  ناراحتی‌شــان 

حضرت زهرا؟سها؟ است.
خیلی از ما شــیعه شناسنامه‌ای هستیم. کجا به 
ایشــان شبیه هســتیم؟! بعضی‌ها روی خودشان 
تســلیم  و  اســام  بــه مرحلــه  تــازه  کار می‌کننــد، 
می‌رســند. برخی از این مرتبه بالاتر، به مرتبه صبر 
می‌رسند. بعضی‌ها به مقام اطمینان، بعضی‌ها 
به مقام رضا و مقامات معنوی عجیب می‌رسند؛ 
امــا حضــرت زهرا؟عها؟ ایــن مقام‌ها را طــی کردند؛ 
مقــام رضا را هم طی کردند؛ به یک مقام عجیبی 
کــه خــود خــدا فرمــود: »یــا فاطمــة، لک  رســیدند 
عنــدی الرضــا«13 یعنی بــه مقامی رســیدند که نه 
تنهــا او راضــی بــه رضــای خــدا اســت بلکــه خدا 
ک و  راضی به رضای اوســت: »انّ الله یرضی برضا
یغضــب لغضبــک«14 ایــن مقــام، مقــام عجیبی 

است که خدا به انسان کامل عطا کرده است. 

13. عوالم العلوم/ ج 11/ ص 1173

14. بحار الانوار/ ج 30/ ص 347

امام صادق 
علیه‌السلام 
فرمودند این 

تسبیح 
فاطمه 

زهرا؟عها؟ که 
حضرت زهرا 
به شما هدیه 

کرده است، 
یک گنج 

است
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مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین حسین‌پور�،  استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

در ماجرای بعد از شهادت پیامبر ؟ص؟ و غصب خلافت و به شهادت رساندن پاره تن رسول‌الله این‌قدر تلخی و هتک حرمت وجود 

که انسان را متعجب می‌کند و در فکر فرومی‌برد. دارد 

گروه محتوایی مقام امین در موسســه امام خمینی رحمه الله علیه حاضر شــده و خدمت حجت الاســام و المســلین  در همین زمینه 

کننــد. ایشــان از چهــره هــای علمی موسســه  گرانقــدر اســتفاده  کشــور رســیدند تــا از بیانــات ایــن اســتاد  حســین پــور، مــورخ برجســته 

امام خمینی رحمه الله علیه به شمار میروند.

 این مصاحبه سرشار از نکات بدیع، دقیق و غنی علمی است، لذا  پیشنهاد میشود حتما با دقت خط به خط آن مطالعه شود.

مردم 
شبه‌جزیره 

عربستان 
تمایل داشتند 
که ریاست را 

به انسان‌های 
کهن‌سال 

واگذار کنند

عــرض ســام و احتــرام دارم خدمــت 
که بعداً  حاضریــن محتــرم و عزیزانــی 
ایــن مطالــب را مطالعــه می‌کننــد و یــا فیلــم را 
مشــاهده می‌کننــد. همچنین عرض تســلیت 
دارم به مناســبت ایام شهادت صدیقه طاهره 
گر ما بخواهیــم ایام فاطمیه  فاطمــه زهرا؟سها؟. ا
کنیــم، بایــد برگردیــم در واقــع بــه  یشــه‌یابی  را ر
ســرزمین  مــردم  خصلت‌هــای  و  یژگی‌هــا  و

عربستان. شبه‌جزیره 
می‌فرمایــد  قــرآن  در  تبارک‌وتعالــی  خداونــد 
مِــنْ ذَکــرٍ وَ  کــمْ  قْنا

َ
ــا خَل

َ
إِنّ ــاسُ  یهَــا النَّ

َ
أ کــه »یــا 

لِتَعارَفُــوا  قَبائِــلَ  وَ  شُــعُوباً  کــمْ  نا
ْ
جَعَل وَ  نْثــی 

ُ
أ

عَلیــمٌ  الَلَّه   
َ

إِنّ کــمْ  تْقا
َ
أ الِلَّه  عِنْــدَ  کرَمَکــمْ 

َ
أ  

َ
إِنّ

خَبیر«)حجــرات/ 13(؛ معنای آیه این اســت 
یدیم و بعد  که شــما انســان‌ها را از یک زوج آفر
کردیــم، قبیله  گروه‌گروه  شــما را دسته‌دســته و 
کــه این‌هــا باعث  کردیــم تــا بفهمیــد و بدانیــد 
که این مثلًا مال فلان  تمایــز و برتری نیســت - 
نقطــه اســت و این زبانش آن‌طور اســت و این 
یژگــی‌اش این اســت، پس برتر اســت - بلکه  و
کــه تقوای  کســانی اســت  برتری‌هــا متعلــق بــه 

کنند. الهی پیشــه 
گاهــی این آیه بــه همین صورت ظاهــری معنا 
گاهی اوقات بعضی از انســان‌های  می‌شــود و 
یند »لتعارفــوا« یعنی اینکه تفاوت  دقیــق میگو
که  کنیــد  یــد تــا بتوانیــد شــناخت حاصــل  دار
کــم  اتقا مــاده  کــم«.  اتقا عنــدالله  کرمکــم  ا »ان 
و  ی  پرهیــزکار معنــای  بــه  ی«  ق  »و  یشــه  ر از 
ی اســت. ایــن دقت و تقــوای الهی را  نگهــدار
عــده‌ای به عبــادت معنی می‌کنند امــا به نظر 
کنیم شاید بتوان  گر بخواهیم ترجمه  می‌رســد ا
کســانی نزد خدا  کــه  کرد  این‌گونــه هــم ترجمــه 
ی  پرهیــزکار اخــاق  در  کــه  هســتند  گرامی‌تــر 
می‌کننــد. مراقبــت در اخلاقشــان دارنــد و هــر 
اخلاقــی را به منصه ظهور نمی‌گذارند. بعضی 

که دیگران دقــت ندارند، رعایت  از مســائل را 
می‌کننــد. تقــوا دارنــد در حــرام الهــی )احکام 
که  شــرعی( یعنی ســمت مکروهات نمی‌روند 
گفته می‌شــود  گرفتار نشــوند. ایــن را  بــه حــرام 

کردن. کردن، دقت  تقوای الهی پیشــه 
اســت  شایســته  کــه  دقت‌هایــی  ایــن  از  یکــی 
انســان‌ها به خرج بدهند، دقــت در ویژگی‌های 
که مربوط می‌شــود بــه نقطه  شــخصیتی اســت 
جغرافیایی یا آنچه از والدینشان به ارث می‌برند 
و در ذاتشــان وجــود دارد. بایــد در همه‌چیــز تقوا 
کننــد و  و پرهیــزکاری بــه خــرج دهنــد و دقــت 
مراقبت داشــته باشــند تا ســمت صفات بد آن 
ویژگی‌هــا نرونــد. مثــاً وقتی پــدر و مــادر تندخو 
گر این  هستند، طبیعتاً فرد تندخو می‌شود ولی ا
فــرد در عــدم ابتلای به این رذیلــه اخلاقی دقت 
می‌کنــد، بدین واســطه با تقوا می‌شــود. خداوند 
کــم«  کرمکــم عنــدالله اتقا منــان می‌فرمایــد »ان ا
کند. که در این امورات دقت  کسی است  برای 
شــناخت  بــه  تــا  کردیــم  بیــان  را  مقدمــه  ایــن 
شــناخت  و  عربســتان  شــبه‌جزیره  مــردم 
کــه جغرافیا )در  یــم؛ چرا یژگی‌هایشــان بپرداز و
دیده‌ایــد  حتمــاً  اســت.  اثرگــذار  خلقیــات( 
مــردم بعضــی مناطــق خیلــی خشــن هســتند 
یــا مــردم منطقــه‌ای دیگــر بالعکس بســیار آرام 
هستند. انســان‌های بعضی نقاط جغرافیایی 
یــب دیگــران  فر و  و غــارت  تجــاوز  بــه  تمایــل 
جغرافیایــی  نقطــه  یــک  در  انســان‌ها  دارنــد. 
ماننــد  قســمت‌هایی  خودمــان  کشــور  مثــاً 
ایشــان  کنیــد.  نــگاه  را  بوشــهر  و  خوزســتان 
بعضــی  )بالعکــس(  مهمان‌نوازنــد.  خیلــی 
گریزنــد. یــا عــده‌ای دیگــر از  از مــردم مهمــان 
مردم بســیار محاســبه‌گرند ماننــد اصفهانی‌ها 
که  و عــده‌ای نیــز هســتند در منطقــه‌ای دیگــر 
ید  بســیار بی‌دقت‌انــد. انســان‌ها مختلــف آفر
هــم  عربســتان  شــبه‌جزیره  مــردم  شــده‌اند. 

 برتری‌ها 
متعلق به 
کسانی است 
که تقوای 
الهی پیشه 
کنند.
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حق با علی است
بررسی ریشه‌های انحطاط جامعه بعد از پیامبر ؟ص؟ و توضیح ماجرا



یژگی‌هــای اخلاقــی خاصــی هســتند.  دارای و
را  انگلســتان  )فی‌المثــل(  مــردم.  ســایر  مثــل 
کســون هــا اصــاً  کنیــم. قــوم انــگل و سا نــگاه 
ساخته‌شــده‌اند بــرای دو بــه هــم زنــی و ایجاد 
کــه شعارشــان نیــز شــده اســت: »تفرقــه  تفرقــه 
که  کــن«. پــس همین‌طــور  بینــداز و حکومــت 
یژگی‌هــای مختلفی دارند، مردم  ســایر نقاط و
یژگی‌هایی داشــتند و همین  شــبه‌جزیره هــم و
که باعث شــد تــا در غدیر  یژگی‌هایشــان بــود  و
کمتر  کنند اما در  بــا علی بــن ابیطالب بیعــت 

کنند. از دو مــاه و اندی بیعتشــان را رها 
کردنــد؟ ایــن به  کــه علــی را رهــا  امــا چــه شــد 
خاطــر خصیصه‌هــای موجــود در میــان مــردم 
ی  بــود. آن‌هــا خودســاز شــبه‌جزیره عربســتان 
نکرده بودند. ده خصیصه از این خصیصه‌ها 
ایــن  کــه  اســت  مــن ذکرشــده  نوشــته‌های  در 
بــن  علــی  آن‌هــا  کــه  باعــث  خصیصــه  ده 
از  تعــدادی  بــه  بگذارنــد.  کنــار  رو  ابیطالــب 

اشاره می‌کنم. آن‌ها 
کــه مــردم شــبه‌جزیره  یکــی از آن‌هــا ایــن بــود 
بــه  را  یاســت  کــه ر عربســتان تمایــل داشــتند 
کننــد. مواردی  گذار  کهن‌ســال وا انســان‌های 
یاســت داده‌اند ولی  که به جوانان هم ر یــم  دار
کنند.  گذار  کهن‌ســالان وا که به  تمایــل دارنــد 
چــرا؟ به خاطر اینکه انســان در ســنین جوانی 
یش می‌خواهد برای حل مشــکلات  از زور بازو
کهن‌سال می‌خواهد  کند اما انســان  اســتفاده 
که  کند  از درایــت و صبــر و تحملش اســتفاده 
کند. لذا در شــبه‌جزیره عربســتان  گره‌ها را باز 
قبیلــه‌ای  و  قومــی  درگیــری  و  جنــگ  کــه 
اینکــه  احتمالــش خیلــی بالاســت، احتمــال 
رئیــس جوان قوم و قبیله خودش را به‌ســرعت 
یاد  بــه اضمحــال و نابودی بکشــاند، خیلی ز
کهن‌سال. اســت. لذا تمایل داشــتند به افراد 

همیــن را در مقایســه بیــن علی بــن ابیطالب و 

یادی جنگ  یــد. ابوبکر در تعداد ز ابوبکر بیاور
کرده است اما از منابع  در دوران نبوی شرکت 
که یک نفر را در جنگ‌  کنید  اهل تســنن پیــدا 
زده باشــد و قطره‌ای خون از بینی آن شــخص 
آمده باشــد؛ امــا در مقابــل امیرالمؤمنین علی 
بــن ابیطالــب را ببینیــد. بــرای حفــظ اســام، 
بقای اســام و برای اعتلای اســام، در تمامی 

جنگ‌هــا می‌تازد و جلو می‌رود.
لــذا در اینجــا ابوبکــر مقبولیــت پیــدا می‌کنــد 
در  بایــد  البتــه  اســت(  یختــه  نر )چــون خونــی 
که ما دو مطلب  اینجا نکته‌ای لحظات شــود 
یم اولًا مقبولیت ثانیاً مشــروعیت، در مورد  دار
داشــت  مشــروعیت  میگوییــم  امیرالمؤمنیــن 
کــه خداوند تبارک‌وتعالــی به امامت این امت 
کــرده بود؛ امــا مقبولیت نداشــت و  منصوبــش 
گفته  مردم او را نمی‌خواســتند. )ممکن است 
شود( این چه حرفی است؟ شما با این حرف 

یــد به حضرت امیــر نقیصه وارد می‌کنید. دار
انبیــا الهــی را هــم  در پاســخ میگوییــم، شــما 
کنیــد؛ غالبــاً مشــروعیت دارند ولی  گــر نــگاه  ا
نــگاه  را  نــوح؟ع؟  شــما  ندارنــد.  مقبولیــت 
وقــت  طولانــی‌اش  عمــر  خصیصــه  بــا  کنیــد. 
می‌گذاشــت بــرای افــراد تــا نســل در نسلشــان 
هدایــت  هیچ‌کــدام  امــا  کنــد  هدایــت  را 
نمی‌شــدند. ایشــان چقــدر در قومشــان تبلیــغ 
نداشــتند؟  مشــروعیت  ایشــان  مگــر  کردنــد؟ 
مگــر ایشــان را خــدا منصــوب نکــرده بودنــد؟ 
آخرالامــر تعــدادی محــدود و معــدود ســوار بــر 

کشتی شــدند و نجات یافتند.
همین‌طــور  هــم  ابراهیــم؟ع؟  حضــرت  دربــاره 
یــاد  او  از  ملــت  لغــت  بــا  قــرآن  در  اســت. 
کــه پــس از  یــم  می‌شــود و ایضــاً عیســی بــن مر
یــون  حوار از  اندکــی  تعــداد  تبلیــغ،  ســال‌ها 
ی از انبیا  همــراه ایشــان باقــی ماندند و بســیار
بنابرایــن  بودنــد؛  همین‌طــور  نیــز  الهــی  دیگــر 

انبیــا نیــز مشــروعیت داشــتند ولــی مقبولیــت 
نداشــتند. علی بــن ابیطالب صلوات‌الله‌علیه 
مشــروعیت  بــود.  صــورت  همیــن  بــه  هــم 
هــم  مــردم  نداشــت.  مقبولیــت  ولــی  داشــت 
کــه یکــی از دلایلــش  ایشــان را نمی‌خواســتند 
کم  که عرض شــد نظام سیاســی حا همان‌طور 
گرفتگــی مــردم  بــر شــبه‌جزیره عربســتان و خــو 
کهن‌ســال را برای  کــه پیرمــرد و فــرد  بــا آن بــود 

یاســت ترجیح می‌دادند. ر
نکتــه دیگــر )خصیصــه دوم( تعصــب نســبت 
بــه قبیلــه و نکته دیگر )خصیصه ســوم( حس 

است. انتقام‌جویی 
گــر  ا قبیلــه  بــه  نســبت  تعصــب  توضیــح  در 
کــه مردم  کوتــاه بخواهیــم بگوییــم ایــن اســت 
عربســتان ســعی داشــتند تحــت هــر شــرایطی 
کــه شــده از افــراد حاضــر در  و بــه هــر قیمتــی 
کنند. توجه  قبیله‌شــان مراقبــت و محافظــت 
ید.  کنیــد! یــک بیابان بی علف را در نظر بگیر
ی بوده  کشاورز گذشــته  شــغل بیشــتر مردم در 
گــر زمین خشــک و بی‌آب و باشــد  اســت امــا ا
که  ی هم نیست. این باعث شده بود  کشــاورز
مردم عربســتان برای امرارمعاش شغل دیگری 
ی داشــته باشــند و آن قتــل و  کشــاورز غیــر از 
غــارت یکدیگــر بــود. همین باعث شــد قتل و 

کند. غارت بسیار در عربســتان بیداد 
چهارمیــن  گفتیــم،  را  مــورد  ایــن  کــه  حــال 
که آن هــم قتل  خصیصــه را نیــز ذکــر می‌کنیــم 
عربســتان  در  کــس  هــر  اســت.  کشــی  آدم  و 
احســاس می‌کــرد می‌توانــد بــر دیگــری تســلط 
کند، به او حمله می‌کرد و او را می‌کشت  پیدا 
و از اموالــش ارتزاق می‌کــرد. علی بن ابیطالب 
کار آید، مانند پیامبر اجازه نمی‌دهد  گر بر سر  ا
کند اما در دوران  که قتل و غارت شــیوع پیدا 
ابوبکــر در جنگ‌هــای معــروف بــه جنگ‌های 
را  مــردم  دســت  ابوبکــر  کــه  می‌بینیــم  ارتــداد 

یم  گذاشــته اســت. حتــی دار بــرای غارت باز 
یــد عده‌ای  کــه شــخصی می‌آیــد و بــه او می‌گو
گفتنــد و بــا مــا نمــاز خواندند  کــه اذان  بودنــد 
امــا بعد از نمــاز فرمانده منصوب تو دســتور به 
که در  غارتشــان داد. اسمش جنگ ارتداد بود 
واقــع همــان قتل و غارت خودشــان بودند؛ اما 
علــی بن ابیطالب این را اجازه می‌داد؟ هرگز.
که علی بن ابیطالب بیاید   مردم می‌دانســتند 
خصائصــی  آن  می‌گــذارد.  پیغمبــر  پــای  جــا 
ابوبکــر  بــود،  گرفتــه  ایشــان  از  پیغمبــر  کــه  را 
بــه آن‌هــا برگردانــد امــا علــی بــن  می‌توانســت 
ابیطالــب خیــر. پــس میــان علی بــن ابیطالب 
می‌کننــد.  انتخــاب  را  ابوبکــر  ابوبکــر،  و 
شــدیم  »خســته  ینــد:  می‌گو درونشــان  مــردم 
چیــزی  تــا  کنیــم  غــارت  کمــی  گرســنگی!  از 
یــم!«. فلــذا مــردم بــه ابوبکر تمایــل دارند  بخور
ولــی بــه علی بــن ابیطالب نه. علــی مقبولیت 
یرا  ندارد. مشــروع هســت ولی مقبول نیست؛ ز

کنند. نمی‌گــذارد فرهنــگ جاهلی را زنده 
بازگردیــم بــه همــان تعصــب قومــی و قبیله‌ای 
کنید در همین  )خصیصــه دوم(. خب تصــور 
بیابــان بی‌آب‌وعلــف ده نفر زندگــی می‌کنند. 
را  یکدیگــر  هــوای  نفــر  ده  ایــن  بایــد  خــوب 
داشــته باشــند تا زنده بمانند. افــراد باید زنده 
کشــتند و  کــه این را  گفــت  بماننــد. نمی‌شــود 
که فرد خودش  کشــتند؛ بــه من چــه؟ چرا آن را 
می‌مانــد و خــودش و دیگــر نمی‌توانــد زندگــی 
ی  کار بودنــد.  متعصــب  خیلــی  لــذا  کنــد. 
کــه هــم قبیله‌شــان ظالــم اســت یــا  نداشــتند 
حمایــت  او  از  بودنــد  موظــف  همــه  مظلــوم. 
کســی یک نفر از قبیله شــماره  گر مثلًا  کنند و ا
دو را بکشــد، همــه موظف‌انــد از همــه انتقــام 
بگیرنــد؛ از همه افراد قبیله قاتل نه فقط از فرد 

قاتــل. این مقدمه اول بود.
انتقام‌جویــی  حــس  اینکــه  دوم  مقدمــه 

هر کس در 
عربستان 
احساس 

می‌کرد 
می‌تواند بر 

دیگری 
تسلط پیدا 

کند، به او 
حمله می‌کرد 

و او را 
می‌کشت و از 

اموالش 
ارتزاق می‌کرد

شما انبیا 
الهی را هم 
گر نگاه  ا
 
ً
کنید؛ غالبا

مشروعیت 
دارند ولی 
مقبولیت 
ندارند
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یــد ده ســال پیــش بــه مــن ضربــه‌ای زده  می‌گو
کینه در ســینه این  بــودی! یعنی ده ســال این 

فرد باقی ماند اســت.
کــه  یخــی هــم عــرض می‌کنیــم  یــک مثــال تار
دوســتان حتمــاً بســیار شــنیده‌اند؛ آن موقعــی 
گذاشتند  که ســر سیدالشــهدا را در تشــت طلا 
یــد قــرار دادنــد، اولیــن مصرعی  و در مقابــل یز
کتــب  در   - شــد  خــارج  یــد  یز دهــان  از  کــه 
کردنــد - این بــود: لیت  یخــی همگــی ذکــر  تار

اشــیاخی ببدر شهدوا
کجا  کشته شدند  که در جنگ بدر  اجداد من 
که اصــاً در جنگ بدر نبوده و  ید  هســتند؟ یز
یــه بن ابی ســفیان هنــوز جوان بود و علی  معاو
ابــی  بــود.  نکــرده  ازدواج  هنــوز  ابیطالــب  بــن 
یه  گفــت انتقام بگیــر. معاو یه  ســفیان بــه معاو
کشــت مثلًا امام حســن؟ع؟  هــم چند نفری را 
را با زهر به شــهادت رســاند اما شمشــیر نبود و 
ید  کینــه همچنــان در دلــش باقی مانــد و به یز
گفته اســت از این‌هــا انتقام  بزرگت  گفــت پدر
گفــت ایــن شــد  بگیــر. فلــذا وقتــی ســر را دیــد 
انتقــام، )چون( با شمشــیر بــود، در جنگ بدر 

گرفتیم. کردید، حــال انتقام  چه 
یــم ســراغ علــی بــن ابیطالــب؟ع؟. شــما از  برو
ید  که بگو یــد منبعی را  منابع اهل ســنت بیاور
در جنگ‌هــای متعدد صدر اســام به دســت 
ی‌شــده  کســی جار ابوبکر و عمر خونی از بینی 
کنید بــا علی بن  باشــد. حــال ایــن را مقایســه 
می‌خواهیــد  را  عربســتان  شــرق  ابیطالــب. 
بگوییــد یــا غربش، شــمال یــا جنوبــش؟ به هر 
جــا علــی بــن ابیطالــب فرســتاده شــد و بــرای 
جنگیــد،  اســام  اعتــای  و  اســام  از  دفــاع 
کینــه  باعــث شــد قبائــل مختلــف بــه نحــوی 
علــی بــن ابیطالــب را بــه دل داشــته باشــند؛ 
نمی‌کننــد  پخــش  حلــوا  جنــگ  در  کــه  چرا
بلکــه می‌جنگنــد و می‌کشــند. همیــن باعــث 

کنیم،  یم پرانتزی باز  داشــتند. در اینجا ناچار
کشــان  )کــه این حس( بــر می‌گردد به نوع خورا
و ایــن مســئله مهمــی اســت علی‌الخصــوص 
کــی  کننــد چــه خورا کــه دقــت  بــرای جوانــان 

دارند و چه می‌خورند.
کــه ایــن  ک مــردم شــبه‌جزیره عربســتان  خــورا
بــود،  آورده  وجــود  بــه  را  )انتقــام(  خصلــت 
که نبود،  گندم و جو این‌هــا  گوشــت و برنــج و 
گوشــت شــتر بود  ک غالــب آن‌هــا  بلکــه خــورا
کینه‌ای اســت و بــه همین  و شــتر هــم حیــوان 
تأثیرگــذار  بســیار  کــه  ک  خــورا در  بایــد  دلیــل 
که در نســل‌های بعدی  کــرد؛ چرا اســت دقت 

کــه به دنیا خواهند آمد هم اثرگذار اســت.
کینه‌ای  مردم شــبه‌جزیره عربستان بیش‌ازحد 
و  بودنــد  متعصــب  قبیلــه  بــه  نســبت  بودنــد، 
کسی ضربتی  گر  کینه‌ای بودند. ا بســیار 
آرام بــه آن‌هــا می‌زد، فــرد مترصد 
که جایی مشــتی  فرصت بود 
به آن شخص ضارب بزند 
بــه  مشــتی  کســی  گــر  ا یــا 
او مــی‌زد، مدت‌هــا صبــر 
پیــدا  فرصتــی  تــا  می‌کــرد 
شــخص  آن  بــه  کــه  کنــد 
فــرد  فی‌المثــل  بزنــد.  لگــدی 
بــر  مشــتی  گهــان  نا مــی‌رود  دارد 
را  دلیــل  وقتــی  می‌شــود.  وارد  او 
ضــارب  می‌پرســد، 

کــه این‌هــا افــراد عادی  گفــت  در ضمــن بایــد 
نبودنــد، این‌هــا شــاخص‌ها بودنــد. حــال چه 
کج  که راحت‌تر مســیر را  برســد به مردم عادی 
می‌کننــد. انســان در تضــاد بین خواســته‌های 
نفســانی‌اش بــا احــکام شــرعی خیلــی راحت 
گفتم  که من  کنار می‌گذارد، فلذاســت  دین را 
کم«. از همین جوانی  کرمکــم عندالله اتقا »إن ا
کنــد در رفتــارش و اخلاقــش و  انســان ســعی 

ی داشــته باشد. آدابش تقوا و پرهیزکار
گر یک زمانی حضرت  من گمانم این است که ا
یم  کــه مــا می‌شــو کــرد، زمانــی  حجــت ظهــور 
کــه امیــدوارم در عصــر ما  یــخ - البتــه  جــزو تار
گر بعد از ما باشــند -  ظهــور اتفــاق بیفتد امــا ا

گفت؟ آینــدگان در مورد ما چــه خواهند 
یند[ این مــردم عجب بد مردمی بودند  ]می‌گو
ینــد، مردم ایران را( هفتاد هشــتاد  )مــا را میگو
میلیــون  ســیصد  یســت  دو شــیعه،  میلیــون 
شــیعه در جهــان؛ یعنی امــام به همیــن تعداد 
کــه ظهــور نکرد؟  کــم هــم یــار بــا وفــا نداشــت 
گــر تقــوا را رعایــت نکنیم،  چــه‌کار می‌کنیــم؟ ا

کنیم. نمی‌توانیــم زمینه ظهــور را فراهم 
ســؤال: اســتاد اینکــه فرمودیــد مــردم بنــا بر آن 
داشــتند،  کــه  خصیصه‌هایــی  و  یژگی‌هــا  و
ایــن  شکســتند،  رو  امیرالمؤمنیــن  بــا  بیعــت 
حضــرت  وقتــی  کــه  می‌آیــد  پیــش  ســؤال 
صدیقــه طاهــره؟سها؟ بــه در خانــه مهاجریــن و 
گر شــما  انصــار می‌رفتنــد، جــواب می‌دادنــد ا
زودتــر آمــده بودیــد بــا شــما بیعــت می‌کردیــم. 
مگــر در روز غدیــر بیعــت نکــرده بودنــد؟ آخــر 
کند دیگر  گر بیعــت  که عــرب ا معــروف اســت 
نمی‌شــکند. یــا اینکــه اصــاً ایــن بیعــت یــک 

ی بوده اســت؟ بیعت صور
کردند و بیعتشــان  پاســخ اســتاد: قطعاً بیعت 
بیــن منافــع  امــا در تضــاد  نبــود،  ی  هــم صــور
دادنــد.  ترجیــح  را  منافعشــان  بیعتشــان،  و 

کار آمــدن علــی  ی  ینــد رو کــه مــردم بگو شــد 
ی اســت با دشــمنی تمام  بــن ابیطالب مســاو
مــردم شــبه‌جزیره بــا مــا، پــس دیوانگی اســت 
کنیــم، فلــذا  کــه مــردم را بــا خودمــان دشــمن 
کــه پیغمبر بود )با علــی بن ابی‌طالب(  زمانــی 
کردنــد؛ امــا وقتــی پیامبــر رفــت دیگــر  بیعــت 
گفتند( مگر  کردند. )با خــود  خودشــان را رهــا 
کــه تمام مردم را با  عقلمــان را از دســت دادیم 

کنیم. خودمان دشــمن 
که این مطالــب را بیان می‌کنیم  بعضــی موارد 
مســلمان  عربســتان(  )مــردم  کــه  ینــد  می‌گو
بودند. چگونه می‌شــود این‌گونه عوض شوند؟
کــه مــن قــرآن را از جیبــم  جوابــش ایــن اســت 
ید؟ همه  یم قرآن را قبول دار درمــی‌آورم و میگو
ینــد بلــه. بلکه آیــه »وَ لا يَغْتَــبْ بَعْضُكُمْ  می‌گو
خيــهِ 

َ
حْــمَ أ

َ
كُلَ ل

ْ
يَــأ نْ 

َ
أ حَدُكُــمْ 

َ
أ  يُحِــبُّ 

َ
أ بَعْضــاً 

ابٌ رَحيم‏«   الَلَّه تَوَّ
َ

قُوا الَلَّه إِنّ
َ
مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهُ وَ اتّ

یــد غیبــت  آیــه می‌گو را هــم خوانده‌ایــد. ایــن 
خــوردن  بــا  اســت  ی  مســاو غیبــت  نکنیــد، 
کســی در این  گوشــت بــرادر میــت. حال چــه 
که غیبت نکرده باشــد و به این  جمــع هســت 
کس غیبت  کرده باشد؟ هر  دستور قرآن عمل 

کنیم! نکرده بنشــیند تا ما برایش اســتدلال 
در  منافعمــان  بــا  قــرآن  یــح  صر آیــات  گــر  ا
چــه  نمی‌کنیــم.  عمــل  آن  بــه  باشــد،  تضــاد 
گنــاه اســت؛  کــه  گناهانــی را میدانیــم  بســیار 
امــا خواســته نفســانی‌مان مــا را بــه ســمت آن 
می‌کشــاند. مگــر علمــای یهــود نمی‌دانســتند 
داده  وعــده  پیامبــر  همــان  یــم  مر بــن  عیســی 
شــد اســت؟ چــرا می‌دانســتند؛ امــا در تضــاد 

با منافعشــان بود.
بعــدی  امــام  کــه  نمی‌دانســتند  واقفیــه 
بــرای  امــا[  می‌دانســتند  ]قطعــاً  کیســت؟ 
کردنــد؟ چــون با  چــه بــا امــام رضــا مخالفــت 

منافعشــان در تضاد بود.

 بیعت 
ً
قطعا

کردند و 
بیعتشان هم 
صوری نبود، 
اما در تضاد 
بین منافع و 

بیعتشان، 
منافعشان را 
ترجیح دادند
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َ

کنــد. »وَ ل جــدا نمی‌شــود تــا اینکــه او را دفن 
فِــی رَمْسِی«)الإرشــاد  ینِــی  تُوَارِ ــی  تُفَارِقْنِــی حَتَّ
 /  1 العبــاد / ج  الله علــی  معرفــة حجــج  فــی 
که  186( یــا علــی! از مــن جــدا نشــو تــا زمانــی 
کنی. این را در مورد انبیا  ک دفن  من را در خا
که مثلًا اوصیا موظف بوده‌اند  یم  دیگــر هم دار

کنند. کنارشــان باشــند و او را دفن  که در 
علــی بــن ابیطالــب هــم وصــی آخریــن پیامبــر 
بود. چــرا علی بن ابیطالب به دنبال حکومت 
پیغمبــر.  دســتور  همیــن  خاطــر  بــه  یــد؟  ندو
)بالاخــره( دنیــا دار آزمایــش اســت. آدم‌هایی 
اســاس  بــر  تــا  آزمایــش می‌شــوند  کــه  هســتند 
میــزان قبولــی در آزمایش‌هــا، در آخــرت رتبــه 
بگیرند. مثلًا عده‌ای روزه را با بهانه می‌خورند 
و عــده‌ای ســختی‌هایش را تحمــل می‌کننــد. 
گرم  عــده‌ای دیگر در شــرایط ســخت و هــوای 
روزه می‌گیرنــد و عــده‌ای هــم در هــوای خوب 
ی روزه می‌گیرند، این‌ها  کولــرگاز یــر بــاد  و در ز

اجرشــان در نزد خداوند برابر نیست.
پیغمبر یک روز دوشــنبه‌ای درحالی‌که ســرش 
در دامــن امیرالمؤمنیــن بود، از دنیا رفت. امیر 
کــه پیغمبر را غســل  مؤمنــان هــم موظــف بــود 
که  کنــد و مأمور بــود  کنــد و دفــن  کفــن  دهــد، 
پیغمبــر  بدهــد.  انجــام  تنهایــی  را  کار  ایــن 
که خودت تنهایی انجام  کرده بودنــد  وصیت 
بــده و بقیه اجــازه نیابند. دیگــر اینکه من را از 
ی لباس غســل بده و لباس‌هایم را درنیاور.  رو
آن موقــع هــم غســل مثــل الآن نبــود. بایــد یک 
کجاآبــاد می‌آوردند قســمتی را  ســطل آب از نا
غسل می‌داند و دوباره می‌رفتند و می‌آوردند، 

منظور اینکه غســل زمان‌بر بود.
اولیــن  به‌عنــوان  امیرالمؤمنیــن  غســل  از  بعــد 
نفــر بــر بــدن پیغمبــر نمــاز خواندنــد. دوســتان 
دنیــا  از  )ره(  امــام  کــه  زمانــی  بــه  برگردنــد 
رفتنــد. مــردم همــه جمــع شــدند و یــک نمــاز 

گــر  ا ابیطالــب  بــن  علــی  ینــد(  میگو )اینکــه 
شــما زودتــر آمــده بــودی...، توجیهشــان برای 
گر  کــه مرتکــب شــدند. عــرب ا گناهــی اســت 
کنــد تا پــای جان خواهد ایســتاد )اما(  بیعتــی 
یــان امام حســین؟ع؟ مگــر چهارده هزار  در جر
که مســلم  یــا هجــده هــزار نفــر بیعــت نکردنــد 
که در  بــن عقیــل به امــام حســین نامه نوشــت 
اینجــا چندیــن هــزار نفــر بیعــت با مــن بیعت 

کرده‌اند. پس این بیعت چه شــد؟
گــر تو زودتــر آمده بــودی با تو  ینــد ا اینکــه می‌گو
کرده بودیم، مگر با امام حســین بیعت  بیعــت 
کند تا  گــر عرب بیعــت  نکــرده بودنــد؟ اینکه ا
کــه برای  پــای جــان می‌ایســتد ادعایی اســت 
کافی است.  نقضش دو تا مثال )که زده شــد( 
بیعــت،  بــا  منافــع  تضــاد  در  معمــولًا  انســان 
نمونه‌هــای  کــه  می‌کنــد  انتخــاب  را  منافــع 

یخ دارد. ی در تار بســیار متعــدد و پر تکرار
فرمایشــاتتان  خــال  در  اســتاد  دیگــر:  ســؤال 
که امیرالمؤمنین مشــروعیت داشتند  فرمودید 
یان  ولــی مقبولیــت نداشــتند پــس چــرا در جر
اصــرار  آن‌همــه  حکومــت  خانــه،  بــه  هجــوم 

که از امیرالمؤمنیــن بیعت بگیرد؟ داشــت 
پاســخ: احســنت به این ســؤال، )برای پاسخ( 
یم  مــن چنــد مقدمــه را به‌صــورت تیتــر وار بگو
یم تا بعد برســیم  کــه از اصــل بحث جــدا نشــو

به این سؤال شما.
از  دوشــنبه‌ای  روز  در  پیامبــر  اینکــه  اولًا 
چهارشــنبه  و  سه‌شــنبه  قطعــاً  رفتنــد،  دنیــا 
ایــن  دوشــنبه.  ینــد  می‌گو همــه  اســت  نبــوده 
بیــع‌الاول یــا ۱۲  دوشــنبه ۲۸ صفــر بــود یــا 2 ر
کــه الآن بحث ما  بیــع‌الاول، اختلاف اســت  ر
نیســت. لحظــات آخــر ســر پیغمبــر بــه دامــن 
امیرالمؤمنین بود. پیامبر چشــمان مبارکشــان 
کردنــد و فرمودنــد وظیفه اوصیا نســبت  را بــاز 
کــه وصــی از بــدن پیغمبر  بــه انبیــا این اســت 

آثار از هم 
پاشیدگی 

مردم بعد از 
پیامبر پدیدار 

شد. 
جماعت که 
محوریتش با 

پیغمبر بود، 
حال از هم 

پاشیده شده 
است

بــه  هیچ‌کــس  شــد؟  چــه  دیدیــد  گفتنــد:  و 
هیچ‌کــس اقتــدا نکــرد. از الآن ممکــن اســت 
گفتند  کنیــم؟  همــه بــه جان هــم بیفتنــد. چه 
می‌بینــم  کــه  بــود  گفتــه  مــا  بــه  پیغمبــر  بارهــا 
گدایــی در دســت  کاســه  کــه بچه‌هــای شــما 
گرفته‌انــد و پشــت در خانــه انصار ایســتاده‌اند 
کــه قــدرت به دســت  گدایــی می‌کننــد؛ چرا و 
مهاجریــن می‌افتــاد. پــس بیاییــد از خودمــان 

کنیم. یک خلیفــه انتخاب 
وســطش  در  دقیقــاً  و  دررفتنــد  چیــزی  از 
کــه چــون  گفتنــد  افتادنــد. در تقســیم قــدرت 
کــه جمع شــده بودنــد از قبیله  غالــب افرادی 
انتخــاب  کــم خزرجــی  یــک حا بودنــد  خــزرج 
دیگــر  قبیلــه  از  کــه  آن‌هــا  از  تعــدادی  شــود، 
کــه چــرا از ما نباشــد  کردنــد  بودنــد، اعتــراض 
و از شــما باشــد؟ )خزرجــی هــا( یقــه این‌ها را 

کردند. ن پرتشــان  گرفته و از جلســه به بیرو
گفتنــد  خودشــان  بیــن  یع  ســر هــم  این‌هــا 
کســانی می‌شــوند؟  یــف )خزرجی ها( چه  حر
مهاجریــن. با ســرعت رفتند ســراغ مهاجرین. 
یــرا  ز ابوبکــر؟  و  رفتنــد ســراغ عمــر  حــال چــرا 
کــه طبــق آیــه بنــا شــد پیغمبــر بیــن  ی  در روز
مســلمانان عقــد اخــوت ببندنــد، بین ایشــان 
و ابوبکــر، عمــر، بــرادر عمــر و ... عقــد اخــوت 
که به ذهنشان  بست. لذا اولین افرادی بودند 
کــه بیاینــد  کنیــم  یــم و آن‌هــا را خبــر  رســید برو

جلــوی این‌ها را بگیرند.
همــان  بــر  بنــا  و  آمدنــد  هــم  ابوبکــر  و  عمــر 
که  گفتم  کــردم و  که شــمارش  شــاخصه‌هایی 
گفت به خدا قســم عرب  ده تــا هســتند، عمــر 
گذاشــت نبــوت و خلافــت در  هرگــز نخواهــد 
یــک خانــدان جمــع بشــود؛ یعنــی هــم پیغمبر 
مــال بنی‌هاشــم باشــد و هم خلافــت در آن‌ها 
کنید بقیــه قبول  گر شــما قبــول  باشــد. حتــی ا
بیــن  علــی  جملــه  ایــن  بــا  و  کــرد  نخواهنــد 

امــام  بــدن  بــر  یــب  عجیب‌وغر جماعــت 
کــه  خواندنــد؛ امــا نکتــه عجیــب ایــن اســت 
هســتیم،  تســنن  اهــل  مــا  ینــد  می‌گو این‌هــا 
مــردم  تــا  کــرد  امیرالمؤمنیــن صبــر  هــر چقــدر 
بیاینــد و یــک نماز جماعت درست‌وحســابی 
ایشــان  مثــاً  کــه   - شــود  خوانــده  پیغمبــر  بــر 
فرســتاده آخرین خداســت، پیغمبراست و... 
- مــردم نیامدنــد. بعضــاً دســته‌های دو نفــرِ، 
پنــج نفــر و چنــد نفــر می‌آمدند بــر پیغمبــر نماز 

می‌خواندنــد و می‌رفتند.
را  بــدن  بودنــد  مجبــور  امیرالمؤمنیــن  خــوب 
و  بخواننــد  نمــاز  و  بیاینــد  مــردم  تــا  بگذارنــد 
کننــد؛ امــا جنــازه  کننــد و دفــن  بعــد تشــییع 
کجا  ی زمیــن مانــده بود و مــردم  همین‌طــور رو
بینــی  در ســقیفه  بودنــد  بودنــد؟ جمــع شــده 
کننــد  ســاعده تــا جانشــین پیغمبــر انتخــاب 
کــه بعــد عمــر و ابوبکــر هــم آمدنــد و در آنجــا 
گــر ده ســاعتی بــه مــن  کــه ا حرف‌هایــی زدنــد 
که جز به ‌جز  وقت داده می‌شــد، مــن می‌گفتم 
که پای عمر و ابوبکر به ســقیفه باز  چگونه شــد 
که ســقیفه تشــکیل شد؟  شــد، اصلًا چه شــد 
ی از آن نــکات را بیان می‌کنم  حــال من مقدار

و غالبــش را رها می‌کنم.
ببینیــد پیغمبــر در زمــان ظهــر از دنیــا رفــت. 
ظهــر باید چــه می‌کردنــد؟ باید نمــاز جماعت 
کــس  هــر  مســجدالنبی  در  می‌آوردنــد.  به‌جــا 
کــرد بــرای خــودش نمــاز خوانــدن. آثار  شــروع 
از هــم پاشــیدگی مــردم بعــد از پیامبــر پدیــدار 
یتش بــا پیغمبر بود،  کــه محور شــد. جماعــت 
حــال از هــم پاشــیده شــده اســت. هیچ‌کــس 
اولیــن  در  آن‌هــم  نکــرد،  اقتــدا  هیچ‌کــس  بــر 
ســاعات از دنیا رفتن پیغمبر و این باعث شد 

که انصار با ســرعت در جایی بروند.
گذاشــته  که ســقفی هم برای آن  ی  چهاردیــوار
بودند و آن را ســقیفه می‌گفتند. آنجا نشستند 

پیامبر 
چشمان 
مبارکشان را 
باز کردند و 
فرمودند 
وظیفه اوصیا 
نسبت به انبیا 
این است که 
وصی از بدن 
پیغمبر جدا 
نمی‌شود تا 
اینکه او را 
دفن کند
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کردند. خودشــان نماز خواندند و دفن 
و  سه‌شــنبه  رفتنــد.  دنیــا  از  پیغمبــر  دوشــنبه 
ی زمین بود تا درنهایت  چهارشنبه هم بدن رو
امیرالمؤمنین چهارشنبه‌شــب خودشــان بدن 
کردنــد. صبــح خبــر رســید بــه ابوبکر و  را دفــن 
کرده‌انــد. حال  کــه بــدن پیغمبــر را دفــن  عمــر 
کسی آزاد شده اســت؟ علی بن ابیطالب  چه 
آزاد شــده اســت و می‌خواهــد اقــدام بکنــد و 
بــرای اقدام نیرو و طرفــدار می‌خواهد. ابوبکر و 
که‌ای  کوچه‌ها راه افتادند و جار زدند  عمــر در 
کــس می‌خواهد بــه آخریــن وصیت  مــردم هــر 
یع بیاید تــا با جیش  کند ســر پیغمبــرش عمــل 

یم به جنگ. اســامه برو
قضیــه جیــش اســامه چــه بــود؟ پیغمبــر قبــل 
کــه  بــود  کــرده  آمــاده  را  لشــکری  وفــات  از 
این‌هــا برونــد در قســمت شــمالی شــبه‌جزیره 
عربســتان، تقریباً ســی روز رفتشــان و ســی روز 
برگشتشــان طول می‌کشــید؛ یعنی شصت روز 
کــه می‌شــود دو مــاه. در ایــن دو مــاه علــی بن 
برســد  کارهایــش  بــه  می‌توانســت  ابی‌طالــب 
مــن  الله  »لعــن  فرمــود:  پیامبــر  همیــن  بــرای  و 

تخلف عن جیش اســامه«.
این‌هــا هم تــا فهمیدند علی بــن ابیطالب؟ع؟ 
کار تجهیز و دفن پیغمبر را  فارغ شــده است و 
تمام کرده، راه افتادند در کوچه‌های مدینه که 
مگــر پیغمبــر لعن نکرده بود؟ آیــا نمی‌خواهید 

کنید؟ بــه آخرین وصیت پیغمبرتــان عمل 
کــه من ایــن را به‌صورت  یــک نکته‌ای هســت 

شعر در جایی دیدم:
در حیرتم از مرام این مردم پســت

کش مرده پرســت این طایفه ی زنده 
تا هســت به ذلت بکشــندش به جفا
تا رفت به عزت ببرندش ســر دست

زمیــن  را  حرفــش  اســت  زنــده  شــخص  تــا 
یــادش  ینــد  مــرد میگو و همین‌کــه  می‌گذارنــد 

از  گفــت  گذاشــت.  کنــار  را  ابیطالــب؟ع؟ 
کنید و خودش  کســی را انتخــاب  یش  بقیــه قر
در  دیگــری  شــخص  و  کــرد  بیعــت  ابوبکــر  بــا 
کــه آن‌هم با  آنجــا بــود بــه نــام ابوعبیده جــراح 

کرد. ابوبکــر بیعت 
کــه در مجلــس بودنــد از تــرس  اوســی هــا هــم 
بیعــت  ابوبکــر  بــا  هــا  خزرجــی  یافتــن  قــدرت 
گفتنــد  کردنــد. خزرجــی هــا نیــز بــا خودشــان 
ید شــما  گــر ابوبکر بعداً به قدرت برســد می‌گو ا
خزرجــی هــا با مــن بیعــت نکردید و اوســی ها 
کردنــد و مناصــب می‌افتــد بــه  بــا مــن بیعــت 
یع بــا  دســت اوســی هــا و از همیــن تــرس ســر

کردند. ابوبکــر بیعت 
جالب اســت در میان خزرجی ها عده‌ای هم 
که چرا؟  کردند. وقتی ســؤال شــد  زودتر بیعت 
ی حســادت. پســرعموهای ســعد  گفتنــد از رو
بــن عبــاده از تــرس اینکــه فــردا ایــن شــخص 
در فامیــل و فرزندانــش بــه مــا فخر بفروشــد، با 
ن  کردند؛ یعنی خودشــان از درو ابوبکــر بیعت 

کردند. خودشــان به خودشان بد 
کشــید  بیعــت روز دوشــنبه و سه‌شــنبه طــول 
کــه این‌ها  کردند  و امیــر مؤمنــان ســه روز صبر 
بیاینــد و بــر بــدن پیغمبــر نمــاز بخواننــد؛ امــا 
کــه می‌توانند  این‌هــا اصرار داشــتند تــا جایی 

از عدهٔ بیشــتری بیعت بگیرند.
حــال ســؤال می‌شــود چــرا امیرالمؤمنیــن ســه 
کردنــد؟ بــرای اینکــه بــرای امثال ما  روز صبــر 
حجت بشــود. چرا علی بــن ابیطالب خودش 
دفــن نکــرد؟ بــرای اینکــه حجــت بر امثــال ما 
در آینــده تمــام شــود؛ یعنــی مردم! ایــن پیامبر 
کردم، لااقل  کفنش  شماست، غسلش دادم، 
کنیم و دفنش  بیاییــد نمــاز بخوانیــم و تشــییع 
را انجام دهیم؛ اما نیامدند و تا آخر هم بر بدن 
پیغمبــر نمــاز نخواننــد. منابع اهل ســنت نقل 
امیرالمؤمنیــن  و  نیامدنــد  )مــردم(  کــه  کردنــد 

تا شخص 
زنده است 

حرفش را 
زمین 

می‌گذارند و 
همین‌که مرد 

میگویند 
یادش به 
خیر! چه 

‌حرف‌هایی 
می‌زد

کــرده بودنــد،  پــا  کــه اســب‌ها بر کــی  گردوخا و 
کــج  مسیرشــان  آرام‌آرام  عــده‌ای  کــه  دیدنــد 
کردنــد و بــه طرفــی دیگــر رفتند. تعبیــر من این 
که عمر و ابوبکر هم همراه جمعیت راه  اســت 
ی از راه به ســمت  افتادنــد ولــی پــس از مقدار
گروهی از طرفدارانشــان  مدینه برگشــتند. یک 
که آن‌ها  گذاشته بودند  را هم از قبل در مدینه 

هم از لشــکر جداشده بودند.
پــس بــا ایــن حســاب مدینــه مانــد و علــی بــن 
ابیطالب و ابوبکر و عمر و طرفدارانشــان. بقیه 

بــه  یــادش  مــی‌زد.  چه‌حرف‌هایــی  خیــر!  بــه 
خیــر! پیغمبر آخریــن وصیتش این )الحاق به 

کنیم. یم بــه آن عمل  جیش اســامه( بود. برو
کار را انجــام بدهنــد  افــراد بلنــد شــدند برونــد 
کســانی  کســانی جاخالی دادند؟ چه  اما چــه 
ماندنــد؟ همــه رفتنــد امــا عــده‌ای برگشــتند. 
رفــت  ابوبکــر  یســند  می‌نو ســنت  اهــل  منابــع 
کجــا رفــت بدرقه‌شــان؟ ابوبکــر  بدرقــه ســپاه. 
مجبــور بود همراه این‌ها حرکــت بکند ولی در 
که داشــت حرکت می‌کرد  جمعیــت عظیمــی 

 بیعت روز 
دوشنبه و 
سه‌شنبه طول 
کشید و امیر 
مؤمنان سه 
روز صبر 
کردند که 
این‌ها بیایند 
و بر بدن 
پیغمبر نماز 
بخوانند. اما 
چرا؟
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در تفسیرات 
اهل سنت 
نگاه کنید؛ 
ذیل این آیه 
همگی 
نوشته‌اند که 
پیامبر فدک را 
به حضرت 
زهرا داد. همه 
می‌دانستند. 
پس چه شد 
که هیچ 
شاهدی 
نبود؟

فــدک  غصــب  بــرای  نمونــه  به‌عنــوان  مثــاً 
ثقفــی  بــن مزاحــم  به‌عنــوان اشــجع  شــخصی 
بســیار  کنیــد.  نــگاه  را  اســمش  یدنــد.  برگز را 
بــد  نترســی داشــت و خیلــی  و ســر  بــود  دلیــر 
ضربــه مــی‌زد. بــرادر ایــن شــخص را علــی بن 
کینــه عــرب  کشــته بــود.  ابیطالــب در جنــگ 
را یادتــان هســت. ابوبکــر ایــن را بــرای غصب 
کــرد و او نیــز انگیــزه داشــت.  فــدک انتخــاب 
که اشــجع  یخی این اســت  عبــارت منابــع تار
بن مزاحم ثقفی به همراه ســی تن از شــجاعان 
قبیله ثقیف راهی شــدند. پس معلوم می‌شود 
انتخــاب  شــدند،  نگه‌داشــته  کــه  آدم‌هایــی 
کــه بــرای اداره مدینــه نیاز به  کــرده بودنــد؛ چرا
نیــرو دارد. وقتــی بــرای غصــب فدک ســی نفر 
کافی در  را می‌فرســتد ایــن یعنــی من به‌انــدازه 

مدینــه از این نیروها دارم.
کنم؟ او می‌خواهد  توانســتم منظــورم را منتقل 
که  کنتــرل اینجــا را بــه دســت بگیــرد؛ چرا اول 
از  می‌خواهــد.  نیــرو  پــس  اینجاســت.  مرکــز 
طرفــی پول هــم لازم دارد تــا بتواند ایــن نیروها 
کجــا بیــاورد؟ از فــدک.  را بچرخانــد. پــول از 
کســی را بــرای غصــب فدک  خــوب حــالا چه 
اســت  آمــده  یخــی  تار منابــع  در  بفرســتند؟ 
بــه همــراه ســی  بــن مزاحــم ثقفــی  کــه اشــجع 
گرفتــن  بــرای  ثقیــف  قبیلــه  شــجاعان  از  تــن 

کردند. فدک حرکت 
وارد  شــد.  خبــر  بــا  طاهــره؟سها؟  صدیقــه 
کردنــد.  اعتــراض  و  شــدند  مســجدالنبی 
بیــاور.  شــاهد  گفتنــد  فرمــود،  کــه  اعتــراض 
کــه  مــردم مدینــه نمی‌دانســتند  چطــور؟ مگــر 
داد.  زهــرا؟سها؟  حضــرت  بــه  را  فــدک  پیامبــر 
کــه آیه نازل‌شــده بــود »و آت  می‌دانســتند چرا
نزدیــکان  حــق   ،)26 حقه«)اســراء/  ذالقربــی 
کنید؛  را بــده. در تفســیرات اهل ســنت نــگاه 
که پیامبر فدک  ذیل این آیه همگی نوشــته‌اند 

پیغمبــر خــدا از دنیــا رفت. ســه روز بعد شــهر 
از مــردم خالــی می‌شــود. بعــد فــدک غصــب 
می‌کننــد  اعتــراض  زهــرا  حضــرت  و  می‌شــود 
و علــی بــن ابیطالــب در اینجــا هیــچ حرکــت 
نمی‌گوییــم  مگــر  ســؤال  نمی‌کنــد.  سیاســی 
علــی بــن ابی‌طالــب فاتــح خیبــر اســت پــس 
چــرا دســت بــه قبضــه شمشــیر نبــرد و اقدامی 
مطالــب  ادامــه  در  نکــرد؟  دفاعــی  و  نکــرد 
کــه این‌هــا آمده بودنــد تا به  ید  متوجــه می‌شــو
کننــد. علی  هــر قیمتــی خلافــت را تصاحــب 
بــن ابی‌طالب دســت به شمشــیر ببرد خودش 
ن و بچه‌اش  کنــد امــا ز را می‌توانــد محافظــت 
و  حســن  کیســت؟  نســل  در  امامــت  چــه؟ 
حســین علیهماالسلام. چند سالشان است؟ 
شــش یــا هفــت ســال. مــن می‌توانــم از خــودم 
کنم اما ممکن اســت موج جمعیت من  دفــاع 
را بــه ســمتی ببــرد و آن‌ها بــه ســراغ خانواده‌ام 
برونــد. بــا بچه‌ها چه می‌کنند؟ مگر مادرشــان 
کــه دختــر پیغمبــر بــود را بعــداً نکشــتند؟ پس 

این‌ها را هم می‌کشــتند.
کارهــا و حــرکات  فجائــه اســلمی یــک ســری 
کــرد، از پــا تــا ســرش را بــا زنجیر  ]ضــد آن‌هــا[ 
را  مــردم  بقیــع  قبرســتان  مقابــل  در  و  بســتند 
ســوزاندند.  را  او  زنده‌زنــده  و  کردنــد  جمــع 
کرد.  که  زنده‌زنــده ســوزاندند بــرای مخالفتــی 
کــه وقتی  یخ آمده اســت  جالــب اســت در تار
کننــد اصــاً نجنگید.  خواســتند دســتگیرش 
گفــت من طرفدار خلیفه هســتم و شمشــیرش 
بــا  شــد  تســلیم  خــودش  یعنــی  انداخــت؛  را 
زنجیــر  آمدنــد  بااین‌حــال  خــودش.  دســت 
بقیــع  قبرســتان  جلــوی  و  کردنــد  پیچــش 
قــرارش دادنــد و زنده‌زنــده ســوزاندند. قــدرت 
گر دســت  را می‌خواهنــد بــه هــر قیمتــی حتی ا

کنند. از پــا خطا 
حســین  امــام  و  حســن  امــام  بــه  بعدهــا  مگــر 

کرده‌اند. ای‌بســا  همراه لشــکر اســامه حرکــت 
بــه در خانــه یاران علی بــن ابی‌طالب هم رفته 
کننــد(؛  باشــند )تــا آن هــا را بــا لشــکر همــراه 
کت اســت. فقــط  اینجــا ســا یــخ در  تار البتــه 
که علــی بن ابی‌طالــب تنها  گفته‌شــده اســت 
بود. چطور می‌شــود؟ یاران علی بــن ابیطالب 
لشــکر  بــا  احتمــالًا  نبودنــد.  کــه  بودنــد  کجــا 
که  اســامه همــراه شــده باشــند. ممکن اســت 
که  کــه آی مردم این‌هایی  گفته باشــند  این‌ها 
مانده‌انــد )به ســبب تخلف از جیش اســامه( 
مــورد لعن پیامبر هســتند و چون این‌ها )یاران 
کــه  نداشــتند  قابل‌ارائــه‌ای  دلیــل  علــی؟ع؟( 
بــا  فلــذا  اســت،  کــرده  اســتثنا  را  مــا  پیامبــر 

شدند. راهی  لشکر 
و  ابوبکــر  و  عمــر  بــا  مانــد  ابیطالــب  بــن  علــی 
کــه عبــارت  فوق‌العــاده قدرتمنــد  گــروه  یــک 
از  آن‌هــا  از  بعضــی  کــه  اســت  ایــن  مــن 
بــرای  یــم  دار ســند   - بودنــد  عــرب  شــجاعان 
و  ابوبکــر  و  عمــر  یــم-  میگو کــه  چیــزی  ایــن 
از  عــده‌ای  کــه  طرفدارانشــان  از  دســته‌ای 
آن‌ها از شمشــیرزنان و شــجاعان عــرب بودند 
شــصت  تــا  رفتنــد  بقیــه  و  ماندنــد  مدینــه  در 
دســت  در  مدینــه  روز  شــصت  بعــد.  روز 
که  کــه آدم می‌فهمــد  این‌هــا بــود. اینجاســت 
را از صدیقــه  فــدک  این‌هــا چگونــه توانســتند 

بگیرند. طاهره؟سها؟ 
این‌هــا  وقتــی  چــرا  کــه  می‌آیــد  پیــش  ســؤال 
کســی اعتــراض نکــرد؟ چون  گرفتنــد  فــدک را 
کند. چــون از مدینه  کــه اعتــراض  کســی نبــود 
جنــگ  توانایــی  کســی  هــر  مدینــه  اطــراف  و 
یــخ ایــن اســت - همراه  داشــت - عبــارت تار
مانــده  کســی  چــه  بــود.  کــرده  حرکــت  لشــکر 
کسی  که به درد بخورد؟ هیچ‌کس. چه  اســت 
مانــده اســت؟ دشــمنان علــی بــن ابیطالب و 

که با او خصومت داشــتند. شــجاعان عرب 

بــه حضــرت زهــرا داد. همــه می‌دانســتند.  را 
که هیچ شــاهدی نبــود؟ جواب  پــس چه شــد 
کســی نبود. ]شــاهدان[ هستند  بدهید! چون 
زهــرا؟سها؟  حضــرت  مدینــه.  از  خــارج  ولــی 

امیرالمؤمنیــن و ام ایمن را آوردند.
نقــل  ســنت  اهــل  منابــع  را  ایــن  وااســفا! 
کــه حضــرت ایــن دو شــاهد را آورده  کرده‌انــد 
و ابوبکــر هــم بــالای منبر رســول‌الله در مســجد 
چــه  حاضرنــد.  افــرادی  اطرافــش  و  نشســته 
صدیقــه  طرفدارانــش.  هســتند؟  کســانی 
ید: »گفتی شــاهد بیــاور آوردم«.  طاهــره می‌گو
شــاهدت  گفتنــد  روبــاه  »بــه  گفــت:  ابوبکــر 

دمم«. گفت  کیست؟ 
کبــرا دختر پیغمبر خداســت. پیغمبر  صدیقه 
پیامبــر  منــی«،  بضعــة  »فاطمــه  یــد:  می‌گو
ید روباه.  یــد تکــه تن مــن و ابوبکــر می‌گو می‌گو
کــه فاطمــه جایگاهــی دارد  یــد  پیغمبــر می‌گو
گر الفاظ مــورد رنجش شــود، خدا رنجش  کــه ا
بــه  یــد  می‌گو ابوبکــر  آن‌وقــت  و  می‌کنــد  پیــدا 
یــد روبــاه و بــه شــخصیت وصی  ایشــان می‌گو

ید دم‌روباه. آخرین پیامبــر هم می‌گو
هیچ‌کــس هــم اعتــراض نمی‌کنــد؛ یعنی چه؟ 
بودنــد  حاضــر  آنجــا  در  کــه  کســایی  یعنــی 
همفکرانــش بودنــد. یک نفر اعتــراض می‌کند 
که‌ ام سلمه است و آن‌هم چند سال حقوقش 
کردنــد. صدیقه طاهره و  را از بیت‌المــال قطع 
امیرالمؤمنیــن راهــی نداشــتند جــز اینکه صبر 

کنند تا جیش اســامه بازگردد.
ســؤال: حاج‌آقا پس سلمان و ابوذر چه؟

کجــا هســتند.  کــه  یــم  یــخ ندار تار پاســخ: در 
احتمالًا با لشــکر رفته‌اند.

یــان خانــه حضــرت  ســؤال: پــس اینکــه در جر
زهرا حضور داشــتند چه می‌شود؟

زهــرا  بــه خانــه حضــرت  اینجــا هنــوز  پاســخ: 
حملــه نشــده اســت؛ آن را هــم میگوییم. پس 

مگر 
نمی‌گوییم 

علی بن 
ابی‌طالب 
فاتح خیبر 
است پس 

چرا دست به 
قبضه شمشیر 
نبرد و اقدامی 

نکرد و 
دفاعی 
نکرد؟
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این نظریه که 
بلافاصله 
بعد از رحلت 
پیامبر؟ص؟ به 
خانه 
امیرالمؤمنین 
؟ع؟ حمله 
شد درست 
نیست

گرفتــن قــدرت از  همــراه قبیلــه‌اش بــرای پــس 
ابوبکــر بــه نفــع علــی بــن ابیطالــب بــه ســمت 
که  کردنــد؛ امــا جالــب اســت  مدینــه حرکــت 
کرده اســت اما از  یــخ حرکت ایشــان را نقل  تار
بعــدش هیچ‌چیــزی نگفتــه اســت. چه شــد؟ 
کجا رســیدند؟  چــه بلایــی سرشــان آمــد؟ بــه 
گمــان  یــخ نیامــده اســت. فقــط  چیــزی در تار
کــه عمــر و ابوبکــر افــراد قبیله  مــن ایــن اســت 
یــده  کردنــد و آن‌هــا از بر بنــی اســلم را تطمیــع 
خــودش.  و  مانــد  یــده  بر برداشــتند.  دســت 
کــرده  یــده را هــم شــاید تطمیــع  حــال خــود بر
باشــند؛ نمی‌دانیــم؟ امــا او را اســتثنا می‌کنیم 

کرده‌اند. و می‌گوییــم احتمالًا بقیــه را تطمیع 
را  عــده‌ای  کــه  یــخ  تار در  یــم  دار شــواهدی 
تطمیــعِ  بــا  ابوبکــر  و  عمــر  کردنــد.  تطمیــع 
اســتوار  را  حکومتشــان  پایه‌هــای  بعضی‌هــا، 
می‌کننــد و جلو می‌روند. حال لشــکر بازگشــته 
اســت و اولیــن حرکــت نظامــی علیــه خلافت 
بــا خودشــان فکــر  ابوبکــر  و  انجام‌شــده. عمــر 
در  ابیطالــب  بــن  بالاخــره علــی  کــه  می‌کننــد 
میان مردم طرفدارانی دارد. دســته‌ای هستند 
کــه دنبــال حقیقت‌انــد. پــس بایــد از علی بن 

گرفته شــود. ابی‌طالب بیعت 
کــه بلافاصله  یه  درنتیجــه از نظــر مــن ایــن نظر
خانــه  بــه  پیامبــر؟ص؟  رحلــت  از  بعــد 
امیرالمؤمنین؟ع؟ حمله شــد درســت نیست. 
ی زمین بود، شصت  سه روز که بدن پیغمبر رو
یده  که جیش اســامه رفت‌وبرگشت. بر روز هم 
را هــم بگوییــم یــک روز رفــت ســراغ قبیله‌اش 
و آمــد ســراغ این‌هــا، حداقلش تــا ۶۴ روز بعد 
از رحلــت رســول خــدا بــه خانــه امیرالمؤمنین 
کار دارم  حمله نشــده اســت. بــا آن شــبهه‌ای 
طاهــره  صدیقــه  امیرالمؤمنیــن  یــد  می‌گو کــه 
را درحالی‌کــه مجــروح شــده بــود بــه در خانــه 
که بچه  مهاجر و انصار می‌برد. آخر آدم زنی را 

کردند؟  کردنــد؟ مگر به مادرشــان رحــم  رحــم 
کردند؟  مگــر به خــود علی بــن ابیطالب رحــم 
کند؛  امیرالمؤمنیــن می‌توانــد از خــودش دفاع 
امــا یــک مــرد درآن‌واحد بــا چنــد نفــر می‌تواند 
یختنــد داخــل خانــه  گــر از دیــوار ر بجنگــد؟ ا
امیرالمؤمنیــن ده تــا ده تــا هم بتوانــد بجنگد، 

گر بروند ســراغ همســر و فرزندانش چه؟ ا
مــاه  دو  الآن  و  رفت‌وبرگشــت  اســامه  لشــکر 
بــا  قــدرت دارد.  ابوبکــر در مدینــه  کــه  اســت 
قیافه خلافت رفت ســراغ فرمانده لشــکر یعنی 
نــام  بــه  بــود  کــه شــخصی  اســامه و پرچــم‌دار 

یده اســلمی می‌گفتند. یــده. به او بر بر
همــان اول بســم‌الله این‌هــا بــه برجــک ابوبکــر 
که من و افراد لشکرم  ید  می‌زنند. اسامه می‌گو
تــو را به‌عنــوان خلیفــه انتخاب نکردیــم. افراد 
کســانی بودنــد؟ لحظاتــی قبــل  لشــکرش چــه 
کــردم؛ مــردم مدینه و  در صحبت‌هایــم اشــاره 
که می‌توانســتند شمشــیر دست  اطراف مدینه 
که با  گفــت مــن هــم  یــده هــم بــا او  بگیرنــد. بر
تــو بیعــت نکــردم بلکــه بســیار ناراحــت شــد 
گرفته اســت.  کــه ابوبکــر خلافت را در دســت 
کــرده بــود. پیغمبــر  پیغمبــر خــدا پرچــم‌دارش 
خــدا بــا دســت خــودش پرچــم را بســته بــود و 
ی  یده داده بــود. این افتخار آن را بــه دســت بر

یده. بر برای  بود 
میــان  رفــت  و  برداشــت  را  پرچــم  ایــن  یــده  بر
کــه در اطــراف مدینــه  قبیلــه‌اش - بنــی اســلم 
کوبیــد. افراد قبیله دورش  زندگــی می‌کردند – 
کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت.  جمــع شــدند 
گفــت مــن بیعــت نمی‌کنــم مگــر بــا علــی بــن 
ابیطالــب و چون شــخصیت سرشناســی بود، 
بیعــت  مــا  کردنــد  اعــام  نیــز  قبیلــه‌اش  افــراد 
او بیعــت  بــا  تــو  کــه  کســی  بــا  نمی‌کنیــم مگــر 
در  نظامــی علیــه خلفــا  اولیــن حرکــت  کنــی. 
بــه  اســلمی  یــده  بر می‌گیــرد.  شــکل  اینجــا 

کمتر اســت. مگر مردم  اســت. دردســرش هم 
بیست‌وســه میلیــون به روحانــی رأی ندادند؟ 
مگــر چهــار ســال اولــش را ندیــده بودنــد؟ چه 
شــد دوبــاره رأی دادنــد؟ با وعده‌ووعیــد. تازه 
که در عصر تمدن، اتم  این‌هــا مردمی هســتند 
و پیشــرفت هســتند. تازه این‌ها مردم سیاسی 
نشــان  ایــن  و  همین‌جورنــد  مــردم  هســتند. 
جامعــه  خــواص  وظیفــه  چقــدر  کــه  می‌دهــد 
دقــت  جامعــه  خــواص  گــر  ا اســت.  ســنگین 
نکننــد، عمــر و ابوبکــر بــه قــدرت می‌رســند و 
همین‌طــور  می‌گیرنــد؛  مــردم  از  را  مــردم  دیــن 

گرفته‌اند. الآن  که 
و  بــه در خانــه مهاجــر  روز  امیرالمؤمنیــن ســه 
گوششــان خوانــد،  انصــار رفــت و هــر چــه بــه 

فایده نکرد. درســت شد تا اینجا؟
گفت این‌ها فرمایشــات  امیرالمؤمنیــن با خود 
ی  کردند و فردا روز یــح پیغمبــر را فرامــوش  صر
کنند. حال  یف  ممکن اســت قرآن را هــم تحر
ی قرآن را شــروع  کــه مــرا نخواســتند، جمــع‌آور
امیرالمؤمنیــن  کــه  اثنــا  همیــن  در  می‌کنــم. 
ی قــرآن بــود و دیگران در  مشــغول بــه جمع‌آور
هســتند،  حکومــت  گرفتــن  دســت  بــه  حــال 
کــه دیدید چــه غلطی  دوازده نفــر برمی‌خیزنــد 
یم جواب بدیم  کردیم؟ فردای قیامت چه دار

کردیم؟  کــه چــرا ایــن را جایگزیــن علــی 
کــه یــا  آمدنــد در خانــه امیرالمؤمنیــن 
امیرالمؤمنیــن  کردیــم.  غلــط  علــی 
کردنــد چــه  عــرض  فرمودنــد حــالا؟ 
ید  گفتند برو کنیــم؟ )امیرالمؤمنیــن( 

کجا- مــن نمی‌دانم این‌ها چه  هر 
امیرالمؤمنیــن  خانــه  در  بــه  ی  روز

آمدند شــنبه بوده اســت یکشــنبه، 

کــرده اســت ایــن‌ور و آن‌ور می‌بــرد؟ در  ســقط 
کرد. مورد این هــم صحبت خواهیم 

این‌هــا  دیدنــد  کــه  زمانــی  هــم  مؤمنــان  امیــر 
برگشــتند، حرکت سیاســی خودشــان را شروع 
مرکبــی  بــر  ســوار  را  طاهــره  صدیقــه  کردنــد. 
می‌کردنــد، دســت حســنین را هــم می‌گرفتنــد 
انصــار  و  مهاجــر  خانــه  در  بــه  شــب  ســه  و 
مــردم  مــی‌زد.  را  خانه‌هایشــان  در  می‌رفتنــد. 
کــه فاطمــه زهــرا را می‌دیدند، شــرم می‌کردند. 
بــرای  عجیبــی  حرمــت  مدینــه  مــردم  اصــاً 
که  صدیقــه طاهــره قائــل بودنــد. دیــده بودنــد 
رســول خــدا دو یــا ســه ماه قبــل از نمــاز صبح 
»انمــا  یــد:  می‌گو و  میزنــد  را  ایشــان  خانــه  در 
یــد الله لیذهــب عنکــم الرجس اهــل البیت  یر
مــردم   .)33 تطهیرا«)احــزاب/  یطهرکــم  و 
کــه پیامبــر چــه جایــگاه والایــی  می‌دانســتند 
کــه پیامبر  بــرای او قائــل اســت و می‌شــنیدند 

مرتــب می‌فرماید: »فاطمــة بضعة منی«.
انصــار[  و  مهاجریــن  ]بــه  امیرالمؤمنیــن 
زهــرا؟سها؟  فاطمــه  و  مــن  یک‌طــرف  می‌فرمــود 
]هســتیم[ و یک‌طــرف هــم عمــر و ابوبکــر. در 
که چشم یا  پاســخ به امیرالمؤمنین می‌گفتند: 
کنیــم؟ امیرالمؤمنین می‌فرمودند  علی ما چــه 
ســر بتراشــید و فردا صبح فلان منطقه باشید. 
که شــد  شــب اول خیلی‌ها قول دادند. صبح 
به‌جز ســه چهار نفر نیامدند. فردا شــب دوباره 
کــه( نشــد و چــه  قــول دادنــد و )بهانــه آوردنــد 
شد و فلان شــد. خیلی خوب فردا بیایید؛ اما 
بــاز هــم فــردا صبــح به همیــن صــورت. صبح 

بعدی بــاز به همین صورت.
ی ولــی مقبولیــت  یــا علــی! تــو مشــروعیت دار
فکــر  خودشــان  بــا  می‌نشســتند  ی.  نــدار
برســد،  قــدرت  بــه  گــر  ا علــی  ایــن  می‌کردنــد 
همــه را دشــمن می‌کنــد. مــا را از نــان خــوردن 
کــه هســت از او بهتــر  مینــدازد. همیــن ابوبکــر 
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آن زمان علیِ 
زمان را عمر و 
ابوبکر تنها 
گذاشتند و 
امروز نیز علیِ 
زمان را 
بعضی دیگر 
تنها گذاشتند

گذاشــتند و امــروز نیز علی زمان  و ابوبکــر تنها 
یــخ دارد  تار گذاشــتند.  تنهــا  را بعضــی دیگــر 
کنیم،  گر حواســمان را جمــع  تکــرار می‌شــود. ا

کنیم. می‌توانیم درســتش 
همهمــه میــان مردم بلند شــد که آن‌کســی را که 
مــا از پیغمبر شــنیده‌ایم، علی بن ابیطالب؟ع؟ 
که ابوبکر از همهمه  کار به‌جایی رســید  اســت. 
زبانــش بند آمد و نمی داســت چــه بگوید. عمر 
گفــت - ایــن در منابــع اهــل ســنت اســت: ای 
گر ســخن گفتن بلد نیســتی،  فرومایــه نادان! تو ا
گرفتــه‌ای؟ ای‌کاش  چــرا در ایــن جایــگاه قــرار 
بــودم.  رســانده  قــدرت  بــه  را  تــو  از  غیــر  کســی 
کشــید.  گرفــت و از منبر پایین  دســت ابوبکــر را 
مــردم بــه خانه‌هایشــان رفتند. عمر و ابوبکر ســه 

روز خانه‌نشین شدند.
ایــن جایی نیامده اســت اما استحســان ما این 
کم شــد و مردم  کــه مدینه ســه روز بی حا اســت 
کــه  هــم علــی علــی می‌گفتنــد. طبیعــی اســت 
امیــر مؤمنــان بیاید بر مســند قدرت تکیــه بزند و 
رشــته امور را بر دســت بگیرد. این معتبر اســت 
که  کــه پس از ســه روز  یم  و برایــش ســند هــم دار
پس‌گیــری خلافت حمله  عمــر و ابوبکر بــرای باز
می‌کنند، امیرالمؤمنین در مسجد است؛ یعنی 
در مرکز خلافت و دارد به امور رســیدگی می‌کند 

و اطرافیانش هم سلمان و ابوذر ... هستند.
در ایــن میــان اطرافیــان عمــر و ابوبکــر رفتند و 
که قدرت  که چــه نشســته‌اید  گفتند  بــه آن‌هــا 
گفــت من هزار  گرفتنــد و بردنــد. یکــی از آن‌ها 
گفت من فــان نفر نیرو  نیــرو می‌آورم. دیگــری 
مــی‌آورم. از چهارصد نفر نوشــتند تــا هزار نفر. 
آمــار عجیب‌وغریبی شــدند و تعــداد عظیمی 
کــه این‌هــا درب خانــه امیرالمؤمنین  داشــتند 
جمع شدند و شمشیر به دست به سمت مرکز 
وارد  کردنــد.  یعنــی مســجد حرکــت  خلافــت 
کــه امیرالمؤمنیــن به  مســجد شــدند و دیدنــد 

دوشــنبه یــا... - تــا جمعــه میــان مــردم مدینه 
کــه جمــع دو ســه نفــره  ید هــر جــا  پخــش بشــو
فضایــل  از  و  بنشــینید  کرده‌انــد،  گعــده  ای 
مــن بگوییــد و از آنچــه دربــاره عمــر و ابوبکر از 
کنیــد؛ یعنــی فضــای  پیامبــر شــنیده‌اید نقــل 
کــه رســید در  کنیــد. جمعــه  جامعــه را آمــاده 
کــه ابوبکــر بــالای منبــر مــی‌رود،  نمــاز جمعــه 

آنجــا حرفمان را می‌زنیم.
کارهایشــان را انجام  این‌هــا می‌روند تــا جمعه 
کــه می‌رســد ابوبکــر بــالای  می‌دهنــد. جمعــه 
که لشــکر  منبر می‌رود. )این( جمعه‌ای اســت 
اســت.  برگشــته  روز  شــصت  از  پــس  اســامه 
کــردن. یکی از  کــرد بــه صحبت  ابوبکــر شــروع 
گفــت ابوبکــر تــو در  آن دوازده نفــر برخاســت و 
که  کســی نیســتی  اینجــا چــه می‌کنی؟ مگر تو 
گفت و در  پیامبــر این‌طور و آن‌طــور در مورد تو 
گفت؟  مقابل این‌ها را برای علی بن ابیطالب 
طرفــداران ابوبکر و عمر طبیعتاً خواســتند او را 
کننــد امــا در همین حــال نفر دوم هم  کت  ســا
که مــن هم شــهادت می‌دهم  از جــا بلند شــد 
یت با علی بن ابیطالب اســت. ســومی  که اولو
دیگــر  جــای  از  هــم  چهارمــی  شــد  بلنــد  هــم 
بلنــد شــد، پنجمــی هــم از جای دیگــر و مردم 
در  بــود،  آمــده شــده  هــم چــون ذهن‌هایشــان 

میانشــان ‌همهمه ایجاد شد.
کــه خواص  کنیــد مــردم نــگاه می‌کننــد  توجــه 
را  کار  همــان  هــم  آن‌هــا  می‌کننــد،  چــه 
کــه بــرای  انجــام می‌دهنــد. حواســمان باشــد 
کوتاهی  ی بعــدی  یاســت جمهور انتخابــات ر
نکنیــم و الا فــردای قیامــت یقه مــا را خواهند 
در  شــیعی  و  اســامی  نظــام  یــک  کــه  گرفــت 
چــه  خــواص  شــما  امــا  شــد  تشــکیل  ایــران 
یــخ  تار نکردیــد؟  را  تلاشــتان  چــرا  کردیــد؟ 
یخ مــرده به چه  گرفتــن اســت. تار بــرای درس 
دردی می‌خــورد؟ آن زمــان علــی زمــان را عمر 

می‌شــود مــردم چطور جمــع می‌شــوند؟ این‌ها 
کــه‌ای علــی! بیــا  یــاد  کردنــد بــه دادوفر شــروع 
بــن  مــردم جمــع شــدند. علــی   . و ...  ن  بیــرو
آمــد. حتــی در  ن  بیــرو از خانــه  ابیطالــب؟ع؟ 
که علی بن  یخی آمده اســت  بعضــی منابع تار
ابیطالــب تنهــا نبــود و دســته‌ای هــم در خانــه 

او بودند. همراه 
بــن  علــی  چــرا  کــه  بودیــد  پرســیده  ســؤالی 
نیامدنــد و حضــرت  پشــت در  ابیطالــب؟ع؟ 
زهــرا؟سها؟ آمدنــد؟ مگــر در عرب رســم نیســت 
کــه مــرد در را باز می‌کند؟ )در اینجــا می‌بینم( 
یان  کــرد. لشــکر علــی بــن ابیطالــب در را بــاز 
کردنــد و حضرت هم  در حضــور مــردم بحــث 
کرد، منطق آوردند و منطق آورد، دلیل  بحــث 
کــرد. مگر با  آوردنــد و دلیــل آورد. غلبــه پیــدا 
منطــق علــی می‌توان درافتاد؟ مــردم هم تأیید 
یم، حق با علی اســت. که ما به یاد دار کردنــد 

گفتنــد: »باید  این‌هــا هم ســر افکنــده شــدند. 
نمی‌کنــم«.  »بیعــت  گفــت:  کنــی«.  بیعــت 
گفتند: »خلیفه مســلمین دستور داده است«. 
کدام خلیفه مســلمین؟ مــردم! پیغمبر  گفت: 
کســی را خلیفه مسلمین قرار داد؟ ]ابوبکر  چه 

کردند. یا علی[ مردم هــم او تأیید 
لشــکر برگشــتند نــزد عمــر و ابوبکــر. عمــر دیــد 
علــی  »پــس  گفــت:  هســتند.  دســت‌خالی 
گفتنــد: »این‌طــور شــد و آن‌طــور  کجاســت؟« 
و  یــد  برو یــم  می‌گو شــما  »بــه  گفــت:  شــد«. 

یدش و دیگر دســت‌خالی برنگردید«. بیاور
بــاز  در.  پشــت  آمدنــد  و  شــد  هیاهــو  دوبــاره 
مــردم جمــع شــدند. امیرمؤمنان آمد پشــت در 
و دوبــاره صحبــت درگرفــت. بایــد همــراه مــا 
گفتنــد بــرای چــه؟ باز  بیایــی و امیرالمؤمنیــن 
آن‌هــا دلیــل آوردنــد و امیرالمؤمنین اســتدلال 
کردنــد. نتیجــه عین دفعه قبــل، آن‌ها مغلوب 

شدند و برگشــتند و رفتند.

امور می‌پردازد و یارانش هم اطرافش هســتند. 
گفت اینجا  کــرد به‌طرف ایشــان و  عمــر حمله 
چــه می‌کنیــد؟ ســلمان پاســخش را داد. عمر 
که امیرالمؤمنین  کرد  به سمت ســلمان حمله 
کــرد. خــب این‌هــا )امیرالمؤمنیــن  جدایشــان 
شمشــیر  ن  بــدو هســتند  افــرادی  یارانشــان(  و 
تعــدادی  بــا  هســتند  افــرادی  آن‌هــا  و 

یب و همگی شمشــیر به دســت. عجیب‌وغر
ید  بشــو پخــش  کــه  داد  امیرالمؤمنیــن دســتور 
جنگیــد.  این‌گونــه  نمی‌تــوان  این‌هــا  بــا  کــه 
بــه  شمشــیر  آن‌هــا  و  رفتنــد  خانه‌هایشــان  بــه 
شــبیه  چیــزی  و  ماندنــد  مســجد  در  دســت 
ایــن  باقــی  شــد.  ایجــاد  حکومت‌نظامــی  بــه 
کوچه و اطراف مسجد پخش  جماعت هم در 
که  کــس را می‌دیدنــد می‌گرفتنــد  شــدند و هــر 
کــن، بیعــت شکســتید  بــا ابوبکــر بیعــت  بــرو 
ابوبکــر  بــه  عمــر  کنیــد.  بیعــت  تجدیــد  بایــد 
گــر می‌خواهی دفعه  کردم؟ ا گفــت دیدی چــه 
بعــد چنیــن اتفاقی نیفتــد باید از علــی بیعت 
را  دســته‌ای  عمــر  کــه  شــد  این‌طــور  بگیــری. 
فرســتاد به درب خانه علــی بن ابیطالب؟ع؟.

کنــم و جمله  حــال مــن اینجــا یــک پرانتــز بــاز 
دعــوا  وقتــی  دیده‌ایــد  یــم.  بگو معترضــه‌ای 
ن هــا چگونــه بی‌تابــی می‌کننــد؟  می‌شــود، ز
کنترل  ن  اصــاً بیــن دو مــرد دعوا شــده ولــی ز
ی  بی‌قــرار می‌دهــد.  دســت  از  را  خــودش 
می‌کنــد و نمی‌توانــد عواطــف و احساســاتش 
ایــن  و  می‌ترســد  خیلــی  کنــد.  کنتــرل  را 
احساســات و عواطف بر تمــام وجودش غلبه 
ن اســت. این جمله  پیــدا می‌کند. این ذاتی ز

معترضه و پرانتز را اینجا داشــته باشــید.
کوچه‌هــای  آمده‌انــد  دســته  یــک  )حــال( 
هــم  دیگــر  دســته‌ای  و  کرده‌انــد  قــرق  را  شــهر 
بــن  علــی  خانــه  در  بــه  به‌شــدت  شمشــیر 
ابیطالــب آمده‌انــد. دیدیــد وقتــی جایی دعوا 

گفت: »به 
شما می‌گویم 

بروید و 
بیاوریدش و 

دیگر 
دست‌خالی 

برنگردید«
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زمانی که 
هیاهو 
گر  می‌شود، ا
بانویی 
بخواهد 
صدایش را 
به گوش 
برساند باید 
چه کند؟ 
باید خودش 
را نزدیک کند 
به در

که پشــت در هستند تا  کســانی  بکنند در بین 
صدای ایشــان را متوجه نشوند.

گــر بانویی بخواهد  که هیاهو می‌شــود، ا زمانی 
کند؟  گــوش برســاند باید چــه  صدایــش را بــه 
فاطمــه  در.  بــه  کنــد  نزدیــک  را  بایــد خــودش 
کند و  حیــا دارد. باید خــودش را نزدیک به در 
که  کند  گر باز  کند. در را ا بلندتــر هم‌صحبــت 
گــر در هم بســته باشــد  وارد خانــه می‌شــوند و ا
که صدایش  کند  بایــد خودش را به در نزدیک 
هســت  امکانــش  گــر  ا برســد.  در  ن  بیــرو بــه 
اینجــا  یــد  بیار یف  تشــر یک‌لحظــه  دوســتان 
که مصاحبه در آنجا بود[.  ]پشــت درب اتاقی 
)در اینجــا اســتاد و عزیــزان مصاحبه‌گــر تغییر 
وضعیت دادند و به ســراغ درب اتاق رفتند تا 

توضیحات تکمیلی انجام بشــود.(
کــه صدیقه طاهره به پشــت   رســیدم بــه اینجا 
در آمده‌انــد و عمــر دســتور داده اســت تا در را 
کار باعث هیاهو در پشــت در  آتش بزنند. این 
شــده اســت و صدیقه طاهره مجبور می‌شوند 
کننــد تــا صدایشــان بــه  خــود را بــه در نزدیــک 
که  ن برســد و اتفاقــاً ایــن نشــان می‌دهــد  بیــرو
بــود  تأثیرگــذار  صحبت‌هــای صدیقــه طاهــره 
کــه عمر بــرای غلبــه بــر آن فضای ایجاد شــده 
نگذارنــد  و  بزننــد  آتــش  را  در  تــا  داد  دســتور 

ن برســد. صدای حضرت زهرا به بیرو
قاعدتــاً در بایــد بســوزد و بعــد با لگــد در را باز 
کنــد اما چرا عمر وقتی در نیم‌ســوز اســت لگد 
دارد  زهــرا  حضــرت  صحبت‌هــای  میزنــد؟ 
کــه راحــت  اثــر می‌گــذارد و الا بایــد در بســوزد 
بتواننــد وارد شــوند اما چون ســخنان حضرت 
گرفتن دارد  زهرا دارد اثر می‌کند و با وجود آتش 

همچنان دارد بــه صحبت ادامه می‌دهند.
یــخ  تار در  آیــا  می‌شــود:  مطــرح  ســؤال 
که پشــت در انجام‌شده  صحبت‌های ایشــان 
خیــر.  کــه  اســت  ایــن  پاســخ  اســت؟  آمــده 

پیش عمر آمدند و دوباره دســت‌خالی بودند. 
گفــت دلیل می‌آورد  گفــت چرا دســت‌خالی؟ 
هــم  مــردم  بدهیــم.  جــواب  نمی‌توانیــم  مــا  و 
حمایتــش می‌کننــد. ایــن دفعــه عمــر حرکــت 
هــم  فتیلــه  یــد،  بیاور هــم  هیــزم  گفــت  و  کــرد 
ن  یــد. فتیله چیســت؟ پارچه‌های را درو بیاور
نفــت  بــه  آغشــته  را  این‌هــا  و  می‌بافتنــد  هــم 
ماننــد  جاهایــی  در  نفــت  قدیــم  می‌کردنــد. 
در  را  این‌هــا  مــی‌زد.  ن  بیــرو زمیــن  از  چشــمه 
گوشــه‌ای می‌گذاشــتند.  نفت می‌غلطاندند و 
یادی  وقتی این‌ها را روشــن می‌کردند، مدت ز
روشــن می‌مانــد تــا چوب آتــش بگیرد. دســتور 

ید. داد فتیلــه آتش بیاور
کــه  بــه همان‌هایــی  کنیــد.  دقــت  را  عبــارت 
یــد، آن‌هــا  بیاور آتــش  دســتور می‌دهــد فتیلــه 
فاطمــه؟«؛  فیهــا  »ان  ینــد:  می‌گو برمی‌گردنــد 
یعنی حتی این‌ها جایگاه فاطمه را می‌دانند. 
ید: »و  در ایــن خانــه فاطمه اســت. عمــر می‌گو
ید.  گر فاطمه باشــد بیاور ان...«؛ یعنــی حتی ا

آوردند. این‌ها هم 
بــرای بار ســوم پشــت در خانــه می‌آینــد و دوباره 
که یا  مــردم جمــع می‌شــوند. هیاهو بپا می‌شــود 
کنــی و ... . این  علــی! بیــرون بیــا، باید بیعــت 
دفعــه وقتی امیرالمؤمنیــن می‌خواهند بیایند به 
که یا  پشــت در صدیقه طاهره سبقت می‌گیرند 
علی این‌ها دســت‌بردار نیستند. بگذار صدای 
دســت‌بردارند.  بلکــه  بشــنوند،  را  فاطمــه  مــن 
این‌هــا جایــگاه مــن را می‌داننــد. بلکــه صدای 
که من راضی نیستم به  من را بشــنوند و بفهمند 
اینکه این‌طور پشت درب خانه‌ام جمع بشوند، 

شاید بروند و دست از سر تو بردارند.
کــرد  شــروع  و  در  پشــت  بــه  آمــد  فاطمــه  لــذا 
نیــز  هایشــان  صبحــت  کــردن.  صحبــت  بــه 
کــه در  کــه آمــد دســتور داد  تأثیرگــذار بــود؛ چرا
خانــه را آتــش بزنند. چــرا؟ چون ایجــاد هیاهو 

علامه امینی 
پرسید نظرتان 

چیست در 
این مورد که 

حضرت 
زهرا؟سها؟ امام 

زمانشان را 
شناختند یا 
نشناختند؟

یــخ  تار ببینیــد دســت  یــم.  چیــز خاصــی ندار
ک‌کرده اســت. لذا  به‌شــدت این قســمت را پا
کــه نوشــته‌ام بســیار زمــان  مــن ایــن مقالــه‌ای 
کــه ایــن ترتیــب حــوادث بــه دســت آیــد.  بــرد 
یرا  کرده اســت؟ ز یخ این‌گونــه برخورد  چــرا تار
کســانی  بــا  درگیــری  در  طاهــره؟سها؟  صدیقــه 
خط‌مشــی  تعیین‌کننــده  این‌هــا  کــه  هســتند 
ینــد از  سیاســت و خلافــت هســتند. چــه بگو

جســارت‌ها و جنایت‌ها؟
علمای اهل تســنن جمع شــدند و علامه امینی 
کردنــد تــا ایشــان هــم در جلسه‌شــان  را دعــوت 
مــن  فرمودنــد  ایشــان  باشــند.  داشــته  حضــور 
جانــب  از  امتنــاع  و  آن‌هــا  از  اصــرار  نمی‌آیــم. 
کردند  علامه امینی. در آخر علامه امینی شــرط 
گــر می‌خواهید  کــه می‌آیــم ولی بحــث نکنیــد. ا
میهمانی بدهید، بدهید مشــکلی نیست اما به 
شــرطی که بحث نکنید. آمدند غذا را خوردند. 
بعــد از صــرف غذا، یکی از علمای اهل ســنت 
گفــت حال مــن ســؤالی دارم. علامه فرمــود مگر 
کنیم؟  گفــت پس چه  قرار نشــد بحث نکنید؟ 
گفتنــد بــرای اینکــه خالــی از لطف هم نباشــد، 
نفــری یک حدیث بخوانید. حدیث خواندند تا 
اینکه نوبت رسید به علامه امینی. ایشان گفتند 
کــه »من مات و لم  که این حدیث را شــنیده‌اید 
گفتند  یعــرف امام زمانــه مات میتة جاهلیــة«؟ 
گفــت همه تصدیــق می‌کنیــد؟ یکی‌یکی  بلــه. 
نظرتــان  پرســید  امینــی  علامــه  بلــه.  گفتنــد 
که حضرت زهرا؟سها؟ امام  چیســت در این مورد 
که  یم  زمانشــان را شــناختند یا نشــناختند؟ دار
کت بود  یک ربع الی بیســت دقیقه مجلس ســا
و بعــد دانه‌دانه از مجلس خارج می‌شــدند. چه 
جــواب بدهنــد؟ حضــرت زهــرا امــام زمانــش را 
شناخت پس چرا راهشان نداد؟ چون قبولشان 
نداشــت. )در غیــر ایــن صــورت( حضــرت زهرا 
مــات میتة الجاهلیه؟ العیاذ بالله. عمر و ابوبکر 

غاصب‌اند؟ پس ما اینجا چه می‌کنیم؟
نمــوده  ک  پــا را  اینجــا  بدجــور  یــخ  تار دســت 
اســت و اطلاعات ما در ایــن مورد واقعاً اندک 
یم  کنــار یکدیگر بگذار که باید این‌ها را  اســت 
یــم؛ امــا همیــن انــدک، مقدار  کــه نتیجــه بگیر
نــور  بــرای مــا روشــنگری دارد. ماننــد  فراوانــی 
که هر چقــدر دورتادور این  خورشــید می‌مانــد 
اتــاق را بــا پــرده بپوشــانند، بــاز هــم وجود یک 
کفایت می‌کند تا ذرات نور خودشــان را  روزنــه 

کنند و شــعاع نور خودش را نشــان دهد. وارد 
گرفــت  برگردیــم بــه بحــث خودمــان. در آتــش 
در  گرفتنــد.  فاصلــه  ی  مقــدار حضــرت  و 
که حرف‌های  نیم‌ســوخته شــاهد بر این است 
لــذا  و  اســت  موفــق  ی  اثرگــذار در  حضــرت 
بســوزد  کامــل  در  ایــن  کــه  نــداد  اجــازه  عمــر 
چــون امکان داشــت مردم دوباره بر ضدشــان 
کنند. برای همین در را با لگد زد. در  شــورش 
گرفتــه بــود و بــرای همین حضــرت چند  آتــش 

گرفته بودند. قدم فاصلــه 
گــر در بــا لگــد بــاز شــود بایــد یا بــه تمــام بدن  ا
که در  یم  کنــد یا به غالب بدن؛ اما دار برخــورد 
کــرد. چطور؟  بــه پهلــو صدیقــه طاهــره برخورد 
باشــد: وقتــی  این‌طــور  کــه  ایــن اســت  گمــان 
ایشــان دارنــد از پشــت در صحبــت می‌کنند، 
کــه  اســت  طبیعــی  می‌گیــرد  آتــش  کــه  در 
که  ی از در فاصلــه بگیرنــد و هــر چقدر  مقــدار
که  کمتــر فاصلــه می‌گیرنــد، چرا ممکــن باشــد 
اینکــه  پــس  برســد.  در  ن  بیــرو بــه  صــدا  بایــد 
که  برونــد و عقب بایســتند توجیهــی ندارد چرا
صــدا باید بــه جمعیت برســد تا متفرق شــوند 
یــان بــه نفــع علی بــن ابیطالــب؟ع؟ تمام  و جر
ی از در فاصلــه می‌گیرد ولی  شــود. لذا مقــدار

بــه صحبت ادامه می‌دهند.
هــم  شــش‌ماهه  و  بــود  بــاردار  طاهــره  صدیقــه   
بــاردار بــود. زن بــاردار ســنگین اســت و قــدرت 
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عکس‌العمــل ســریع نــدارد. لــذا زمانــی که عمر 
بــه در لگــد زد، ایشــان دیدنــد در دارد می‌افتــد. 
ایــن  امــا  بکشــد  کنــار  را  خودشــان  خواســتند 
که داشــتند اجــازه نداد؛ لــذا مقداری  شــرایطی 
کنــار کشــیدند ولی در آمــد و خورد  خودشــان را 
به پهلوی ایشــان. اینکه می‌گویند قســمت پهلو 
گرفــت و میــخ در بــه پهلــو  مــورد اصابــت قــرار 
حضرت خورد، علتش بــارداری و عدم توانایی 
کنش سریع است که باعث می‌شود  ایشان در وا
کردند  علی‌رغم اینکه ایشان خودشان را جابجا 

کند. ولی باز هم در به پهلوی ایشان اصابت 
امیرالمؤمنیــن  می‌افتنــد.  زمیــن  بــه  حضــرت 
)ببینیــد  می‌شــوند  ناراحــت  بســیار  اینجــا  در 
یک‌لحظه شد، حضرت نتوانستند خودشان را 
کنار بکشند، برای همین در به پهلویشان خورد 
و بــه زمیــن افتادنــد(. امیرالمؤمنیــن وقتــی ایــن 
حادثــه را می‌بیننــد، ســریعاً با خشــم از جا بلند 
می‌شــوند و بــه ســمت صدیقه طاهــره می‌روند. 
هدف امیرالمؤمنین نجات صدیقه طاهره بود.

وارد  همــه  از  اول  کســی  چــه  لشــکر  ســمت  از 
کــه داشــت می‌آمد.  شــد و جلــو آمــد؟ عمــر بود 
که  یــم  بــه همیــن علــت در بعضــی از منابــع دار
امیرالمؤمنیــن بــا عمــر رودررو شــدند و او را بلند 
اینجــا  کوبیدنــد.  زمیــن  بــه  به‌شــدت  و  کردنــد 
و  بــرود  کــه  نیســت  ایــن  امیرالمؤمنیــن  هــدف 
مقابــل آن‌هــا قــرار بگیــرد بلکــه هــدف حضرت 
که ناموسشان را از بین درودیوار و آن  این اســت 
کسی حریف  کند. وگرنه  مسیر عبور مردها جدا 
امیــر مؤمنــان می‌شــد؟ اســدالله الغالب اســت. 

کرار است. فاتح خیبر است. حیدر 
که دســتان  یــم  کربــا هــم دار ایــن قضیــه را در 
کردند؟ چون  حضــرت عبــاس را چگونه جــدا 
حــواس ابوالفضــل العبــاس در آنجا به مشــک 
فقــط  و  بــود  بچه‌هــا  تشــنگی  یــاد  بــود.  آب 
برســاند.  بچه‌هــا  بــه  را  آب  ایــن  می‌خواســت 

کــه یک‌وقت  عبــارت منابــع شــیعی این اســت 
علی بن ابی‌طالب دید ستون‌های مسجدالنبی 
کــرد و دیــد فاطمه  بــه لــرزه درآمــده اســت. نگاه 
زهرا دم در مســجد ایســتاده اســت و دارد شوهر 
که او را دست‌بســته  مظلومــش را نــگاه می‌کنــد 
در مقابل جمع نگه‌داشــته‌اند. دستانش را بلند 
کــه امیرالمؤمنین  کــرد تا ایــن مردم را نفرین کند 
به سلمان فرمودند سریع نزد فاطمه برو و جلوی 
گــر فاطمــه نفرین کنــد، همه‌چیز  کــه ا او را بگیــر 
بــه هــم می‌ریــزد و طومــار زمیــن و زمــان بــه هــم 
می‌پیچــد. ســلمان خدمــت حضــرت رســید و 
کرد علی ســامت می‌رســاند و می‌گوید  عــرض 
کنید. پدرت رحمة للعالمین بود، مبادا نفرین 

صدیقــه  مــورد  در  اینجــا  تــا  را  وقایــع  ایــن  مــا 
یم. من در اینجا عرایضم را به پایان  طاهــره دار

گر ســؤالی هست در خدمتم. می‌رســانم و ا
حضــرت  دربــاره  کــه  را  مــواردی  آیــا  ســؤال: 
هــم موجــود  روایــات  در  فرمودیــد  اشــاره  زهــرا 
کافــی  اصــول  در  آن  از  قســمتی  بلــه  اســت؟ 
کــرده  ذکرشــده اســت. بحارالانــوار هــم ســعی 
کــه  کنــد  کــه از منابــع مختلــف جمــع  اســت 
باشــد،  ســوم  و  چهــل  جلــد  در  می‌کنــم  فکــر 
یــخ در ایــن مــورد بســیار مبهــم  کــه تار گرچــه  ا
مانــده اســت و ائمه اطهــار هم می‌توانســتد به 
که در زمان  کننــد؛ چرا بخشــی از وقایع اشــاره 
یــان خلافت  هرکــدام از معصومیــن قدرت جر
نشــئت‌گرفته از خلافــت عمر و ابوبکر اســت و 
یر ســؤال رفتن آن‌ها، مشــروعیت حکومت  با ز

یر ســؤال می‌رفت. وقت هم ز
صــادق  حضــرت  کــه  اســت  آمــده  روایــات  در 
مــورد  می‌فرماینــد ‌»ایتهــا صدیقــه شــهیده«. در 
روایــات  اتفاقــاً  زهــرا؟سها؟  حضــرت  شــهادت 
یــم که امام صادق  متعــدد داریم از ائمه؟ع؟. دار
فرموده‌اند. امام حســن و امام حســین به گوشــه و 
گر در ســایت پرســمان رهبری  کنایــه فرموده‌اند. ا

حواسشــان بــه آب بــود. در اینجــا هــم حواس 
همیــن  بــه  اســت.  ناموســش  امیرالمؤمنیــن 
کردند و  خاطــر بــود آن‌هــا بــه ســمتش حرکــت 

توانستند دســتش را ببندند.
کــه  بســتن دســت هــم بــه ایــن صــورت نیســت 
در بعضــی از فیلم‌هــا نشــان می‌دهــد؛ بلکــه آن 
کــه فجائه اســلمی و دیگران را بســتند  نحــوه‌ای 
کــه از اینجا )کتف( می‌بســتند  نشــان می‌دهــد 
و تــا پاییــن می‌آمدنــد. یک دلیل هم این اســت 
می‌کشــیدند،  را  او  داشــتند  کــه  زمانــی  آن  کــه 
و  دوششــان  ی  رو بودنــد  انداختــه  را  طناب‌هــا 
کوچه‌هــا می‌کشــیدند.  داشــتند حضــرت را در 
یک‌مرتبــه دیدنــد هــر چــه می‌کشــند، حضــرت 
کردند و متوجه  حرکت نمی‌کند. برگشتند نگاه 
کمربند  که دســت‌های صدیقه طاهره بر  شدند 
علی بن ابی‌طالب اســت. امیرالمؤمنین همین 
که دستان  که برگشته بودند و دیده بودند  مقدار 
کمربندشــان اســت، دیگر  ی  صدیقــه طاهره رو
کمربند من  از جایشــان تکان نخوردنــد. فاطمه 
کشــیدند امیرالمؤمنین  گرفته اســت. هر چــه  را 
کــه عمــر بــه قنفــذ  حرکــت نکردنــد. اینجــا بــود 
دستور داد دستان فاطمه را از کمربند علی جدا 

گفته است: ک  کنید. شاعر چقدر سوزنا
گردیده بود قنفذ هم‌دســت با مغیره

یانه می‌زد ین تاز ایــن با غلاف شمشــیر و
کنید. بــه هر قیمتی  عمــر گفت دســتش را جدا 
که هســت باید به مســجد بیایــد. گمان من این 
اســت که چــون حضرت را این‌طور بســته بودند 
یــاد نتوانســت  و می‌کشــیدند، دیگــر حضــرت ز
کــه چــه اتفاقــی بــرای فاطمــه زهــرا؟سها؟  ببینــد 
کــه کتف‌هایشــان بســته شــدند و  می‌افتــد. چرا
کــه ببینند. فقط  یــه دید مناســبی نداشــتند  زاو
یکجــا علی بــن ابیطالــب فاطمه را دیــد؛ آن‌هم 
که ایشــان را بــه مســجد آورده بودند  موقعــی بود 
و می‌خواســتند بــه‌زور بیعت بگیرنــد. در اینجا 

کنیــد این‌ها را گذاشــتند و حتــی از منابع  نــگاه 
اهل سنت هجوم به خانه امیرالمؤمنین و جریان 
ســیلی زدن به حضرت زهرا نقل شــده است. اما 
این هســت که بعضی با تمام وجود سعی کردند 
ک کنند ولــی حداقل‌هایی  کــه ایــن حقایق را پــا
کــه داریم همان‌هــا را میگوییم و الا  مانده اســت 
اگر حداکثرها بودند که غوغا به پا می‌شد. همین 
کــه در افراد انقــاب ایجاد کرد و  حداقل‌هاســت 
روضه‌ها را جان‌سوز کرد. همین حداقل‌ها تحول 

و شور ایجاد می‌کند.
یخــی هــم ذکر شــده  آیــا ایــن وقایــع در منابــع تار
یخی نیز به‌صورت تکه‌تکه  اســت؟ در منابع تار
یــم، تکــه‌ای در اینجــا و تکــه‌ای در آنجا و...  دار
کــه بی‌مناســبت نقل‌شــده اســت؛ مثــاً چهــل 
ســال بعد در جایی نشسته‌اند و با هم صحبت 
یــخ طبــق حــوادث جلــو  تار ببینیــد  می‌کننــد. 
مــی‌رود امــا وقتی بــه ایــن دوران می‌رســیم، یک 
ســکوت مرگبــاری همه‌چیــز را فرامی‌گیــرد. بعد 
یــک  بــه  یکجایــی  و  مــی‌رود  جلــو  و  می‌گــذرد 
مناســبتی چنــد نفــر دور هــم جمــع شــده‌اند و 
کــه فــآن جــا یــادت  دارنــد صحبــت می‌کننــد 
هســت فلان اتفاق افتاد. فلــذا نمی‌توانید لزوماً 
کنید و باید خیلی  در جای خودش جست‌وجو 
ید  کرد تا به یک تکه مطلبی بربخور جســت‌وجو 
کــه مرتبــط بــا بحــث باشــد. مــن خیلــی از ایــن 
گونه را همین‌طور به دســت آوردم  مطالــب پازل 
کرد و  کتمان  و ازآنجایی‌که حقیقت را نمی‌توان 
بالاخره در جایی خودش را نشان می‌دهد، این 
گذاشــتیم و  کنــار هــم  تکه‌هــای یافــت شــده را 
در  کنیــم.  ابهام‌زدایــی  را  قســمتی  توانســتیم 
یــادی دارای  بعضــی جاهــا هنوز قســمت‌های ز
کــه هنــوز بعضــی از  ابهــام اســت، ماننــد پازلــی 
آن  از  و قســمتی  باقی‌مانــده اســت  تکه‌هایــش 
بــه  شــده؟  چــه  حــال  اســت.  مشخص‌شــده 

دستمان نرسیده است‌کجاست؟ نمی‌دانیم.
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کتــاب، یکــی از مهم‌تریــن ابــزار تأمین ســامت فکــری جامعه محســوب می‌شــود، یکی از  کــه  از آنجایــی 

کــه بــا فرهنــگ جامعــه ارتبــاط مســتقیم دارنــد،  کــزی  رســالت‌های اصلــی حوزه‌هــای علمیــه و تمــام مرا

گــون اســت؛ ایــن جملــه ارزشــمند از  گونا کتــب خــوب و رواج مطالعــه آن بیــن اقشــار  آشــنایی مــردم بــا 

کتاب‌خوانی، شیواتر از هر سخنی است: علمدار 

کتاب ســروکاری نداشــته باشــند و بــرای یک فــرد، توفیق عظیمی اســت  که افــراد آن، با  »بــرای یــک ملــت، خســارتی بــزرگ اســت 

کتــاب، مأنــوس و همــواره در حــال بهره‌گیــری از آن یعنــی آموختــن چیزهــای تــازه باشــد. بــا ایــن دیــدگاه، به‌روشــنی می‌توان  کــه بــا 

گرامی اســام؟ص؟ این  که اولین خطــاب خداونــد متعال بــه پیامبر  ارزش و مفهــوم رمــزی عمیــق ایــن حقیقــت تاریخــی را دریافــت 

کــه بــر آن فرســتادهٔ عظیم‌الشــأن خداونــد فرود آمــده، نام قلم به تجلیل یادشــده اســت:  کــه: بخــوان! و در اولیــن ســوره‌ای  اســت 

م بالقلم«.1«
ّ
کرم، الذی عل »اقرأ و ربّک الأ

کتاب نوشته‌شــده در مورد حضــرت صدیقه  مــا نیــز بــه مناســبت ایام شــهادت صدیقه طاهره؟عها؟، بر آن شــدیم تــا از میان هــزاران 

کند. که با مطالعه آن‌ها نمی از معرفت ایشان در جان ما رسوخ  کتاب ناب بپردازیم، باشد  کبری؟عها؟، به معرفی مختصری از چند 

1. 1372/10/04 پیام به مناسبت آغاز هفتهٔ کتاب

بهترینِ مونس‌ها!
معرفی چند کتاب در مورد حضرت زهرا؟عها؟

1. جلد 43 کتاب شریف بحارالانوار
کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی

کریــم  قــران  گــر  ا کــه  ایــن ظلمت‌کــده دنیــا   در 
نورافشــانی  طهــارت  و  عصمــت  اهل‌بیــت  و 
نمی‌کردنــد، انســان‌ها حیران و ســرگردان بودند و 
بــرای انس برقرار کــردن چیزی بهتر از کتاب پیدا 
نمی‌کردند، اعاظم دین با تدوین مصادر نور تمام 
تشــنگان را بهره‌منــد کرده‌انــد. دراین‌بیــن علامه 
مجلســی؟ره؟ حــق عظیمــی برگــردن شــیعیان 
که میان  دارد. بحارالانوار او بحری عمیق اســت 
کتب و ابواب مختلف از مباحث مربوطه، یکی 
از بهتریــن مراجــع می‌باشــد. در بــاب شــناخت 
حضــرت صدیقــه طاهــره؟عها؟ مجلــد ۴۳ بحــار 
یکــی از بهتریــن منابــع روایــی اســت. باشــد کــه 

بــا بهره‌گیــری از این اقیانــوس زلال و پــر گوهر، ما 
عقب‌مانــدگان قافلــه نــور و طهــارت، نمــی از یم 

بی‌کرانشان را بچشیم.
شــریف  کتــاب   43 جلــد  اصلــی  عناویــن 

بحارالانوار شامل:
مقدمه

فاطمــه  حضــرت  ولادت  دربــاره  یکــم:  بخــش 
زهــرا؟عها؟ )بــاب 1: ولادتِهــا و حلیتها و شــمائلها 

سلام‌الله علیها و جمل تواریخها(
خلقــت  و  نام‌هــا  معنــی  دربــاره  دوّم:  بخــش 
حضــرت زهــرا؟عها؟ )بــاب 2: أســمائها و بعــض 

فضائلها سلام‌الله علیها(
بخش ســوّم: درباره فضائل و مناقب و معجزات 
حضرت زهرا؟عها؟ )باب 3: مناقب‌ها و فضائلها 

کــه در  اســت  و ظلم‌هایــی  بزرگــوار  آن  اخلاقــی 
کوتــاه زندگی پربرکتــش بر او رفته اســت و  مــدت 
ایــن در حالی اســت که منابع فراوانــی در جوامع 
روایی شــیعه درباره مقامات و منــازل معنوی آن 
بانو واردشده و کم‌تر موردتوجه محققان قرار گرفته 
گویــا ایــن کم‌توجهی به دلیــل صعوبت  اســت و 
فهــم بعضــی از روایــات و... بــوده اســت. در این 
رســاله محور اساســی بحث‌هــا پیرامــون منازل و 

مقامات معنوی آن حضرت است«.
عبارت‌انــد  کتــاب  اوّل  فصــل  چنــد  عناویــن 
و  ولادت  زهــرا؟عها؟،  فاطمــه  نــوری  خلقــت  از: 
کنیه‌هــا و القاب،  خصوصیــات تولد، اســامی و 
عظمت فاطمــه زهرا؟عها؟، عصمت فاطمه؟عها؟، 

علم و معرفت و کمالات فاطمه زهرا؟عها؟.
3. رســاترین دادخواهی و روشنگری )شرح خطبه 

فدکیه( )علامه آیت‌الله مصباح یزدی؟ره؟(
اگرچه مسیر بسیار طولانی تا درک حقیقی خطبه 
فدکیه باقی‌مانده است، اما بسیاری از بزرگان در 
شــرح این خطبــه عمیق، همــت گماشــته و آثار 
ارزشــمندی را ارائه داده‌اند؛ در این میان موسسه 
امام خمینی شــرحی از آیت‌الله مصباح با عنوان 
بــه چــاپ  »رســاترین دادخواهــی و روشــنگری« 
رســانده اســت که حاصل ۵۶ جلســه سخنرانی 

ایشان در سال‌های ۸۹ و ۹۰ است.
ابتــدای  فلســفی  مباحــث  دقیــق  و  روان  شــرح 
خطبه، بیان مبانی حقوقی آن، نگاهی تفســیری 
بــه آیات مورد استشــهاد در فرمایشــات حضرت 
کلامــی  زهــرا؟عها؟ و تبییــن جنبه‌هــای تاریخــی، 
کتاب  و اخلاقــی خطبــه، از اختصاصــات ایــن 
که جز از مجتهدی عمیــق و محیط مثل  اســت 

حضرت آیت‌الله مصباح بر نخواهد آمد.
آیــت‌الله  )علامــه  کوثــر  زلال  از  جامــی   .4

مصباح یزدی؟ره؟(
از دیگــر کتب بســیار گران‌ســنگ در ایــن زمینه، 
کتــاب »جامی از زلال کوثر« اســت کــه از بیانات 

وَ بعض أحوالِها و مُعجزاتِها؟عها؟(
بخــش چهــارم: دربــاره اخــاق و رفتــار حضرت 
فاطمه زهرا؟عها؟ )باب 4؛ سیرها و مکارم أخلاقها 

سلام‌الله علیها و سیر بعض خدمها(
بخــش پنجــم: ازدواج حضرت فاطمــه زهرا ؟عها؟ 

)باب 5؛ تزويجها سلام‌الله علیها(
فاطمــه  حضــرت  معاشــرت  ششــم:  بخــش 
زهــرا ؟عها؟ بــا حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 
)بــاب 6؛ کیفیــه معاشــرتها ســام‌الله علیهــا مــع 

علی علیه‌السلام(
شــهادت  و  گریــه  و  مظلومیــت  هفتــم:  بخــش 
حضرت فاطمه زهــرا؟عها؟ )باب 7؛ ما وقع علیها 
من الظلم و بکائها و حزنها و شکایتها فی مرضها 
إلی شــهادتها؟عها؟ و غســلها و دفنها و بیان العلة 
فــی إخفــاء دفنهــا صلــوات الله علیهــا و لعنة الله 

عَلی مَن ظلمها(
بخش هشــتم: ورود حضــرت فاطمه زهرا ؟عها؟ به 
صحرای محشــر و دادخواهــی آن حضرت )باب 
کیفیة  8؛ تظلمهــا ســام‌الله علیها فی القیامــة و 

مجیئها إلی المحشر(
یــه  بخــش نهــم: فضائــل و مناقــب فرزنــدان و ذر
حضــرت فاطمه زهــرا؟عها؟ و اینکه آن‌هــا فرزندان 
و  ذریتهــا؟عها؟  و  أولادهــا  9؛  )بــاب  پیغمبرنــد 
ی 

َّ
هم مِن أولاد الرســول صَل

ّ
أحوالهم و فضلهم و أنَ

م حقیقة(
َّ
یهِ وَ آلِه وَ سَل

َ
الله عَل

صدقــات  و  موقوفــات  بــه  راجــع  دهــم:  بخــش 
و  أوقافهــا  )بــاب 10؛  حضــرت فاطمــه زهــرا؟عها؟ 

صدقاتها سلام‌الله علیها(
علــی  شــیخ  الحــق  )آیــت  نــور  جلــوه  کتــاب   .2

سعادت پرور؟ره؟(
ــف دربــاره ویژگی‌هــای اثــر حاضــر در مقدمه 

ّ
مؤل

می‌نویســد: »دربــاره شــخصیت والای بانــوی دو 
عالــم، حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا؟عها؟، 
کتاب‌هــا و رســاله‌های فراوانــی نــگارش یافته... 
و  تاریخــی  خصوصیــات  آن‌هــا  عمــده  محــور 

در باب 
شناخت 
حضرت 
صدیقه 
طاهره؟عها؟ 
مجلد ۴۳ 
بحار یکی از 
بهترین منابع 
روایی است

در این رساله 
محور اساسی 

بحث‌ها 
پیرامون منازل 

و مقامات 
معنوی آن 

حضرت 
است
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حضرت آیــت‌الله مصباح؟ره؟ جمع‌آوری‌شــده 
کتاب جامعیت آن در طرح  است. اهمیت این 
کنونی و  مباحــث، توجــه به نیــاز فکــری جامعــه 
تطبیق با مسائل روز است. در مقدمه این کتاب، 

عناوین اصلی کتاب این‌گونه معرفی‌شده‌اند:
1. جلوه‌ای از جمال فاطمه: این بخش ویژگی‌ها 
و صفــات شــخصیتی و اخلاقــی حضــرت زهــرا 

؟عها؟ را بررسی می‌کند.
2. رســالت مجالــس ذکــر اهل‌بیــت: ایــن بحث 
ناظــر بــه حکمــت و فوایــد مجالــس ذکــر و بــزرگ 
حضــرت  ازجملــه  و  اهل‌بیــت؟عهم؟  داشــت 

زهرا ؟عها؟ است.
3. اســوه پذیــری از ســیره فاطمــی: ایــن بخش از 
کتــاب ابتدا انــواع اســوه پذیری های نادرســت و 
روش‌هــای اصلاح اســوه پذیــری را بیــان می‌کند 
و درنتیجــه بحــث، حضرت زهــرا؟عها؟ را الگویی 
عوامــل  آنــگاه  می‌نمایــد.  معرفــی  والا  و  کامــل 
تأثیرگذار بر شــخصیت اســوه‌ها بررسی می‌شود. 
قبیــل  از  تأثیرگــذار،  عوامــل  انــواع  بررســی  ایــن 
وراثت، محیط، ســن، وجدان اخلاقی را ارزیابی 
می‌کنــد و درنهایت عامل اراده را مهم‌ترین عامل 
می‌شــمارد. بــه مناســبت همین بحــث، عوامل 
مؤثــر در شــکل‌گیری شــخصیت حضــرت زهــرا 
؟عها؟ بیان‌شــده است و در آخر شیوه اسوه پذیری 

از سیره فاطمی تبیین می‌گردد.
4. جلوه‌هایی زیبا از ســیره فاطمی: این بحث، 
وارســتگی،  حجــاب،  عبــادت،  از  جلوه‌هایــی 
خانوادگــی  اخــاق  و  فرهنگــی  جهــاد  تــاش، 

حضرت زهرا؟عها؟ را یادآور می‌شود.
5. حماســه فاطمــی و عبرت‌هــای آن: ولایــت 
حضــرت  بــودنِ  ولایــت  فدایــی  و  مــداری 
آن  بلیــغ  و  فصیــح  خطبه‌هــای  فاطمــه؟عها؟، 
حضرت، ظلم‌هایی که بر ایشان رفته است و نیز 
علل و ریشه‌های این ظلم‌ها )مانند تفرقه، نفاق، 
ســطحی‌نگری و تأویل‌هــا و قرائت‌هــای دینــی 

منحرفانه( ازجمله مباحث این بخشِ کتاب‌اند.
در ادامــه بــه یــاد آن یگانــه دوران و عمــار زمــان، 

بخشی از کتاب تقدیم می‌شود:
فاطمه، طلایه‌دار شفاعت

بــر آموزه‌هــای  بنــا  شــفاعتگران عرصــه محشــر، 
اســامی بســیارند: انبیا، اوصیا، مؤمنان واقعی، 
ایشــان2،  محبــان  و  اهل‌بیــت؟عهم؟  ئکــه1،  ملا

شهدا، علمای ربانی3، قرآن4 و... .
امــا در میــان تمــام شــفاعتگران روز قیامــت، نام 
فاطمــه زهــرا؟عها؟ همچــون خورشــیدی رخشــان 
کــه روایــات معتبــر بســیاری5 از  می‌درخشــد؛ چرا
جانب رســول خــدا و ائمه اطهار؟عهم؟، شــفاعت 
بی‌نظیــری را بــرای آن جنــاب وعــده می‌دهنــد؛ 
شــفاعتی چنــان گســترده کــه نه‌تنها محبــان آن 
حضرت و دوســتداران ذریه او را شامل می‌شود، 
بلکه تمام محبت ورزان به دوســتان یا دوســتانِ 

دوستان او را نیز در برمی‌گیرد.
در ایــن مقــام، بــه ذکــر خلاصــه مضمــون چنــد 
که ترسیم نمای شفاعت فراگیر  حدیث شــریف 
آن حضــرت در عرصــه قیامــت می‌باشــد، تبرک 

و تیمن می‌جوییم:
گاه  1. ... در آن هنگامــه پرغوغا و پر دغدغه به نا
ندایی عرش لرزان از جانب جبرائیل همه صداها 
وا اَبْصارَکمْ حَتّی 

ُ
و همهمه‌ها را فرومی‌نشاند: غَضّ

ــد؛ چشــم‌هایتان را فرو  تجــوزَ فاطِمَــةُ بِنْــتَ مُحَمَّ
افکنید تا فاطمه، دختر محمّد، عبور نماید.

در پــی این نــدا، هیچ پیغمبــری، هیچ صدیقی 

و  مُؤمِنیــنَ 
ْ
ال وَ  لاوْصِیــاءِ 

ْ
ا وَ  نْبِیــاءِ 

َ ْ
لِل الشّــفاعَةُ  )ص(:  الله   

ُ
1. رســول

مَلائِکةِ. بحارالانوار: ج 8، ص 5، ح 75.
ْ
ال

هْلِ مَوَدّتِنا شَفَاعَةٌ... الخصال: ص 
َ
2. الامام علی )ع(: لنا شفاعَةٌ و لِ

624، ح 10.

عوُن: 
َ

یشَــفّ
َ
ف الــی اللّه عزّوجــلّ   الله )ص(: ثلاثــة یشــفَعوُنَ 

ُ
3. رســول

هَداءُ. الخصال: ص 156، ح 197.
ُ

ماءُ، ثُمَّ الشّ
َ
عُل

ْ
نبِیاءُ، ثُمَّ ال

َ
الا

هُ شافِعُ یوْمَ القِیامَة. مسند احمد: 
َ
اِنّ

َ
مُوا القُرآنَ ف

ّ
4. رسول الله )ص( تَعَل

ح 22219.
هُ مَنْ شَفَعَ 

َ
نّ

َ
قٌ وَ ا

َ
عٌ وَ قائِلٌ مُصَدّ

َ
نّهُ شافِعٌ مُشَفّ

َ
مُوا ا

َ
الامام علی )ع(: واعْل

عَ فیه. نهج البلاغة: خطبه 176. هُ القرآن یوْمَ القیامَة شُفِّ
َ
ل

5.  ر.ک بحارالانوار: ج 43، ص 219 تا 227.

آن‌کــه  مگــر  نمی‌مانــد  باقــی  شــهیدی،  هیــچ  و 
چشمانشان را، از روی احترام، فرومی‌افکنند.

ناقه فاطمه، با هدایت جبرائیل، از عرصه محشر 
می‌گــذرد تــا این‌کــه در مقابل عرش پــروردگار قرار 
می‌گیــرد. فاطمــه، از ناقــه فرومی‌آیــد و زبــان بــه 

تظلم خواهی می‌گشاید.
در پــی تظلــم خواهــی فاطمــه، ندایــی از جانب 
کــه: یا حَبیبَتی!  خداوند جلّ جلاله فرامی‌رســد 
تــی وَ  عی، فَــوَ عِزَّ

َ
سَــلینی تُعْطَــی و اشْــفَعی تَشَــفّ

حبیبــه  ای  ظالــم؛  کلِّ  ــمَ 
ْ
ظُل جازیــنَّ  ُ َ

ل جَلالــی 
مــن! و اِی دختــر حبیــب مــن! بخــواه کــه هر چه 
خواهــی عطــا می‌شــود، شــفاعت نمــا کــه هر که 
را شــفاعت نمایــی پذیرفته می‌شــود. بــه عزت و 
جلالــم ســوگند کــه ســتمگری هــر ســتمکاری را 

خودم مجازات می‌دهم.
وَسَــیدی!  اِلهــی  مــی‌دارد:  فاطمــه عرضــه  پــس 
و  مُحِبّــی  و  یتــی  ذُرّ وَ شــیعَتی و شــیعةُ  یتــی  ذُرِ
یتــی؛ پــروردگار و ســرور مــن! فرزندانــم  مُحِــبِّ ذُرّ
و  دوســتدارانم  و  فرزندانــم  پیــروان  و  پیروانــم  و 

دوستداران فرزندانم.
در پــی درخواســت فاطمــه، از جانــب خداونــد 
یــةُ فاطِمَةَ  کــه: اَینَ ذُرّ رحمان، خطاب می‌رســد 
یتِها؟ کجایند  ــوا ذُرّ وهــا و مُحِبُّ وَ شــیعَتُها و مُحِبُّ
کجاینــد  ایشــان؟  پیــروان  و  فاطمــه  فرزنــدان 

دوستداران فاطمه و دوستداران فرزندان او؟
پــس بلافاصلــه، فرشــتگان رحمت، ایشــان را در 
برمی‌گیرند. فاطمه، در پیشــاپیش اینان به‌سوی 
بهشــت حرکــت می‌کنــد و اینان در پــی فاطمه، 

وارد بهشت برین می‌گردند!6
2. ... صــد هــزار فرشــته، حضــرت فاطمــه را در 
عرصه محشر، بر بال‌های خویش حمل می‌دهند 
تا بر دَرِ بهشــت فرود می‌آورند. پس فاطمه توقف 
نماید و داخل بهشــت نشود و التفات او به‌سوی 

ناســخ  6. امالــی صــدوق: ص 25. بحارالانــوار: ج 43، ص 219. 
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صحرای محشر باشد.
کــه: ای دختــر  از جانــب پــروردگار خطــاب آیــد 
حبیب من! ســبب توقّفت چیســت و حال‌آنکه 

تو را اذن بهشت داده‌ام؟
که  عرضه مــی‌دارد: پــروردگارا! دوســت مــی‌دارم 

قدر و منزلتم در این روز معلوم گردد.
کــه: ای فاطمــه! در قلــب یکایک  خطاب رســد 
کــه  کســی  کــن و در قلــب هــر  محشــریان نظــاره 
ذرّه‌ای از دوســتیِ  خــود و فرزنــدان خــود دیــدی، 

دست او را فراگیر و در بهشت جایش ده!
در پی این ندا، فاطمه دوستان و شیعیان خود را 
از میان مردمان؛ بســان مرغی که دانه‌های خوب 

و مرغوب را برمی‌چیند، جدا می‌سازد.
شــیعیان فاطمــه، در پیشــگاه او و بــر در بهشــت 
حاضــر می‌شــوند؛ اما پیش از ورود به بهشــت، با 
الهامی الهی ملتفت محشــر می‌شــوند و به‌سوی 
عرصه محشر نظر می‌افکنند و از پروردگار تقاضا 
که در  که: پروردگارا! دوست می‌داریم  می‌نمایند 

چنین روزی، قدر و منزلتمان، شناخته شود.
خطاب الهی فرا می‌رسد که: ای دوستان من! در 
کســی دوستدار  که چه  جمع محشــریان بنگرید 
کیست  شما از روی محبت فاطمه بوده است؟ 
کرده  کــه شــما را از روی محبــت فاطمه، اطعــام 
باشــد؟ کیســت که به شــما در محبــت فاطمه، 
که از روی  شــربتی آب عطا کرده باشد؟ کیست 
محبــت فاطمــه، شــما را جامــه‌ای داده باشــد؟ 
از  را  غیبتــی  فاطمــه،  محبــت  در  کــه  کیســت 
کــرده باشــد؟ دســت او را برگیرید و به  شــما دفع 

بهشت داخل گردانید.
کــه در پــی ایــن شــفاعت  بــه خداونــد ســوگند 
کســی در عرصــه محشــر باقــی  گســترده، هیــچ 
کافران  می‌مانــد مگــر شــک‌کنندگان بیمــار دل، 
نتیجــه  دل7  ســنگ  منافقــان  و  دل  ســیاه 
آن‌کــه شــفاعت آن حضــرت از شــفاعت همــه 

7. ریاحین الشریعه: ج 1، ص 233.
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شــفاعت‌کنندگان عرصــه محشــر بســی فراتــر و 
گســترده‌تر می‌باشد. به دیگر ســخن عالی‌ترین و 
گســترده‌ترین مرتبه شــفاعت در روز قیامت ویژه 

حضرت زهرا؟عها؟ است.
همــه  بیــن  از  کــه  اســت  میــان  در  رازی  چــه 
شفاعت‌کنندگان، والاترین مراتب شفاعت ویژه 
حضرت زهرا؟عها؟ گشته است؟! چگونه با وجود 
کــرم؟ص؟ و امیر مؤمنــان علی‌بن‌ابیطالب  پیامبر ا
مرتبــه  وســیع‌ترین  شــفاعت،  عرصــه  در  ؟ع؟ 
شــفاعت به وجــود فاطمــه زهــرا؟عها؟ اختصاص 
یافتــه اســت؟! مگر مقام نبوت و رســالت پیامبر 
اکرم؟ص؟ بالاتر نبوده اســت؟! مگر مقام امامت و 
ولایت امیر مؤمنان علی؟ع؟ والاتر نبوده است؟! 
چگونه مرتبه شفاعت صدیقه طاهره؟عها؟ از همه 
پیامبران و امامان وســیع‌تر و پردامنه‌تر می‌باشــد؛ 
درحالی‌که ایشــان نــه دارای مقام نبوت بوده‌اند و 

نه واجد مقام امامت؟!
پاســخ به این ســؤالات، البته در محدوده عقل و 
فهم بشری، نیازمند مقدمه‌ای مختصر می‌باشد:
از  فاطمــه؟عها؟  بی‌همتــای  شــفاعت‌گری 

چشم‌انداز عرفانی
انســان، در مســیر تکاملــی‌اش هــر چــه بیشــتر به 
پیــش رود، تجلی‌گــر اســما و صفات بیشــتری از 
خداونــد متعال می‌گردد. آدمــی در پرتو رهیدگی 
از خود و پیوستگی با خدا، آیینه صفات جمال 
و جــال خداونــدی می‌گــردد و در هــر مرحلــه‌ای 
از ســیر به‌ســوی حق، صفتی از صفــات الهی در 
وجــود او جلوه‌گر و آثار ویژه آن ظاهر می‌شــود؛ اما 
زمینــه ظهــور صفــات جمال الهــی در وجــود زن 
بسی بیشتر است؛ به همان‌سان که زمینه تجلی 
صفات جلال الهی در وجود مرد بیشتر است. به 
وجود زن در متجلی ســازی صفات جمال الهی 
)محبــت، عطوفــت، رحمت، لطافــت، ظرافت 
و...( استعداد و توانایی ویژه‌ای عطا شده است؛ 
کــه در به ظهور رســانی صفات  بــر خلاف مــردان 

خشــونت،  قاطعیــت  )صلابــت،  الهــی  جــال 
قدرت و...( یارایی و ظرفیت ویژه‌ای یافته‌اند.

کــه همــان مســیر  گــر زن در مســیر بندگــی خــدا  ا
تکامل اوســت، قدم بردارد، صفات جمال الهی 
در وجــود او بیشــتر ظهــور و جلــوه می‌نُمایــد. از 
رهگذر همین صفات است که زنان می‌توانند با 
خداوند رابطه‌ای عمیق‌تر برقرار کنند، صفات او 

را بیابند و او را به علم حضوری بشناسند.
باری، زن طبعاً مهربان‌تر و عطوف‌تر از مرد است 
و بــه کارهای ظریــف و لطیف، مایل‌تر؛ چراکه با 

ویژگی‌های روانی و ذاتی‌اش سازگارتر است.
که صفــات »رأفــت و عطوفت«،  شــکی نیســت 
»مهربانی و رحمت« و »عفو و گذشــت« در وجود 

زنان بسی قوی‌تر از وجود مردان است.
در عرصــه روان‌شناســی تفاوت‌هــای مــرد و زن، 
اگرچــه در بین روان‌شناســان، اختلافات فراوانی 
وجــود دارد، امــا همگــی ایشــان در ایــن مســئله 
بســی  زنــان،  احســاس  و  کــه عاطفــه  متّفق‌انــد 

نیرومندتر و گسترده‌تر از عواطف مردان است.
والاتریــن مایــه امتیــاز زن بــر مــرد، در عواطــف و 
احساســات برتــر می‌باشــد؛ همــان بُعــد وجودی 
کــه با لطافــت، ظرافــت، زیبایــی و عظمت روح 
انسانی مرتبط است. از این‌روست که گرمی بازار 
محبت در جهان، از وجود زن است. گرمابخش 
ســرای انســانیت، وجــود زن اســت. در عرصــه 
خانــواده، دلربایــی محبت مادر بیشــتر اســت یا 
پدر؟ جاذبه محبت خواهر بیشــتر است یا برادر؟ 
چــرا در تمام فرهنگ‌های جهان، مــادر به‌عنوان 
سمبل مهربانی و عطوفت شناخته‌شده است؟

بی‌شک، قوی‌ترین عامل ایجاد جاذبه و برقراری 
محبت و صمیمیت در محیط خانواده، دختران 
گــر چنیــن ویژگی عاطفــی والایی  و مادران‌انــد. ا
گرم و بــا صفای  کانــون  در وجــود زنــان نمی‌بــود، 
کویــری خشــک و بــی روح مبدل  خانواده‌هــا بــه 
می‌گشت؛ چراکه به مردان توانایی برقراری چنین 

صفا، محبت و صمیمیتی داده نشده است.
عواطــف بی‌شــائبه، ویژگــی منحصربه‌فــرد زنان 
عالم اســت؛ مردان را بهر کاری دیگر ساخته‌اند. 
ایــن عواطــف و احساســات، نشــانه و نمــودی از 
رحمت ویژه خداوند به بندگانش می‌باشــد؛ این 
عشــق و محبــت سرشــار در وجــود زن، ظهــور و 

جلوه‌ای از عشق و محبت خدایی است.
خوشا به حال زنانی که استعدادهای عظیم وجود 
خویش را بشناسند، به پرورش و رشد آن اهتمام 
ورزنــد و آن را در مجــرای درســت و خداپســندانه 
آن به‌کارگیرند. این رحمت و محبتی که در نهاد 
زن به ودیعت نهاده شــده اســت، چونان حبل و 
ریســمان محکمی اســت که رابطــه حقیقی بین 
زن و خدا را برقرار می‌سازد؛ بسان رشته مطمئنی 
اســت که یک‌ســوی آن در قلب زن و دیگر سوی 
آن به مقام ذات الهی متصل است. زن، بایستی 
کــه این حبل متین الهــی را بگیرد و با مدد گیری 
از آن، مــداوم به‌پیش برود تا او را به جایگاه مَقْعَدِ 

صِدْق عِنْدَ مَلِیک مُقْتَدِر8 رساند.
و امــا روایــات پُرشــماری کــه گســترده‌ترین مرتبه 
معرفــی  زهــرا؟عها؟  حضــرت  ویــژه  را  شــفاعت 
کــه دیگــران از مقــام  بــدان معنــا  نــه  می‌کننــد، 

شفاعت بی‌بهره‌اند؛ بلکه بدین معناست که:
بــه خاطــر لطافــت خــاص  حضــرت زهــرا؟عها؟، 
گشــته  روحــی، مظهــر تــام و تمــام رحمــت الهی 
که رحمت و عطوفت خداوندی  است. از آن‌جا 
در وجــود زن، بیشــتر جلــوه و بــروز می‌نمایــد و در 
وجــودی کــه از همه‌چیــز بریــده و ســراپا فنــای در 
ــی می‌رســد، 

ّ
گردیــده اســت، بــه اوج تجل خــدا 

عمیق‌تریــن  و  ریشــه‌ای‌ترین  گفــت:  می‌تــوان 
محبت‌هــا، رحمت‌هــا، رأفت‌هــا، عطوفت‌هــا و 
مغفرت‌های خداوند در وجود حضرت زهرا؟عها؟ 
تجلــی و ظهور کرده اســت. از همین روســت که 
آخرین و گسترده‌ترین شفاعت‌ها که خود، نمود 

8. قمر )54(: 55

و تجلی رحمت بی‌کرانه الهی اســت، به دســت 
مهربان فاطمه زهرا؟عها؟ صورت می‌پذیرد:

خُــدا فیــض  منبــع  ولایــت،  دُرّ  معــدن 
فاطمــه چشــم‌انتظار  مــی 

َ
عال شــفاعت،  در 

چون به محشر بر شفاعت لب گشاید لطف دوست
فاطمــه.9 دوســتدار  گنــاه  رحمــت  از  بخشــد 
کــه  بــرای زنــان، مایــه بســی مباهــات می‌باشــد 
از جنســی آفریــده شــده‌اند کــه فاطمــه زهــرا؟عها؟ 
نیــز از آن جنــس بوده‌انــد. بــرای زنان، مایه بســی 
مــردان  از  ویژگی‌هایــی  بــا  کــه  اســت  افتخــار 
کــه بــا آن اســتعدادها می‌توانند  ممتــاز شــده‌اند 
همچــون زهرای اطهــر، جلوه نمــای جمال الهی 
و  رحمــت  محبــت،  عشــق،  آینــه‌دار  و  شــوند 

مهربانی‌های خدایی گردند.
یا فاطمه!

سرشتم، مهر و محبت تو!
بهشتم، مزار بی‌چراغ تو!

چنان کن که سرنوشتم، باشد لطف و شفاعت تو!
یا فاطمه!

تو زهرایی و شفیعه روز جزا!
تو فاضله‌ای و آینه‌دار فضلت، محشر کبرا!

یا فاطمه!
به حقّ رحمتت! به حُرمت عطوفتت!

دست من و لطف و عطای بی‌کرانه‌ات.
جرم من و شفاعت‌گری یگانه‌ات.

یا فاطمه!
ای مظهر رحمت بی‌کرانه الهی!

ی عطوفت بی‌همتای خدایی!
ّ
ای تجل

ای بروز رأفت بی‌پایان باری:
گــر تــو را روز جزا حامــی کنند اهــل عصیــان 

نیــام در  را  جــزا  تیــغ  کنــد  ســبحانی  قهــر 
گنــه‌کاران دری گشــایی از شــفاعت بــر  گــر 

بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام10.

9. مهدی الهی قمشه‌ای، شکوفه‌های عرفان: ص 294

10. محتشم کاشانی، دیوان، ص 305.
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شرح ماجرای فدک
یک‌پنجــم  خداونــد  دســتور  طبــق   
بــرای  مســلمین  جنگ‌هــای  غنائــم  از 
کــرم  ا رســول  بــه  اســامی  جامعــه  مصــارف 

؟ص؟ اختصاص می‌یافت.
فاءَ 

َ
خداونــد متعال در ســوره حشــر آیــه 6 )وَ ما أ

یــهِ مِــنْ 
َ
وْجَفْتُــمْ عَل

َ
الُلَّه عَلــی رَسُــولِهِ مِنْهُــمْ فَمــا أ

هُ عَلی 
َ
طُ رُسُــل ِ

ّ
خَیــلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکــنَّ الَلَّه یسَــل

کلِّ شَــی‌ءٍ قَدیــرٌ( به یکی  مَــنْ یشــاءُ وَ الُلَّه عَلــی 
از حقــوق پیامبــر پرداختــه و می‌فرمایــد: امــوال 
یــزی و  ن جنــگ و خون‌ر کــه بــدو و زمین‌هــای 
بــا صلح بــه دســت می‌آینــد تماماً برای رســول 
خداســت. پیامبــر ؟ص؟ نیــز بایــد از آن‌هــا حــق 
راه  در  و  مســتمندان  یتیمــان،  خویشــاوندان، 

فدک: سیاسی یا اقتصادی؟
ماجرای فدک چه بود؟

علیرضا طلایی�، طلبه پایه پنجم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گرفته تا  گوار بســیاری رقــم خورد. از غصب خلافــت  کــرم )ص( اتفاقات تلخ و نا پــس از وفــات پیامبــر ا

کــرم حضرت فاطمــه الزهــرا )س( و صدالبته ســوءقصد به جان  حملــه بــه بیــت وحی و دخت رســول ا

پسرعموی بزرگوار ایشان حضرت امیر مؤمنان علی )ع(.

کمک جهل مردم  گویی آنان )غاصبان ولایت(، به‌طورقطع با برنامه قبلی بهاین مبارزه پا نهاده بودند و با  که  شرایط به‌گونه‌ای بود 

گذاشته  که: آیا خاندان نبوت دست روی دست  زمانه خویش، خواســته‌های شــوم خود را عملی می‌کردند.حال ســؤال این است 

کســی و از چه طریق شروع  کرم )ص( رو به نابودی رود؟! شــروع مبارزه از ســوی خاندان نبوت، توســط چه  که تمام زحمات پیامبرا

که  که پاســخ به روشــنای روز، واضح اســت، تنها با اندکی جســت‌وجو در بطن تاریخ به این موضوع واقف می‌شــویم  شــد؟به یقین 

اصلی‌ترین مبارز و حافظ مقام ولایت وامانمت، حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا )س( می‌باشد.

امــا شــروع ایــن ماجرا بســیار تعیین‌کننده و به جد یک احقــاق حق بزرگ بود. احقاق حقی به بلندای فــدک ... بله! از ماجرای غصب 

که: مگر فدک به لحاظ سیاسی و اقتصادی چه قدر حائز اهمیت  فدک میگوییم ولیکن پرســش اصلی ما از نوشــته پیش رو آن اســت 

که حضرت فاطمه زهرا از آن به‌عنوان اولین ضربه به دشمنان و غاصبان ولایت بهره برده است؟! بوده 

ازاین‌رو فدک ملک پیامبر شــد.2
کــه در منابع اهل ســنّت  ی موثّــق  طبــق اخبــار
؟ص؟  گران‌قــدر  پیامبــر  اســت،  تأییدشــده  نیــز 
چند ســال قبل از رحلتشــان، فــدک را به دختر 
کمتر از ده روز  گرامی‌شــان بخشــیده بودند؛ اما 
ی دخت  از وفات ایشان، ملک شخصی و پدر

کمان وقت غصب شد.3 پیامبر توســط حا
فــدک هــم از منظــر سیاســی و هــم اقتصــادی 
حائــز اهمیــت بــود، امــا پیــش از آنکــه دلایل را 

ی یک نکته به‌جاست: یم، یادآور برشــمار
ماجــرای فــدک را نمی‌تــوان مطلقــاً اقتصــادی 
یــک  اتفــاق  ایــن  بلکــه  دانســت،  سیاســی  یــا 
بــه  اســت.  توأمــان  اقتصــادیِ  واقعــه سیاســی 
کــه دلایــل سیاســی حجّــت بــرای  ایــن منظــور 
دلایــل اقتصادی و دلایــل اقتصادی حجّت بر 
دلایل سیاســی می‌باشــد، لذا همین امر باعث 
یخ اســام شد. ی ماجرای فدک در تار ماندگار

اقتصــادی  جایــگاه  اهمیــت  خصــوص  در 
فــدک از جنبــه اقتصــادی بــه ســخنان شــهید 

صدر؟ره؟ مراجعه می‌کنیم:
نبــود  مهــم  اقتصــادی  لحــاظ  از  گــر  ا فــدک 
و  هــا  آشــوب  بهانــه  بــه  خلافــت  غاصبــان 
جنگ‌هــای داخلــی و خارجــی و یــا بــه بهانــه 
گــردش دولــت، آن را تصاحــب نمی‌کردند و یا 
کــه ابوبکر با فاطمــه ؟سها؟ بحث می‌کرد،  زمانــی 
اختصــاص  پیامبــر  بــه  فــدک  کــه  نمی‌گفــت 
نداشــت بلکــه جزئــی از امــوال مســلمانان بــود 
و  مهاجمــان  ســرکوب  بــرای  را  آن  پیامبــر  کــه 
و  می‌نمــود  مصــرف  مســلمین  راه  در  انفــاق 
مخالفــان  و  دشــمنان  ســرکوب  کــه  می‌دانیــم 
مهاجــم تنهــا به‌وســیله بودجــه مهمــی امــکان 
کند. فدک  کــه مخــارج لشــگری را تأمیــن  دارد 
یه فدک  گــر از لحاظ اقتصادی مهــم نبود معاو ا

2. الفتوح البلدان بلاذری ج 1،41

3. الدر المنثور سیوطی 4،177 _کشاف 2،446

ماندگان را پرداخت نماید.
هِ وَ 

َّ
قُــری فَلِل

ْ
هْلِ ال

َ
فــاءَ الُلَّه عَلی رَسُــولِهِ مِنْ أ

َ
»مــا أ

کینِ  مَســا
ْ
یتامی وَ ال

ْ
قُرْبی وَ ال

ْ
سُــولِ وَ لِذِی ال لِلرَّ

غْنِیاءِ 
َ ْ
ةً بَیــنَ ال

َ
کی لا یکــونَ دُول ــبیلِ  وَ ابْــنِ السَّ

کمْ  وهُ وَ مــا نَها
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول کــمُ الرَّ مِنْکــمْ وَ مــا آتا
عِقابِ«: 

ْ
 الَلَّه شَــدیدُ ال

َ
قُوا الَلَّه إِنّ

َ
عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَ اتّ

آن  اهــل  زمین‌هــای[  و  ]امــوال  از  خــدا  آنچــه 
آبادی‌هــا بــه پیامبرانــش بازگردانــد اختصاص 
بــه خــدا و پیامبــر و اهل‌بیــت پیامبــر و یتیمان 
و مســتمندان و در راه مانــدگان دارد تــا میــان 
ثروتمنــدان شــما دست‌به‌دســت نگــردد؛ و ]از 
امــوال و احکام و معارف دینــی[ آنچه را پیامبر 
را  ازآنچــه شــما  و  یــد  بگیر کــرد  بــه شــما عطــا 
کنید؛ زیرا  کرد، باز ایســتید و از خدا پــروا  نهــی 

کیفر است.1 خدا سخت 
مفسّــرین ماجــرای فــدک را در ذیل آیه 6 ســوره 
حشر، مفصّلا شرح داده‌اند، نظر به اینکه ما در 
این نوشــته درصدد یافتن امری دیگر هســتیم، 
بــه اقتضای موضوع و حوصله بحث، از بســط 

ی می‌کنیم. بیشتر آن خوددار
امــا پــس از فتــح خیبــر، یهودیان فــدک از ترس 
کشــته شــدن و یا وقــوع جنگی دیگــر، از پیامبر 
کردند تا نیمی از  اسلام ؟ص؟ درخواســت صلح 
زمین‌های فدک برای ایشــان و نیمی دیگر برای 
کنند. ی  کشاورز یهودیان فدک باشــد تا در آن 

قلعــه  هشــت  ماننــد  هــم  ســرزمین  ایــن  پــس 
خیبــر فــی ء حساب‌شــده و از آن پیامبــر بــود، 
کتیبــه و  کــه ســه قلعــه خیبــر،  بــا ایــن تفــاوت 
کــه یک‌پنجــم از قلعــات خیبر  طیــح و ســالم 
بــه  و  تصاحب‌شــده  جنــگ  به‌وســیله  بــود 

پیامبر ؟ص؟ رسید.
اما در فدک نیمی از یهودیان با شــخص پیامبر 
کردند و  ن جنــگ و خون‌ریزی صلــح  ؟ص؟ بــدو

1.  سوره حشر آیه 7، ترجمه استاد انصاریان

اموال و 
زمین‌های که 
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ً
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فدک هم از 
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و هم 
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حائز اهمیت 
بود
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یــد و  را بــه ســه بخــش تقســیم نمی‌کــرد و بــه یز
مــروان و عمــر بــن عثمــان تقدیم نمی‌کــرد. مگر 
ایــن افــراد خودشــان از لحــاظ مالــی ضعیــف 
گذاشتند؟  ی این مال دســت  که به رو بوده‌اند 
گــر از لحاظ اقتصــادی مهم نبــود منابع  فــدک ا
که  یخــی از آن این‌چنین توصیف می‌کردند  تار
نخلســتان‌های فــدک به‌اندازه نخلســتان‌های 

کوفه بوده است.4 کل 
که فــدک از  ایــن خصوصیــات نشــان می‌دهــد 
که  ی مهم بوده اســت  لحــاظ اقتصادی آن‌قدر

گذاشته‌اند. ی آن  ابوبکر و عمر دســت رو
حال ســؤالی دیگر مطرح می‌شود:

آیــا حضرت زهــرا ؟سها؟ بنا بــر جنبــه اقتصادی، 
خواســت حق خویش را باز ستاند؟ یا خیر؟

که فدک جنبه مالی نداشــته،  گفت  نمی‌تــوان 
بلکه فدک جزء برترین ســرزمین‌های یهود بوده 
و درآمــد ســالیانه بســیار بالایــی داشــته اســت 
اداره  را  شــهر  یــک  آن  بــا  می‌تــوان  به‌نحوی‌کــه 
کــرد امــا بــرای خانــواده پیامبــر ؟ع؟ و شــخص 
ایشــان ارزش مــادی ایــن امــوال به‌هیچ‌عنــوان 
اهمیــت نداشــت و تنهــا موضوع مهــم این بود 
که به‌وســیله این اموال، چگونه می‌توان دســت 
گرفــت.  را  یتیمــان  و  مســتمندان، مســلمانان 
کمــان زمانــه )ابوبکــر و عمــر( از همیــن امــر  حا
که حضرت علی ؟ع؟ و حضرت  می‌ترســیدند 
مســتمندان  بــه  کمــک  طریــق  از  ؟سها؟  فاطمــه 
و ایجــاد یــک تشــکیلات مقابــل حکومــت قــد 
کرده و محبّــت آنان در دل مردم روزبه‌روز  علــم 
کمتــر از ده روز از وفــات پیامبــر  بیشــتر شــود. 
کــه ابوبکر دســتور داد وکلا و  ؟ص؟ نگذشــته بــود 
کــرده و  ن  کارگــران آن حضــرت را از فــدک بیــرو

کنند. آنجا را مصادره 
حضــرت زهــرا ؟سها؟ بــه ابوبکر فرمــود ارث من از 

پیامبر ؟ص؟ را بازگردان!

4. فدک در تاریخ، ص 39

یــا  می‌خواهــی  را  خانــه  اثــاث  گفــت  ابوبکــر 
زمین‌هــای زراعی و باغ‌های پیامبر را؟

حضــرت زهرا ؟سها؟ فرمود هر دو را ... من این‌ها 
که دختران  را از پیامبر به ارث می‌برم همچنان 

تــو بعد از مردنت از تو ارث می‌برند.
ابوبکر گفت به خدا قسم پیامبر ؟ص؟ از من بهتر 
بود شما هم از دختران من بهتر هستی ولی چه 
کســی ارث  گروه انبیا  که پیامبر فرمود از ما  کنم 

یم صدقه اســت.5 نمی‌برد؛ هر چه می‌گذار
گفتــه ابوبکــر در منابــع حدیثــی هیــچ ســندی 

نداشــته و خودش ناقل آن است6.
که در  در بی‌اساس بودن این سخن همین بس 
روزگار عمــر هنگامی‌که در امــر فدک و ملکیت 
آن بیــن امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ بــا عبــاس اختلاف 
می‌شــود هنگامی‌کــه بــه عمر رجــوع می‌کنند تا 
کار  امــر را مشــخص نماید، عمر می‌گوید: شــما 
خویش را بهتر می‌شناسید و من هم فدک را به 

گذار می‌کنم. شما وا
حال چه شد؟!

از  شــد؟!  چــه  مایــه  و  بی‌مغــز  ســخنان  آن 
بــه  را  کار  ادامــه  در  و  می‌گفتیــد  صدقــه 

کردید! خودشان محول 
کردن امر به  گذار  که این فرار روبه‌جلو )وا قطعــاً 
علی ؟ع؟و عباس( دلیل بسیار محکمی است 
که به‌وســیله  بــر بی‌پایه و اســاس بــودن حدیثی 

آن مقابل صدیقه اطهر ؟سها؟ احتجاج شــد.
کــه ایــن مهــم را مشــخص می‌کند  و صدالبتــه 
کــه وجــود فــدک در اموال دخــت پیامبــر و امیر 
خلیفــه  دو  بــرای  میــزان  چــه  تــا  ؟ع؟  مؤمنــان 
که دســت بــه دروغ‌گویی  ک بوده اســت  خطرنا

و تزویر زده‌اند.
که ابوبکر از فاطمه  در برخی اخبار آمده اســت 

؟سها؟ شاهد خواست؛

5. طبقات ابن سعد 2،316

6.  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه 4،82_الخلفاءسیوطی 89

که  کســی   امیــر مؤمنــان ؟ع؟ از او پرســید آیــا از 
هْلَ 

َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکــمُ الرِّ

ْ
یدُ الُلَّه لِیذ مــا یرِ

َ
آیه »إِنّ

رَکــمْ تَطْهِیراً«7درباره او نازل‌شــده  بَیــتِ وَ یطَهِّ
ْ
ال

اســت طلب شــاهد می‌کنی؟ بــا اینکه تــو باید 
ی نه فاطمه ؟سها؟ چون  شاهد بر ادعا خود بیاور
کــه  مالــک و ذوالیــد اســت؟ ذکرشــده اســت 
فاطمــه ؟سها؟ امیر مؤمنان ؟ع؟ را برای شــهادت 
کردنــد ولــی ابوبکــر قبــول نکــرد،  دادن حاضــر 
پــس از ایشــان ام‌ایمن و ربح شــهادت دادند تا 
اینکــه ابوبکــر نوشــته‌ای در رد فــدک بــه فاطمه 
گرفته  داد. هنــگام خروج عمر جلــوی فاطمه را 
؟سها؟ و از او جویای ماجرا شد پس‌ازآن نامه را از 
کرد. در این هنگام فاطمه  گرفت و پاره  فاطمه 

گفت. 8 گفت دیگر با تو ســخن نخواهم  به او 
بعــد از ارائــه شــاهد و بینــه فاطمــه ؟سها؟ خطبه 
معــروف فدکیــه را ایــراد نمودنــد و از دو خلیفه 
پیامبــر  امــوال  و  خلافــت  غاصبــان  به‌عنــوان 
که پیامبران  کردند و آیاتی را فرمودنــد  ؟ص؟ یــاد 
بــرای فرزندانشــان بــه ارث می‌گذارنــد. یرِثُنــی 
ــهُ رَبِّ رَضِیــا9وَ 

ْ
وَ یــرِثُ مِــنْ آلِ یعْقُــوبَ وَ اجْعَل

مْنا  ِ
ّ
اسُ عُل یهَا النَّ

َ
 یــا أ

َ
یمانُ داوُدَ وَ قال

َ
وَرِثَ سُــل

هُوَ 
َ
 هذا ل

َ
کلِّ شَــی‌ءٍ إِنّ وتینا مِنْ 

ُ
یــرِ وَ أ مَنْطِــقَ الطَّ

مُبین10)انفال 75، نســاء 11 بقره 18، 
ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ال

آل عمران 18_الاحتجاج طبرســی 1،97(
کــه ملاحظه نمودیــد، تمامی نقل‌ها  همان‌طــور 
و احتجاج های حضرت نشــانه‌ای از سیاســی 

که: بودن آن اســت؛ به این منظور 
کــه  راحتــی  همــان  بــه  افــراد  ایــن  مــردم!  ای 
عمــل  ؟ص؟  پیامبــر  دختــر  امــوال  غصــب  در 
کردنــد بعــد از وفــات ایشــان نیز در امــر خلافت 

مســلمین، دست به غصب زدند.

7. سوره احزاب، آیه 33

8. مروج الذهب 2، 200_سیره حلبی 3،400

9.  مریم 5  

10. ‌نمل 16 

گــر فــدک به‌عنــوان اولیــن  خلاصــه امــر این‌کــه ا
مبــارزه صدیقــه اطهــر در برابــر غصــب خلافت 
که آن‌قدر  مطرح می‌شــود، به این جهت اســت 
از جهت سیاســی و مالی می‌توانســت به نائب 
کــه خلفا  کند  کمــک  بــر حق رســول خــدا ؟ع؟ 
را بــه ایــن غصــب آشــکار وادار ســاخت و این 
خود نشــانه ایســت بزرگ بر اهمیــت فدک، هم 
کــه باعــث  از منظــر سیاســی و هــم اقتصــادی 
واهمــه حکومــت شــد؛ هــراس از این‌کــه نکنــد 
امــوال  به‌وســیله  ؟ص؟  پیامبــر  خانــدان  زمانــی 

فدک به قدرت برسند!
کرم حضرت  گرامی رسول ا بعد از وفات دخت 
بیــن  فــدک  ؟سها؟  زهــرا  فاطمــه  اطهــر  صدیقــه 
خلفــای بنی‌امیه و بنی‌عباس دست‌به‌دســت 
گاهــی اوقــات هــم بــه مــدت خیلــی  گشــت و 
کوتــاه بــه ائمــه مــا ؟عهم؟ بازگردانــده شــد امــا در 

ادامه باز هم مورد غصب واقع شــد.
علامــه  از  کلامــی  را  یادداشــت  ختــام  حســن 
زهــرا   « می‌دهیــم:  قــرار  مرتضــی  جعفــر  فقیــد، 
مســئله  یــک  را  خــود  خــوردن  ســیلی  نــه  ؟سها؟ 
شــخصی می‌دانــد و نــه مســئله فــدک را؛ و نــه 
کار  یــک  از پشــت در  بــه مهاجمــان  او  پاســخ 
شــخصی بــود، بلکه دفــاع از امامت و خلافت 
که مهاجمان در پــی غصب آن بودند ولی  بــود 
غصــب  ایــن  تحقــق  از  می‌کوشــید  ؟سها؟  زهــرا 
جلوگیــری نمایــد و ســپس از تبعــات منفــی آن 

خلاصی و رهایی یابد.
و  مهم‌تریــن  ؟سها؟  زهــرا  مســئله  بنابرایــن 
خطیرتریــن مســائل بــوده، بیــش از هــر چیــز بــه 
همه جهان اســام مربوط اســت و یک مســئله 
شــخصی نبــوده و نخواهد بود، بلکه شــخصی 
کــردن  کوچــک  دانســتن مســئله زهــرا ؟سها؟ جــز 

شأن آن و تحریف و تزویر حقیقت نیست«.11  
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گفته ابوبکر در 
منابع حدیثی 
هیچ سندی 
نداشته و 
خودش ناقل 
آن است

نکند زمانی 
خاندان 

پیامبر ؟ص؟ 
به‌وسیله 

اموال فدک 
به قدرت 

برسند!
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یعنی الله عالمٌ ...
ذکر اقوال نحویون در این زمینه

ذکــر  کــه  ســومی  ســاختار  در  را  مباحــث  ایــن  نحویــون 
شد مطرح می‌کنند.

نظر صبان
یــدٌ افضلُ رجل«، اصلش »زید افضــل من کلِ رجلٍ«  »جملــهٔ »ز
کــه پس از حــذف »مــن کل«، »افضــل« به »رجــل« اضافه  بــوده 
شده است«. پس طبق این نظر می‌توان گفت که اصل عبارت 
ئکته« بوده اســت؛ و این  ئِکَتِهِ«، »افضل من کل ملا »اَفْضَلِ مَلٰا
بیان، با معنا هم سازگار است اما این مطلب غلط است چون 
صبــان در ادامه مطالبش شــرطی دیگر را هــم برای مضاف الیه 
ایــن اســم تفضیــل اضافه می‌کنــد که: »چــون در این ســاختار، 
مضاف الیه باید معنای جمع داشته باشد پس در این حالات 
مضــاف الیــه اســم تفضیــل باید نکــره باشــد، چون قاعــده این 
است که از اسماء مفرد فقط نکرات می‌توانند در جایگاه جمع 
گر اســم جمعی خواســت بیاید حتماً باید با »ال«  واقع شــوند و ا
باشد«؛ و طبق این شرط است که شاهد مثال ما از بحث خارج 

می‌شود و باید به دنبال دلیل دیگری برای توجیه آن بگردیم.
نظر عباس حسن

ایشــان ســاختار اضافه شدن اســم تفضیل به ما بعدش را به 3 

مباحث مقدماتی برای ورود به بحث:
1- کلمــه » اَفْضَلِ«، اســم اســت از ریشــه )ف ض ل(، 
فْعَــل« و همچنیــن اســم تفضیــل اســت به معنــای با 

َ
بــر وزن »أ

فضیلت‌تر یا با فضیلت‌ترین )طبق حالت استعمالی(.
نــوع  )از  اســت  معرفــه  اســمی  ئِکَتِــهِ«،  »مَلٰا کلمــه   -2

مضاف به معرفه(.
3- به‌صورت کلی اسماء تفضیل، 3 حالت استعمالی دارند:

کْرَم«1  ترجمه:  کَ الأ 1- اسم تفضیل با »ال« بیاید. مثل: »إقرأ و ربُّ
بخوان درحالی‌که پروردگارت کریم‌ترین ]کریمان[ است.

2- بعــد اســم تفضیل، حرف جــر »من« و مجرورش ذکر شــوند. 
یدٌ أفضلٌ من عمرٍو. ترجمه: زید فاضل‌تر از عمر است. مثل ز

3- اســم تفضیــل بــه اســمی دیگــر اضافــه شــود. مثــل علــیٌ 
می‌شــود:  ترجمــه  این‌طــور  ســاختار  ایــن  النــاس.  أفضــلُ 
علــی بهتریــنِ مــردم اســت. شــاهد مثال مــا در این ســاختار 
ئکه اســت.  این‌طــور ترجمه می‌شــود: پیامبــر فاضل‌ترین ملا
کــه آیــا مگــر پیامبــر جــزء  اشــکال دقیقــاً اینجــا بــروز می‌کنــد 

ئکه هستند یا نه. ملا
گاهــی اســم تفضیــل در معنــای صفــت مشــبهه و اســم   -4
فاعــل بــه کار مــی‌رود مثــل: »الله اعلم حیــث یجعل رســالته« 2 

1. علق/ 3

2. انعام/ 124

ئکه! پیامبر، افضل ملا
ئکته السلام علیک یا بنت افضل انبیاء الله و رسله و ملا

محمد علی مسجدی�، طلبه پایه دوم سیکل، حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

 در یکــی از زیــارات حضــرت فاطمــه؟سها؟ شــیخ صــدوق با چنین عباراتی به محضر ایشــان ســام داده اند و شــیخ طوســی و دیگــران نیز آن را 

نْبِیآءِ الِله وَرُسُــلِهِ وَمَلٰائِکَتِهِ«، توصیفی از ساحت 
َ
فْضَلِ ا

َ
ئِکَتِهِ«. عبارت »ا

ٰ
نْبِیآءِ الِله وَرُسُــلِهِ وَمَلا

َ
فْضَلِ ا

َ
یْکِ یٰا بِنْتَ ا

َ
مُ عَل

ٰ
ــا لسَّ

َ
کرده اند:  »ا نقل 

فْضَــلِ مَلٰائِکَتِهِ« به 
َ
نْبِیــآءِ الِله«، پس عبــارت » ا

َ
کــرم؟ص؟ می‌باشــد. در ایــن عبارت، لفــظ »مَلٰائِکَتِهِ«، عطف می‌شــود به » ا مقــدس پیامبــر ا

که با چنین عبارتی از ایشان یاد شده است؟! که آیا مگر پیامبر جزء ملائکه هستند  پیامبر؟ص؟ نسبت داده می‌شود؛ اشکال مطرح‌شده این است 

دسته تقسیم می‌کنند:
1- مضــاف )اســم تفضیــل( جزئــی از مضــاف الیــه باشــد. این 

مورد، عادی‌ترین حالت است. مثال: علیٌ افضلُ الناسِ.
2- مضــاف )اســم تفضیــل( معنــای »اســم فاعــل« یــا »صفت 

مشبهه« می‌دهد. در صورت، دو وجه جائز است: 
الف( مضاف جزئی از مضاف الیه باشد.
ب( مضاف جزئی از مضاف الیه نباشد.

3- مضاف )اســم تفضیل( عام اســت، یعنی هم مضاف الیه 
و هــم غیــر مضــاف الیــه را شــامل می‌شــود. در این صــورت هم 

دو وجه جائز است:
الف( مضاف جزئی از مضاف الیه باشد.
ب( مضاف جزئی از مضاف الیه نباشد.

شــاهد مثال ما جزء »مورد 3، حالت ب« اســت. پس طبق نظر 
ئکه و غیر  ایشــان، معنای شــاهد ما این می‌شــود: »پیامبر از ملا

ئکه برتر هستند.« این معنا، معنای صحیحی است. ملا
نظر مرحوم رضی:

»در ســاختاری که اسم تفضیل را مضاف به یک جماعتی قرار 
دهیم، مثل » یوسف أفضل إخوته« )که مضاف )یوسف( جزئی 
از مضــاف الیه )إخوته( نیســت( و یا »نبینــا؟ص؟ أفضل قریش« 
)که مضاف )نبینا( جزئی از مضاف الیه )قریش( اســت(؛ این 
تفضیــل و زیادت مطلق اســت نه این که ایــن تفضیل فقط در 
جماعت مضاف الیه باشــد بلکه غیر آن را هم شــامل می‌شود؛ 
حتی اگر مضاف الیه جماعت هم نباشــد، باز هم این مطلب 
صادق است مثل »فلانٌ أعلمُ بغدادٍ« فلانی اعلم است حتی ما 
که شاید اهل آنجاست یا  سوی البغداد و بغداد برای این آمده 

در آن سکونت می‌کند.
در این ســاختار، مضاف الیه فقط برای اشــاره و توضیح اســت 

)مثل بقیه مضاف الیه ها(.
توضیحات تکمیلی:

کــه مضاف جزئــی از مضاف الیه هســت، مثــل »نبینا  زمانــی 
که  م أفضــل قریــش«، قصــد این اســت 

ّ
ــی اللّه علیــه و ســل

ّ
صل

فضیلــت ایشــان به‌صــورت مطلــق ثابــت شــود حتی بــرای ما 
ســوی قریــش و همچنیــن اشــاره‌ای هــم بــه اینکه ایشــان جزء 

قریش هستند بشود.
کــه مضــاف جزئــی از مضــاف الیــه نیســت، همان  امــا زمانــی 

معنای فضیلت مطلق را می‌رساند و اما مضاف و مضاف الیه 
باید در جنس با هم یکی باشــند مثل »یوســف أفضل إخوته«، 
مثلًا در این مثال یوســف و برادرانش هر دو از جنس انســانند یا 

هر دو از جنس فرزندان یعقوبند.«
حالا باید همین مطلب را در شاهد مثال خودمان تطبیق دهیم.
ئِکَتِهِ«، چون مضاف جزئی از مضاف  در عبــارت »اَفْضَلِ مَلٰا
الیــه نیســت پــس طبق فرمایــش مرحــوم رضــی، » اَفْضَلِ« )= 
ئِکَتِــهِ« مطابقــت داشــته  پیامبــر( بایــد از نظــر جنــس بــا »مَلٰا
و  انبیــاء  )و  ئکــه  ملا و  پیامبــر  دارد،  هــم  مطابقــت  و  باشــد 
رســولان(، همهٔ شان از جنس مخلوقات برتر خداوند هستند 
مطــرح می‌شــود  این‌طــور  عبــارت  ایــن  از  اصلــی  و مقصــود 
ئکــه بــا  ئکــه و چــه از غیــر ملا کــه: »پیامبــر مطلقــاً چــه از ملا

فضلیت ترین است«.
پــس فرمایشــات مرحــوم رضــی مؤیــد معنــا و ترجمــهٔ صحیــح 
بــا توضیحــات  اســت و همچنیــن اشــکال مطــرح شــده نیــز 

ایشان رد می‌شود.
جمع‌بندی:

گــر اســم  کــه ا اشــکال مطــرح شــده بــا ایــن پیــش فــرض بــود 
تفضیلــی اضافــه شــود بــه اســمی دیگــر، حتمــاً جزئــی از آن 
کتــاب بیان شــد، آشــکار  کــه از چنــد  اســت امــا بــا مطالبــی 
گــر اســم تفضیلــی بــه  کــه صرفــاً ا کــه این‌طــور نیســت  گردیــد 
اســمی دیگــر اضافه شــد حتمــاً باید جزئــی از آن باشــد بلکه 
که اســم تفضیل جزئی  چنیــن اســتعمالاتی هــم وجود دارنــد 
از مضــاف الیــه خــودش نباشــد و معنــای ایــن ســاختار نیــز 
کــه طبق نظــرات مطرح شــده، این اســتعمال طبق  گذشــت 
قاعــده اســت و معنــای ایــن ســاختار )کــه مضــاف جزئــی از 
مضــاف الیه نیســت(، »تفضیل دادن مضــاف هم بر مضاف 

الیه و هم بر غیر مضاف الیه« اســت.
گزیده‌ای از منابع:

1- حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی، ج 

3، ص: 73 و ص: 74

2- النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، ج 3، ص: 422 تا ص: 

424

3- شرح الرضی علی الکافیة، ج 3، ص: 457د نه وجود آن، خطای این ادعا و پاسخ آن بیان 

شد. 
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بعد علمی/نحو



یکی از ابواب علم بلاغت بحث قصر می‌باشد که طرق 
کی  متعددی دارد، یکی از طرق قصر از نظر جناب سکا
اســتفاده از »إنّما« می‌باشــد. جناب تفتازانی در مطوّل و جناب 
ابن عربشاه صاحب الأطول قولی از جناب عبدالقاهر جرجانی 
در کتــاب دلائل الاعجــاز نقل می‌نمایند که گویا ایشــان در این 
کی مخالف اســت. بــرای واضح شــدن نــزاع به  مســئله بــا ســکا

بررسی اقوال پرداخته می‌شود.
قــول جنــاب شــیخ عبدالقاهر جرجانی مشــعر به این اســت که 
قصر انما و لای عاطفه فقط در مورد قصر قلب به کار می‌رود و به 
عبارت دیگر انما دلالتی بر قصر افراد ندارد؛ یعنی وقتی می گوییم 
»إنما جاءنی زید« به این معنا نمی‌باشــد که شــرکت کسی دیگر 
در مجیء را نفی نماییم بلکه این کلام در مقابل مخاطبی گفته 
م بــا این کلام 

ّ
می‌شــود کــه معتقد به مجیء عمرو اســت و متکل

می‌خواهــد آمدنــی که برای زید ثابت شــده را از عمرو نفی نماید 
نه از جمیع ما ســوای زید. به عبارت دیگر مضمون »إنّما« همان 
معنــای »لای عاطفه« اســت یعنی »إنما جاءنــی زید« به معنای 

»جاءنی زید لا عمرو« می‌باشد.1
کی می‌گوید مضمون »إنّما« نفی و استثناء می‌باشد  جناب سکا
 زید« است. این 

ّ
یعنی »إنما جاءنی زید« به معنای »ما جاءنی إل

عبــارت به نظر جناب تفتازانی، شــارح تلخیص المفتاح دلیل 

1. جرجانی، بی تا:335

بــر این اســت کــه »مــا« در »إنما« نافیــه نمی‌تواند باشــد بر خلاف 
قــول اصولیین کــه »إنّ« را دلیل اثبات و »مــا« را دلیل نفی در نظر 
می‌گیرند. ایشان می‌گوید »إنّما« نمی‌تواند ما بعد خود را در عین 
حال که اثبات می‌کند نفی نماید پس به ناچار از دو حال خارج 
نیســت؛ یا مابعد خود را اثبات و ما ســوای آن را نفی می‌نماید یا 
بالعکــس. حالــت دوم بــه اجماع باطــل و حالــت اول که همان 
معنای قصر اســت برای »إنّما« ثابت می‌باشــد یعنــی اثبات »ما 
بعــد« و »نفــی مــا ســوی«. 2جناب میر ســید شــریف جرجانی در 
حاشــیهٔ خــود بــر مطــول می‌گویــد در ایــن مثــال »إنّمــا« دلالت بر 
انحصــار مجیء در زید دارد. حالا این انحصار می‌تواند در قصر 
قلــب بــه کار رود و به معنای لای عاطفه باشــد و نیــز می‌تواند در 

قصر افراد به کار رود و معنای نفی و استثناء را برساند. 3
پس تا به این جا فهمیده شد که شیخ عبدالقاهر همانند جناب 
کی عمومیت قصر »إنما« را قبــول نــدارد و آن را »محدود در  ســکا
قصر قلب« می‌داند؛ اما جناب محمد بن عربشاه در الاطول که 
شرح تلخیص المفتاح خطیب قزوینی است اشکال می‌کند که 
کی و شیخ عبدالقاهر در حکم  اصلًا مناقشه‌ای بین جناب سکا
نمی‌باشد چرا که شاید منظور شیخ از این نوع بیان این بوده که 
متبــادر از تخطئــه و نفی موجود در »إنّمــا« که اعتقاد مخاطب را 

2. تفتازانی،1387 ق:385

3. تفتازانی، 1387 ق:384

مفاد قصر »إنّما«
بررسی اقوال موجود در قصر انما

کبرزاده�، طلبه پایه چهارم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  رهام ا

کاربــرد و اســتعمال بالایــی برخــوردار می‌باشــد، لــذا معناشناســی قصــر موجــود در آن می‌توانــد اثــر بســزایی در ترجمــه قــرآن  لفــظ »إنمــا« از 

کی و عبدالقاهــر جرجانــی برگزار شــده اســت. در یادداشــت  و فهــم متــون داشــته باشــد. در همیــن راســتا مناظــره جذابــی بیــن جنــاب ســکا

زیر به داوری در بین اقوال پرداخته خواهد شد.

خاص الله قرار دهد. در آیهٔ بعد نیز مقصود نفی صفت ذکر شده 
از جمیع ما سوای خداوند متعال می‌باشد.

در آیــهٔ ســورهٔ اعــراف اگر بخواهیم قول جنــاب جرجانی را دخیل 
نماییم آن گاه طبق معنایی که از آیه برداشت می‌شود باید گفت 
تبعیت از غیر آنچه از سوی پروردگار وحی شده نیز می‌تواند برای 
پیامبــر اکرم صلــی الله علیه وآله ثابت شــود که با مقام عصمت 
ایشــان ســازگاری ندارد. عــاوه بر این مقصود آیــه نیز نفی جمیع 
ما سواســت. جناب ســبکی در عُروس الافراح به این آیه و آیات 
کــه بــدون معنای قصــر نمی‌توانند  دیگــری استشــهاد می‌نماید 
معنای صحیحی را برسانند؛ ایشان معنای حصر را برای إنما در 
آیات متعددی از قرآن ثابت کرده و دربارهٔ آن آیات می‌فرماید: »لا 

یستقیم المعنی إلا بالحصر«.10
نیــز اگــر جناب جرجانی را مترجم آیهٔ ســورهٔ جن قــرار دهیم طبق 
نوشته‌های کتاب دلائل الاعجاز باید گفت مقصودآیهٔ سورهٔ جن 
م صــورت گرفته از مقابلش 

ّ
کــه برای متکل اثبــات »دعوت رب« 

مثلًا بت‌های مشرکان نفی شده است در حالی که به قرینهٔ جملهٔ 
بعدی و قرائن خارج کلام نمی‌تواند منظور آیه این بوده باشد بلکه 

آیه در صدد بیان نفی دعوت از جمیع سوی الله است.
دربارهٔ آیهٔ ســورهٔ مرســات نیز باید گفت بنا بر این که قصر در آیه 

را از نوع قلب قرار دهیم اصلًا ترجمهٔ درستی نمی‌توان ارائه داد.
در نتیجه باید گفت قصر افراد »إنما« دارای مثالهای متعددی در 
آیات قرآن کریم است که از افصح لغات می‌باشد و قول جناب 
کی مطابــق بــا اســتعمالات فصیــح قرآنــی و قــول جنــاب  ســکا

جرجانی قول غیر متینی می‌باشد..
فهرست منابع:

1.قرآن

2.جرجانــی، ابوبکــر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بــن محمد، بی تا، دلائــل الإعجاز، مکتبه 

الخانجی، قاهره، بی چا.

3.تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، 1387 ق، المطول، درالکوخ للطباعه و النشر، چ 1.

4.عصــام الدیــن حنفــی، ابراهیــم بــن محمــد بــن عربشــاه، 1422 ق، الأطــول، دارالکتــب 

العلمیه، بیروت، چ 1.

5.ســبکی، ابوحامــد احمــد بن علی بــن عبدالکافــی، 1422 ق، عــروس الأفراح فی شــرح 

تلخیص المفتاح، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ 1.

10. سبکی، 1422 ق:495

تخطئه می‌کند، تخطئه از جمیع وجوه می‌باشد و این نوع تخطئه 
در قصــر قلــب وجــود دارد و آنچــه از تبادر قصر قلب ذکــر کرده در 
جمیع طرق قصر جائز می‌باشد. ایشان می‌افزاید که تشبیه انما به 
لا عاطفه و طریق عطف از باب تمثیل می‌باشد نه اینکه معنای 

»إنّما« قطعاً همین عطف است.4
قول ابن عربشــاه خالی از ابهام نیســت و مقصود اصلی ایشان از 
»تخطئه از جمیع وجوه« مشخص نمی‌باشد. احتمال دوم ایشان 
نیز باطل اســت زیرا جناب عبدالقاهر در کتاب خود تصریح به 

هم معنا بودن طریق »انما« با طریق »لا عاطفه« می‌کند.
اشــکال قول شــیخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز 
در ایــن اســت که اســتعمالات قرآنــی که از افصح اســتعمالات 
است را نمی‌تواند توجیه نماید؛ لذا چند مثال قرآنی را ذکر نموده 

تا اشکال به مطلب جناب جرجانی روشن شود؛
ذین یعملون السّوء بجهالة«5خداوند 

ّ
در آیهٔ »إنّما التّوبة علی الله لل

می‌فرماید توبه فقط بر خداست. اگر آیهٔ شریفه طبق آنچه چناب 
جرجانی معتقد هســتند در معنا باید گفت: »آن توبه‌ای که فکر 
می‌کردید بر بت‌هاست برای خداست« در حالی که مقصود آیهٔ 
قرآن کریم اثبات توبه برای خدا و نفی آن از جمیع ما سوای اوست 
نــه فقط از بت‌ها؛ لذا می‌بینیم کــه »إنّما« در این آیه در قصر افراد 
استعمال شده است. جناب علامهٔ طباطبایی نیز در تفسیر آیه 

همین معنا را ذکر می‌کنند.
همین اشکال در آیات متعدّد دیگری نمایان است که عبارات 
آن‌هــا را آورده و تطبیــق می‌دهیــم. عباراتــی مثــل: »إنّمــا هــو الــه 
واحــد«6، »یســالونک عن الســاعة... قل إنّما علم‌ها عنــد الله«7، 
»واذا لم تاتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحی الی من 

ربی«88و »قل انما ادعوا ربی ولا اشرک به احدا«9.
در آیهٔ اول مقصود آیه اثبات »اله واحد« برای »الله« می‌باشد نه به 
صورتــی که بخواهد این صفت را مثــاً از بت‌ها فقط نفی نماید 
بلکه می‌خواهد از جمیع ما ســوی الله این صفت را نفی نموده و 

4.  عصام الدین حنفی، 1422 ق:546/1

5. نساء/17

6. انعام/19

7. اعراف/187

8. اعراف/203

9. جن/20
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بعد علمی/ ادبیات عرب



 در رد ادعــای دلالت آیه مبارکه بر اینکه حضرت مریم 
؟عها؟ سرور زنان عالم می‌باشند اندکی دقت در خود آیه 

کافی است تا حق‌جویان را به فهم درست رهنمون سازد.
که خداوند متعال، حضرت مریم؟عها؟  اولًا مراد از آیه این است 
را از بین زنان عصرشــان برگزید، اما بنابر آنچه از پیشــوایان دین 
رســیده اســت، حضــرت زهــرا؟عها؟ ســرور همــه زنــان جهــان در 

تمام اعصار می‌باشند.
لقب »ســیده نســاء العالمین« اگر چه برای حضرت زهرا؟عها؟ و 
همچنین برای حضرت مریم؟عها؟ ذکر شده است، اما با مراجعه 
بــه روایات روشــن می‌شــود که مورد اســتفاده آن در ایــن دو مورد 

متفاوت است؛ ازاین‌رو دوگانگی در آن وجود ندارد.
از صفــات حضــرت مریــم؟عها؟  ایــن عنــوان  کــه  اول  مــورد  در 
شمرده‌شــده اســت برگرفته از آیه ۴۳ ســوره آل‌عمران می‌باشد: 
وَ  ــرَکِ  طَهَّ وَ  کِ  اصْطَفــا الَلَّه   

َ
إِنّ یَــمُ  مَرْ یــا  ئِکَــةُ  مَلا

ْ
ال ــتِ 

َ
قال »إِذْ 

مین« اما مورد دوم از القاب حضرت 
َ
عال

ْ
کِ عَلی نِساءِ ال اصْطَفا

کــه در روایــات ذکر شــده اســت. بــا مراجعه به  زهــرا؟عها؟ اســت 
روایــات مشــخص می‌گردد که مورداســتفاده این لفــظ در موارد 
ذکرشــده متفاوت اســت؛ به همیــن جهت منافاتــی با یکدیگر 

ندارند، روایت زیر دلیلی بر این مدعا است:
مفضل می‌گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض کردم که مرا از سخن 
پیغمبر خدا؟ص؟ درباره حضرت فاطمه؟سها؟_قطعاً او بزرگ زنان 

گاه فرما، آیا او بزرگ‌ترین بانوان زمان خویش  جهانیان اســت_ آ
که بزرگ  است؟ فرمود: این مقام برای حضرت مریم؟عها؟ است 
زنان زمانه خویش بود، اما حضرت فاطمه؟عها؟ سرور و پیشوای 

بانوان سراسر جهان هستی از آغاز تا پایان است.
نظیر این ســؤال را قرآن درباره برتری بنی‌اسرائیل_فرزندان یعقوب 
؟ع؟_ بر جهانیان مطرح کرده است: »یا بَنی إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ 
مین«؛ ای فرزندان 

َ
عال

ْ
ی ال

َ
تُکُمْ عَل

ْ
ل

َ
نِّی فَضّ

َ
یْکُمْ وَ أ

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تی أ

َّ
ال

یعقوب به یاد آورید نعمتی که به شما عطا نمودم و شما را برگزیدم 
و برتــری دادم بر تمام مردم. روشــن اســت که مراد آیــه برتری دادن 
آن‌ها بر مردم زمان خودشــان می‌باشــد و نه بر مســلمانان؛ ازاین‌رو 
در تفســیر منســوب به امام حسن عســکری؟ع؟ روایت مفصلی 
در برتــری رســول خــدا؟ص؟، اهل‌بیــت؟عهم؟ و امت او بر رســولان، 
اهل‌بیت و امت‌های پیشین نقل‌شده است، ازجمله می‌فرماید: 
ای موســی! آیا ندانســتی که فضل و برتری أصحاب محمّد؟ص؟ 
بر تمام اصحاب رســولان، مانند فضل و برتری اهل‌بیت محمّد 
؟ص؟ است بر همه خاندان پیامبران! و مانند فضل و برتری محمّد 

؟ص؟ است بر جمیع فرستادگان؟!
با توجه به آنچه گفته شد، هیچ منافات و تعارضی در استفاده 
از عنــوان »ســیده نســاء العالمیــن« بــرای ایــن دو بانــوی بــزرگ 

جهان هستی نیست.
ثانیاً در آیه شــریفه خطاب به حضرت مریم؟عها؟ آمده »و ارکعی 

سید رضا غضنفری�، پایه سوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کیست؟ حضرت زهرا؟سها؟ یا حضرت مریم؟سها؟؟ سیده نساء العالمین 

مِینَ«)آل عمران ۴۳(
َ
عال

ْ
کِ عَلی نِساءِ ال رَکِ وَ اصْطَفا کِ وَ طَهَّ  یا مَرْیَمُ إِنَّ الَلَّه اصْطَفا

ُ
مَلائِکَة

ْ
تِ ال

َ
»وَ إِذْ قال

کژپنداران می‌باشد. کرده است و این پژوهش درصدد حل عقده ذهن  فهم اشتباه از این آیه شریفه، عده‌ای را وادار به اظهارات نابجا 

 سیده نساء عالمین کیست؟

قیاس باطل!

رفتــن او درســت مانند راه رفتن رســول اکرم؟ص؟ بــود، پیامبر؟ص؟ 
فرمــود: خوش‌آمــدی دخترم، پس او را طرف راســت یا چپ خود 
نشــاند، بعــد رازی در گــوش او گفــت و بــه دنبــال آن فاطمه؟عها؟ 
گریــان شــد. گفتــم: چــرا گریه می‌کنــی؟ بــار دیگر پیامبــر؟ص؟ راز 
دیگری به او گفت، فاطمه؟عها؟ خندان شد. گفتم: تا امروز شادی 
که چنین با غم نزدیک باشد ندیده بودم. از علت آن سؤال کردم. 
فاطمه؟عها؟ گفت: سرّ رســول خدا؟ص؟ را فاش نمی‌کنم؛ رازداری 
ادامه داشت تا پیامبر؟ص؟ از دنیا رفت. آنگاه سؤال کردم، گفت: 
مرتبه اوّل پیامبر؟ص؟ به من فرمود: جبرئیل هر سال یک‌بار قرآن را 
بر من عرضه می‌داشت، امسال دو بار عرضه داشت، فکر می‌کنم 
فقط به این دلیل است که اجل من نزدیک شده و تو اولین کسی 
خواهی بود که به من ملحق می‌شــوی. هنگامی‌که این سخن را 

شنیدم گریه کردم.
ســپس فرمــود: »امــا ترضین أنْ تکونی ســیده نســاء أهــل الجنة 
أو نســاء المؤمنیــن؛ خشــنود نمی‌شــوی که بانوی زنان بهشــت 
را شــنیدم  ایــن ســخن  باشــی« هنگامی‌کــه  باایمــان  زنــان  یــا 

شاد و خندان شدم«.
میان حضرت زهرا؟عها؟ و حضرت مریم؟عها؟ تفاوت‌های زیادی 
کــه با توجه بــه آن‌ها حتــی احتمــال دلالت این  دیــده می‌شــود 
لقــب بر غیر حضــرت زهرا؟عها؟ از بین می‌رود چه برســد به مقام 

مقایسه میان ایشان و فرد دیگری.
حضــرت مریــم؟عها؟ از اصــاب و ارحام مطهر منتقل شــدند اما 
کــه یکــی در معــراج و دیگری  حضــرت زهــرا؟عها؟ در دو مرحلــه 
کــه نورشــان منتقل  پــس از چهــل روز عبــادت پیامبــر؟ص؟ بــود 
شــد. به‌علاوه این دو بانو در مورد سرپرســت و همســر هم بسیار 
بــا یکدیگــر متفــاوت می‌باشــند. از جهــت همســر، حضــرت 
مریم؟عها؟ همسری نداشته است اما همسر حضرت فاطمه؟عها؟ 
کفیــل  سرپرســت،  بــا  رابطــه  در  اســت.  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
مریم؟عها؟ حضرت زکریا؟ع؟ بود اما سرپرست حضرت زهرا؟عها؟ 

پیامبر؟ص؟ بودند.
کــه تنها حضــرت فاطمه؟عها؟ هســتند  بنابرایــن واضــح اســت 
افــراد، ســیده النســاء  کــه در تمــام زمان‌هــا و در بیــن تمامــی 

العالمین می‌باشند.
باید توجه داشت که شیعیان در دنیا هم در بهشت می‌باشند و 

آن بهشت لطف و ولایت ائمه؟عهم؟ است.‏

مع الراکعین«؛ امر شده که با رکوع کنندگان رکوع کنند. از این آیه 
به دســت می‌آید کســانی برتر از حضرت مریم؟عها؟ وجود دارند، 
زیرا مریم را دســتور داده که همراه و پشــت ســر آنان باشند. قرآن 
مجیــد ایــن رکوع کننــدگان را در آیه ولایت معرفی کرده اســت: 
»إنّمــا ولیکــم اللّه ... و هــم راکعــون«. رکوع کننــدگان، اهل‌بیت 
کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ از  عصمــت و طهــارت؟عهم؟ می‌باشــند 

پیشوایان حضرت مریم؟عها؟ قرار خواهند گرفت.
بــا ایــن وصف کمتریــن مخالفتی میــان مقام حضــرت فاطمه 

زهرا؟عها؟ و آیه شریفه وجود ندارد.
ســیادت حضــرت زهــرا؟عها؟ بــر تمامــی زنــان عالــم در روایــات 
فریقین به وفور مشاهده می‌شود. برای مثال برادران اهل سنت 
در منابــع خویــش بیش از صد روایت دال بر انتســاب این لقب 
به حضرت زهرا؟عها؟ دارند که دانشــمندان اهل سنت همچون 
ذهبی، آلوســی، ســهیلی، زرقانی و... نیز در مقابل این مهم سر 

تعظیم فرود آورده‌اند. نمونه‌هایی ازاین‌گونه روایات:
حضــرت  از  حدیثــی  خــود  مســتدرک  در  نیشــابوری  کــم  حا
رســول؟ص؟ ارائه کرده که ذهبی و بغوی در درســتی این حدیث 
کرده‌اند؛ در این حدیث شــریف رســول خدا؟ص؟  ادعای اتفاق 
خطــاب بــه فاطمه؟عها؟ فرمود: »یــا فاطمة ألا ترضیــن أنْ تکونی 
ســیده نســاء العالمین و ســیده نســاء هذه الامة و ســیده نساء 
که برترین بانوی زنان  المؤمنین؛ ای فاطمه، آیا خشــنود نیستی 

جهان و بانوی زنان این امت و بانوی زنان باایمان باشی!«
گــون  پیامبــر؟ص؟ در جاهــای مختلــف و متعــدد بــا تعابیــر گونا
کید  بــر افضلیــت و برتــری فاطمه زهــرا؟عها؟ بر همه زنــان عالم تأ
داشــته‌اند. هنگامی‌که فاطمه؟عها؟ بیمار شــده بود و پیامبر این 
ســخن را بــه اصحاب گفــت، آنان همــراه پیامبر بــرای عیادت 
فاطمه به خانه‌اش آمدند. پیامبر؟ص؟ از بیرون خانه صدا زد که: 
دختــرم، خودت را بپوشــان چــون جمعی از یــاران به عیادت تو 
کافی نبود عبای  که لباس دخترش فاطمه؟عها؟  می‌آیند، ازآنجا
خــود را از پشــت در بــه او داد. پیامبــر؟ص؟ و یــاران وارد شــدند و 
کــرده از  بعــد از عیــادت از خانــه بیــرون آمدنــد، رو بــه یکدیگــر 
بیماری فاطمه؟عها؟ اظهار تأسف می‌کردند، پیامبر؟ص؟ به آن‌ها 
فرمود: »اما إنّها ســیده النســاء یوم القیامة؛ بدانید او بانوی تمام 

زنان در قیامت است.«
عایشه روایت می‌کند: »روزی فاطمه؟عها؟ نزد پیامبر؟ص؟ آمد. راه 
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برای بررســی ســؤال لازم اســت بیان شــود که این گزاره 
کسی، حتماً باید  کردن  که برای امتحان  قطعی است 
او وجود داشته باشد. بلکه لازمهٔ هر فعلی که‌ شخص نسبت به 
آنچه جنبهٔ فاعلی و چه انفعالی دارد؛ موجود بودن آن شخص 
اســت. لــذا این مطلــب قابل انکار نیســت و قبــول آن ضروری 

و بدیهی می‌باشد.
امــا می‌تــوان ادعا کرد که گاهی اوقات می‌شــود منظــور از کلمهٔ 
بــه عالــم دنیــا  »خلقــت«، انتقــال یافتــن شــخص از عالمــی 
توســط خــدا باشــد. گاهــی نیز می‌تــوان »خلقــت« را بــه معنای 
بــه وجــود آمــدن یک شــخص دانســت که قبــل از آن، مســبوق 

به عدم بوده است.
در معنــای اول، می‌تــوان گفــت قبــل از خلقــت )ورود بــه عالــم 

ناســوت( آن شخص وجود داشته است؛ اما طبق معنای دوم، 
کار نبوده است. قبل از خلقت هیچ وجودی در 

به بیان ساده‌تر، این دو معنای خلقت، عام و خاص مطلق‌اند. 
معنای دوم عام و معنای اول خاص است.

پس ممکن اســت کســی پیش از خلقت خود به امتحان الهی 
دچار شود و شبههٔ فوق‌الذکر هم برایش مطرح نباشد.

نــوری  خلقــت  پیرامــون  روایتــی  بــه  اســت  بهتــر  توضیــح  در 
حضــرت زهرا ســام‌الله علیهــا از معانی الاخبار شــیخ صدوق 

؟ره؟ اشاره شود:
یْهَا 

َ
یْــهِ وَ آلِــهِ:‌ خُلِــقَ نُــورُ‌ فَاطِمَــةَ عَل

َ
ــی اَلُلَّه عَل

َّ
 اَلِلَّه صَل

ُ
‌ رَسُــول

َ
قَــال

اسِ یَا‌ نَبِیَّ   بَعْضُ اَلنَّ
َ

مَاءُ فَقَال رْضُ وَ اَلسَّ
َ ْ
قَ اَل

َ
نْ تُخْل

َ
لَامُ قَبْلَ أ السَّ

یْهِ وَ آلِهِ‌ فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ 
َ
ی الُلَّه عَل

َّ
 صَل

َ
ةً فَقَال یْسَــتْ هِیَ إِنْسِــیَّ

َ
اَلِلَّه فَل

امتحان قبل خلقت
پیرامون فضیلتی از حضرت صدیقه‌ی طاهره؟سها؟

حمید لطیفیان�، پایه چهارم ، طلبه و استادیار حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کسی قصد زیارت فاطمه زهرا؟سها؟  را دارد این‌چنین بخواند: گر  که ا مرحوم شیخ طوسی؟ره؟ به نقل از امام باقر؟ع؟ نقل می‌کنند 

قَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا اِمْتَحَنَکِ صَابِرَةً.1 این فقره از زیارت در بسیاری از محافل و منابر به‌عنوان 
ُ
نْ یَخْل

َ
 أ

َ
قَکِ قَبْل

َ
ذِی خَل

َّ
ل
َ
لُلَّه ا

َ
 اِمْتَحَنَکِ ا

ُ
یَا مُمْتَحَنَة

فضیلتی از بسیار فضائل صدیقه طاهره؟عها؟ نقل می‌گردد.

گر شــیعه جوابی برای آن نداشــته باشــد، ممکن اســت به‌عنوان  که ا کــرده! امــا در این فراز ســؤالی مطرح اســت  کــه خداونــد قبــل از خلقتــش، او را امتحــان  کســی  ای 

که شــخصی هنوز به وجود نیامده باشــد اما خداوند  که امتحان قبل از خلقت یعنی چه؟ مگر می‌شــود  یک اشــکال به عقاید شــیعه قلمداد شــود. مســئله این اســت 

گر این ســؤال جواب داده نشــود؛ این  که معلوم شــد ا که امتحان شــدنِ یک شــخص، فرع بر وجود اوســت؟ همان‌گونه  کرده باشــد؟ مگر نه این اســت  او را امتحان 

مطلبِ افتخارآفرین، تبدیل به یک شبهه خواهد شد.

در این نوشتار سعی شده است به حد توان پاسخی صحیح برای این سؤال بیان شود.

1. تهذیب الاحکام، ج 6، ص 10

کــه مرحوم  پاســخ دیگــر بــه ایــن ســؤال و شــبهه جوابــی اســت 
مجلسی ثانی به‌طور مختصر و کوتاه بیان فرموده‌اند که:

»و کانَ الامتحانُ کنایةٌ عَنِ العلمِ، مَعَ أنّهُ یُحتَمَلُ الامتحانُ فی 
مِ الأرواحِ«4

َ
عال

یعنــی مقصود و منظور از امتحان، امتحان در موطن علم الهی 
اســت که آن عالمــی قبل از خلقت و ایجاد موجودات اســت. 
بدیــن معنا که در علــم الهی حضرت حق متعال احاطه تام به 
وجود فاطمه؟عها؟ داشته و به علم حضوری صابره بودن صدیقة 
طاهرة؟عها؟ را تأیید می‌نماید و این برداشــت متناســب با ظهور 

عبارت »وجدک صابرة« نیز می‌باشد.
در فرمایشات مقام معظم رهبری؟مد؟ نیز می‌توان تأیید و توضیحی 

برای این پاسخ پیدا کرد در جایی که ایشان می‌فرمایند:
گــر می‌بینیــد خــدا خمیــره او را )فاطمــهٔ زهرا؟عها؟( هــم خمیره  ا
متعالی قرار داده اســت، به این دلیل است که می‌دانست این 
موجــود در عالــم مادّه و عالم ناســوت، خــوب از امتحان بیرون 
خواهــد آمــد؛ »امتحنــک اللَّه الــذی خلقــک قبــل ان یخلقــک 
فوجدک لمااْمتحنک صابره«؛ قضیه این است. خدای متعال 
گر لطف ویژه‌ای درباره آن خمیره می‌کند، بخشی مربوط  حتّی ا
بــه این اســت که می‌دانــد او از عهده امتحــان چگونه برخواهد 
 بسیار کسان خمیره خوب داشتند. مگر همه توانستند 

ّ
آمد؛ وال

از عهده برآیند؟5
... »امتحنــک اللَّه الــذی خلقــک قبــل ان یخلقــک«؟ در علــم 
خدای متعال معلوم اســت که عمل من و شــما چیست. ما در 
گناه و هوس و پول و نام نیک قرار می‌گیریم؛ آیا به خاطر  مقابل 
به دست آوردن این‌ها حاضریم از شرف و ایمان و تکلیفِ خود 
و امــر و نهی الهــی دربارهٔ خود صرف‌نظر کنیم یا نه؟ این اختیار 

ماست. چه راهی را انتخاب خواهیم کرد؟6... 
معلــوم می‌شــود که به دلیل علم الهــی، خداوند متعال از زندگی 
انسان‌ها حتی پیش از تولدشان خبر داشته است و میس‌دانسته 
که حبیبه‌اش، زهرای مرضیه؟عها؟ در تمام امتحانات و آزمایشات 
که شاید حوادث بعد از رحلت رسول اکرم؟ص؟ باشد و یا مصائبی 

که بر فرزندان او وارد می‌شود سربلند و موفق بیرون خواهد آمد .

4. ملاذ الاخیار، ج 9 ص 25

5. دیدار مداحان. 1373/9/3

6. دیدار مداحان. 1384/5/5(

قَهَا اَلُلَّه 
َ
 خَل

َ
ةٌ قَــال کَیْفَ هِیَ حَوْرَاءُ إِنْسِــیَّ  یَا‌ نَبِیَّ اَلِلَّه وَ 

َ
ةٌ قَــال إِنْسِــیَّ

قَ 
َ
ا خَل مَّ

َ
رْوَاحُ فَل

َ ْ
کَانَتِ اَل قَ‌ آدَمَ إِذْ 

ُ
نْ یَخْل

َ
 مِنْ نُورِهِ قَبْلَ أ

َ
عَزَّ وَ جَلّ

کَانَتْ‌  یْنَ 
َ
ی‌ آدَمَ قِیــلَ یَا‌ نَبِیَّ اَلِلَّه وَ أ

َ
‌ آدَمَ عُرِضَتْ عَل

َ
اَلُلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ

عَرْشِ...1
ْ
ةٍ تَحْتَ سَاقِ‌ اَل

َ
کَانَتْ فِی حُقّ  

َ
فَاطِمَةُ قَال

برای روشــن‌تر شــدن پاســخ، بــه نقل کلامــی از آیــت‌الله جوادی 
آملی؟مد؟ پرداخته می‌شود:

»ممکن اســت گفته شود: امتحان قبل از خلقت که در زیارت 
مخصوص آن حضرت آمده اســت چگونه قابل تصور اســت؟ 

در زیارت آن حضرت آمده است:
قکِ‌قبْــل أن 

َ
الســام علیــک یــا ممتحنــة امْتَحَنــکِ الــذی خَل

یخلقکِ‌وکُنتِ لما امْتحنکِ به صابِرةً.
کــه در آن زندگی می‌کنیــم آخرین  جــواب این اســت: نشــئه‌ای 
مرحلهٔ وجود و اَدنی مرتبهٔ هســتی اســت، یعنی بعد از آن هیچ 
مرحله‌ای وجود ندارد، بلکه عدم اســت. از این رو بر این نشــئهٔ 

طبیعی، عنوان دنیا اطلاق می‌کنند.
قبــل از ایــن مرحلــه، مراحــل دیگــری وجــود دارد که از نظــر رتبهٔ 
وجــودی قوی‌تــر و بالاتــر از ایــن مرحلــه اســت و ترتیــب خلقت 
در آن مرحلــه بــر اســاس ســعه و شــدّت وجودی اســت؛ و چون 
نظــام خلقــت در نشــئه ســابق غیــر از نظامی اســت کــه در این 
کســی قبــل از  کــه  نشــئه وجــود دارد، از ایــن رو اشــکالی نــدارد 

پدرش خلق شود2.« 
گردید، وجود اهل‌بیت  که در روایت ذکر شده معلوم  همان‌طور 
علیهم‌السلام تنها مخصوص به عالم دنیا نیست. بلکه خلقتی 
دیگــر نیــز دارنــد که بــه خلقت نــوری معــروف اســت و لازمه آن 

خلقت، احاطه و حضور در تمامی عوالم و نشئات می‌باشد.
در نتیجــه ســؤال مطرح‌شــده را می‌تــوان این‌گونه پاســخ داد که 
معنــای ایــن جملــهٔ زیارت‌نامــه ایــن اســت کــه حضــرت زهــرا 
ســام‌الله علیها، قبل از خلق شــدن در دنیای دانی، در عالمی 
دیگر امتحان شده‌اند؛ و منظور از »قبل ان یخلقک« عوالم قبل 

از دنیا می‌باشد.
همان‌طــور کــه علامــهٔ مجلســی در کتاب مــاذ الأخیار نوشــته 

است: »أنّهُ یُحْتَمَلُ الإمتِحانُ فی عالمِ الأرواحِ«3 

1. معانی الاخبار ج 1، ص 396 ص 396

2. ادب فنای مقربان. ج 1ص 222

3. ملاذ الاخیار، ج 9 ص 25
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در کلمات بسیاری از فقها حرمت حلق 
لحیه مشــخص نیســت ولی بااین‌حال 
قدمــا نوعــاً قائل به حرمت شــده‌اند؛ فقط مرحوم 
تــرک  بــر  احتیــاط  کــه  فرموده‌انــد  اول  مجلســی 
اســت1. مرحــوم مجلســی ثانــی هــم شــبیه ایــن 
مطلــب را در مرآه العقــول دارد اما معاصرین نوعاً 
احتیــاط واجب داده‌اند ولــی آیت‌الله صافی؟حفظ؟ 

فتوا به حرمت داده‌اند.
بــل  المشــهور  فرموده‌انــد:  خوئــی؟ره؟  آیــت‌الله 
المجمع علیه بین الشیعه و السنه هو حرمه حلق 
اللحیه2، اما مشــخص نیســت این تعبیر ایشــان 

چه مقدار مطابق واقع است.
در اهــل ســنت هــم فقهــای حنفیــه، مالکیــه و 
حنابلــه قائــل بــه حرمــت حلــق لحیه شــده‌اند3 
کــه آن نیز  ولــی فقهــای شــافعیه گفته‌انــد »یکره« 
ممکــن اســت به معنــای »یحرم« باشــد. آیت‌الله 

1. لوامع صاحبقرانی، ج ۲، ص ۱۰۲

2. مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۲۵۷

3. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۴۴
 سنن البیهقی، ج ۱، ص ۵۲

خویــی؟ره؟ در ایــن رابطه ذکــر کرده‌اند که بعید 
نیســت این حکم در تقابل با فتوای دیگر فقهای 
عامــه باشــد که در آن صورت بــه معنای کراهت 

اصطلاحی می‌باشد.
ادله اهل سنت

اهــل ســنت بــا ســندهای متفاوتــی احادیثی را 
کرده‌اند  کــه دال بر منع حلق لحیه اســت نقــل 
اللحــی  أعفــوا  رســول‌الله؟ص؟:  قــال  ازجملــه: 
کــه بــا اســناد  وفّــروا اللحــی و انهکــوا الشــوارب 
یخی  گون ذکرشــده است4. و در مجامع تار گونا
یــخ،  التار فــی  الکامــل  طبــری،  یــخ  تار نظیــر 
کتــاب منتقی -به‌حســب نقل  ســیره حلبــی و 
که  کرده‌انــد  مســتدرک الوســائل- چنیــن نقــل 
کســری خدمــت پیامبــر ؟ص؟  دو نفــر از طــرف 
یششــان را تراشــیده و سبیلشــان  که ر رســیدند 
گذاشــته بودنــد، پیامبــر؟ص؟ بــه آن‌هــا  را باقــی 
کرده‌اید؟  که شما  ی است  فرمودند این چه‌کار
در جواب عرضه داشــتند: ربّ ما یعنی شاهِ ما 

4. صحیح بخاری، ج ۷، ص ۵۶

کاوشی در ریش‌تراشی
ه حرمت حلق لحیه

ّ
تتبّعی در ادل

سجاد عبادی�، پایه پنجم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه در احکام متعددی مانند أخذ اجرت بر  بحــث حرمــت یا حلیّت حلق لحیه از موارد پرثمری اســت 

تراشیدن ریش، وجوب امربه‌معروف، از بین رفتن عدالت شخص، امکان پرداخت زکات به شخص 

ه آن از دیرباز مورد اختلاف علماء بوده است.
ّ
کننده لحیه و... تأثیرگذار است و تمسّک به ادل حلق 

در کلمات 
بسیاری از 
فقها حرمت 
حلق لحیه 
مشخص 
نیست ولی 
بااین‌حال 
 
ً
قدما نوعا

قائل به 
حرمت 
شده‌اند

روایات به نحو مرسله ذکرشده است.
واعفــوا  الشــوارب،  حفــوا   : رســول‌الله؟ص؟  قــال 
اللحــی، ولا تشــبهوا بالمجــوس7 در اســناد ایــن 
روایــت حســین بــن ابراهیــم، موســی بــن عمــران 
که دارای  النخعــی و علی بن غراب وجــود دارند 
توثیــق نیســتند و به همین ســبب، ایــن روایت از 

جهت سند ضعیف است می‌باشد.
بنابراین این گروه از روایات از جهت سند قابل‌اتکا 
نیســتند ولی علاوه بر اشکال ســندی، بر دلالت 

این احادیث نیز اشکالاتی واردشده است:
۱. عــدم واجــب بــودن اعفــاء: از مســلمات نزد 
یــش واجب  کــردن ر کــه بلند  فقهــا ایــن اســت 
؟ره؟  خوئــی  مرحــوم  کــه  همان‌طــور  نیســت، 
کرده‌انــد »الاعفــاء اللحیــه عبــاره عــن  مطــرح 
ارسال‌ها و عدم وجوبه واضح«8به‌عبارت‌دیگر 
بــه معنــای ارســال و در مقابــل قــص و  اعفــاء 
کــردن اســت، اعفی ســبیله یعنــی اطلق  کوتــاه 

7. معانی الاخبار، ص ۲۹۱
الوسائل الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۶

8. محاضرات فی الفقه الجعفری، ج ۱، ص ۱۹۸

به ما این دســتور را داده، پیامبر؟ص؟ در جواب 
فرمودنــد: لکــن خدای مــن به من دســتور داده 
کنم؛ و مرحوم  که إعفاء لحیه و إحفاء شــوارب 
مجلســی؟ره؟ نیــز در بحارالانــوار ایــن مطلــب 

کرده‌اند5. را نقل 
ادله شیعیان

علمــاء شــیعه در بــاب ادله حرمــت حلق لحیه 
چندین دلیل ذکر کرده‌اند که مشــتمل بر دلالیل 
کــه برای بررســی موضوع نیاز  متعددی می‌باشــد 

است تمامی این ادله بررسی شود.
روایت اول

که ذکرشــده، مجموعــه‌ای از روایات  دلیــل اولی 
از  ولــی  متفــاوت  عبــارت  لحــاظ  از  کــه  اســت 
لحــاظ مضامیــن شــبیه بــه هــم می‌باشــند: قال 
رســول‌الله؟ص؟ : حفوا الشوارب واعفوا اللحی، ولا 
تتشبهوا بالیهود؛ قال رسول‌الله؟ص؟ : ان المجوس 
جــزوا لحاهــم و فــرّوا شــواربهم، وأمــا نحــن نجــز 
که این  الشــوارب ونعفــی اللحی، وهــی الفطــرة6 

5. بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۳۹۰

6. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۷۶
الوسائل الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۶

بنابراین این 
گروه از 

روایات از 
جهت سند 

قابل‌اتکا 
نیستند
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توفیر سبیل است.
۳. از بین رفتن موضوع تشبه به کفار: تعلیلی که 
کفار اســت که در  در روایــات ذکرشــده تشــبّه بــه 
زمانی کنونی این امر از بین رفته و ماشاءالله حلق 
کافــی در بین مســلمانان شــایع  الحیــه به‌انــدازه 

شده که تشبّه به کفار را منتفی کند.
کفــار بــه اعفــاء  ۴. عــدم توقــف تــرک تشــبّه بــه 
اللحیــه: بــا توجــه به مضمــون حدیث، تشــبه به 
کفــار در جمــع بین بلند کردن ســبیل و از ته زدن 
گر کســی هم ریش و هم ســبیل را  ریش اســت و ا

بتراشد دیگر تشبّه به کفار پیدا نمی‌کند.
در جــواب اشــکالات ســندی این روایات شــاید 
از  روایــت  ایــن  صــدور  بــه  وثــوق  گفــت  بتــوان 
معصوم؟ع؟ به خاطر کثرت نقل آن در بین عامه 
و خاصه و همچنین نقل آن در مصادر تاریخی، 
بعید نیست و شاید با ضمیمه کردن تمامی این 
مــوارد بــه هــم بتوان بــه صــدور چنیــن حدیثی از 

جانب پیامبر؟ص؟ اطمینان پیدا کرد.
تمامــی  نیــز  دلالــی  اشــکالات  بــا  رابطــه  در  و 
کــه مطــرح شــد موردپذیرش نیســت  اشــکالاتی 
و برای آن‌ها پاســخ‌های خوبی داده‌شــده اســت 
ازجمله اینکه قرینه ســیاق همیشه موردپذیرش 
نیســت ماننــد »اغتســل للجمعــة و الجنابة« که 
یکی وجوبی و دیگری اســتحبابی است و اینجا 
هــم ممکن اســت به این نحــو باشــد؛ و اینکه در 
تمامــی روایاتِ ذکرشــده، قید تشــبّه بــه کفار ذکر 
نشــده تا بتوان تنقیح مناط کرد ولی اشــکال اول 
دارای قوّت خوبی است و می‌توان آن را پذیرفت 
به همین دلیل بــا این احادیث نمی‌توان حرمت 

حلق لحیه را اثبات کرد.
روایت دوم

عــن علــی؟ع؟ قــال: قــال رســول‌الله؟ص؟ : حلــق 
اللحیة من المثلة، ومن مثل فعلیه لعنة الله10؛ در 
ســند این روایت موســی بن اسماعیل وجود دارد 

10. الجعفریات، ص ۱۵۷، المستدرک، ج ۱، ۴۰۶

کــه رها  م اســت 
ّ
کــرد؛ و مســل ســبیله، او را رهــا 

یــش واجب نیســت مثــاً اینکه  کــردن مطلــق ر
درحالی‌کــه  کنــد،  بلنــد  وجــب  دو  را  یــش  ر
اطــاق ایــن امــر آن را هــم شــامل می‌شــود پس 
کــرد  نمی‌تــوان از ایــن امــر وجــوب را برداشــت 
وگرنــه بایــد قائل به وجوب دو واجب هم شــد، 
کنایه  گفته شــود اعفوا اللحــی  بنابرایــن اینکــه 
نــدارد.  قرینــه‌ای  تــرک حلــق لحیــه اســت،  از 
پــس اعفاء اللحیــه حرمت حلق را نمی‌رســاند 
یــش را اثبــات  کــردن ر بلکــه اســتحباب بلنــد 
کــه بــا ادلــه دیگــر ماننــد »مــازاد علــی  می‌کنــد 
القبضــه فهــو فــی النــار« تخصیص خــورده و بر 
کمتــر از قبضــه الیــد ظهور پیــدا می‌کند  اعفــاء 

که آن‌هم وجوبی ندارد.
پس این روایت فقط اســتحباب ریش گذاشــتن 
را می‌رســاند و نــه وجــوب را. مؤیّــد ایــن اشــکال 
قائــل  کــه  اســت  نائینــی؟ره؟  مرحــوم  هم‌نظــر 
کوتاه‌تر  یــش  هســتند، به احتیــاط واجب نباید ر

از یک قبضه باشد9.
۲. قرینــه ســیاق روایــت: اینکــه وجــود یــک امــر 
که  کنار امــر دیگر موجب می‌شــود  مســتحب در 
آن امــر دیگــر هــم ظهــورش در وجوب از بیــن برود 
و در اســتحباب ظهــور پیــدا کنــد؛ چــون »حفّــوا 
که به معنای از ته زدن ســبیل اســت  الشــوارب« 
کنــار  در  اســت  کــه مســتحب  اســت  و مســلم 
اعفــوا  می‌شــود  موجــب  آمــده  اللحــی«  »اعفــوا 
هــم ظهــور در وجوبــش را از دســت بدهــد و بــه 

استحباب دلالت کند.
کــه حفّ را به  البته اشــکال مبتنی بر این اســت 
گر به  معنــای حلــق بدانیم یعنــی از ته زدن ولــی ا
یــاد بلند  معنــای مخالــف توفیــر بدانیــم یعنــی ز
کــه معنای  نکنیــد، ماننــد مرحوم مجلســی اول 
کردنــد و حتــی از مرحوم  مخالــف توفیــر را قبــول 
نائینــی نیز نقل‌شــده که ایشــان نیز اشــکال کرده 
یــش و ترک  و فرموده‌انــد: احتیــاط واجــب توفیر ر

9. الفتاوی، ج ۲، ص ۱۲۸

در جواب 
اشکالات 
سندی این 
روایات شاید 
بتوان گفت 
وثوق به 
صدور این 
روایت از 
معصوم؟ع؟ 
بعید نیست

که شــخص مجهولی اســت و ازاین‌جهت ســند 
این روایت ضعیف می‌باشد.

از جهــت دلالــت نیــز مرحــوم آقــای خوئــی؟ره؟ 
که  فرموده‌انــد: ایــن روایــت ظاهــر در ایــن اســت 
برخــی دیگــران را به‌عنــوان مجــازات حلق حلیه 
می‌کردنــد و حضرت بــا این روایت از این شــکل 
کردنــد، زیــرا مثلــه انصــراف بــه  مجــازات نهــی 
کــردن دیگــران دارد، پــس روایــت انصراف  مثلــه 
پیــدا می‌کنــد بــه حلق لحیــه دیگران کــه از باب 

مجازات انجام می‌داده‌اند.
اما این اشــکال صحیح نیســت چون در برخی 
کــه  روایــات راجــع بــه خــود مکلفیــن امــر شــده 
کــه از مثله اســت مانند »ان  کار را نکنیــد  فــان 
اصحابنــا یــروون ان حلــق الــرأس فی غیــر حجّ 
ی أنّ حلــق الــرأس مثلــه  و لاعمــره مثلــه«11، »رو
بالشــاب و وقــار بالشیخ«12.اشــکال دیگــری که 
کــه تعبیــر لعنــت الله  کرده‌انــد ایــن اســت  وارد 
کار نمــی‌رود ماننــد  کار حــرام بــه  همیشــه بــرای 
کب الفلاه  کل زاده وحــده، را ثــه، آ »لعــن الله ثلا
وحــده، النائم فی البیت وحده«13پس نمی‌توان 
بــه  روایــت حکــم  ایــن  لعنــت الله در  تعبیــر  بــا 

کرد. حرمت حلق لحیه 
آیــت‌الله خوئــی؟ره؟ در جــواب بــه ایــن اشــکال 
می‌فرماینــد که بین »ملعون« و »علیه لعنت الله« 
فــرق اســت زیــرا یکــی اخبــاری اســت و دیگری 
کــه انشــائی باشــد نشــانگر  انشــائی و در جایــی 
گــر اخباری  بغــض الهــی و حرمــت اســت ولــی ا
کراهت اســت پس ایــن روایت دال  باشــد دال بر 
بر حرمت است14 و همچنین طبق نظر بعضی از 
علمای متأخر نیز می‌توان گفت که وجود لعنت 
خدا نشان مفسده و بُعد است و فقط مواردی که 
قرینه دارد را باید حمل بر کراهت کرد وگرنه ظهور 

11. الکافی، ج ۶، ص ۴۸۴

12. الوسائل الشیعه، ج ۲، ص ۱۰۷

13. من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۵۹

14. مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۴۱۰

لعنت در حرمت است.
کــه مطرح‌شــده اســت  بــه توجیهاتــی  بــا توجــه 
می‌شــود دلالــت روایــت بر حرمت حلــق لحیه را 
پذیرفت ولی اشکال سندی روایت مانع پذیرش 

این روایت می‌شود.
روایت سوم

عــن الفقیه باســناده عن الصــادق؟ع؟ انه قال: 
أوحــی الله الــی نبــی مــن أنبیائــه: قــل للمؤمنین 
لا تلبســوا لبــاس اعدائــی، ولا تطعمــوا مطاعــم 
اعدائی، ولا تســلکوا مســالک اعدائــی، فتکونوا 
حدیــث  ایــن   15 أعدائــی  هــم  کمــا  اعدائــی 
ســندا  کــه  می‌باشــد  ســکونی  موثقــة  مــوارد  از 

موردپذیرش قرار می‌گیرد.
در بحث دلالی روایت گفته‌شده که حلق لحیه 
از موارد مسالک اعداء الهی به شمار می‌رود پس 
حرام است ولی این سخن باطل چون اولًا اینکه 
انجــام هــر کاری که کفــار انجام دهنــد مصداق 
هم‌مســلک شــدن بــا آن‌ها نیســت و دومــا اینکه 
کفــار نیســت و الــی  الآن حلــق لحیــه مختــص 
ماشاءالله در بین مسلمانان رواج دارد و به همین 
ســبب از ایــن روایــت نمی‌توان حکم بــه حرمت 

حلق لحیه در زمان حاضر کرد.
روایت چهارم

عن حبابة الوالبیة قالت: رأیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
فــی شــرطة الخمیــس و معــه درة لهــا ســبابتان 
یضــرب بهــا بیاعی الجــری و المارماهــی و الزمار 
و یقول لهم: یا بیاعی مســوخ بنی‌اســرائیل وجند 
بنــی مــروان، فقــام إلیــه فــرات بــن احنــف فقال: 
یــا امیــر المؤمنیــن ومــا جنــد بنــی مــروان؟ قــال: 
فقــال لــه: أقــوام حلقــوا اللحــی و فتلوا الشــوارب 
فمســخوا - الخ16، در سند این روایت محمد بن 

15. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۱۶۳
علل الشرایع، ص ۳۴۸

عیون الاخبار، ج ۲، ص ۲۳
الوسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۸۵

16. الکافی، ج ۱، ص ۲۸۰
اکمال الدین، ص ۵۴۶

می‌شود 
دلالت 

روایت بر 
حرمت حلق 

لحیه را 
پذیرفت ولی 

اشکال 
سندی 

روایت مانع 
پذیرش این 

روایت 
می‌شود
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اســماعیل، عبدالله بن ایوب و عبدالله بن هاشم 
مجهــول می‌باشــند و بــه همین جهــت روایت از 

حیث سند ضعیف است.
که بنی مروان مسخ   روایت اشاره به این می‌کند 
بــه مارماهــی و ماهی‌هــای بی‌پولــک  شــدند و 
یــش را از تــه  گشــتند بــه علــت اینکــه ر تبدیــل 
می‌زدنــد و ســبیل را بلنــد می‌کردنــد پــس حلــق 
لحیــه حــرام اســت. امــا در ایــن دلالــت چنــد 
از  مدنظــر  اینکــه  ازجملــه  دارد  وجــود  اشــکال 
بنی مروان چیســت؟ چون بنی مروان در اســام 
بودنــد و مســخی در رابطــه با آن‌ها مطرح نشــده 
یش‌تراشــی حــرام  و همچنیــن بــر فــرض اینکــه ر
گنــاه مســتلزم مسخ‌شــده  هــم باشــد چــرا ایــن 
گناهان بزرگ دیگر مســتلزم مسخ نشده‌اند  ولی 
کــه مثلًا در  و در ضمــن از کجــا معلــوم حکمــی 
بنی‌اســرائیل وجــود داشــته در اســام نیــز وجود 

یم. داشته باشد درحالی‌که دلیلی ندار
بنابرایــن ایــن روایــت از حیــث ســند و دلالــت 

ضعیف می‌باشد و موردقبول واقع نمی‌شود.
روایت پنجم

یــس فی آخر الســرائر نقلا عن  عــن محمد بن ادر
جامع البزنطی صاحب الرضا؟ع؟قال: و سألته 
عــن الرجل هل یصلح لــه أن یأخذ من لحیته؟ 
قــال: أما من عارضیــه فلا بأس، وأما من مقدمها 
فــا 17.آیت‌الله خویــی؟ره؟در مصبــاح الفقاهه 
مطابــق بــا صحیحــه بزنطــی قائــل بــه صحیــح 
بــودن ســند ایــن حدیــث شــده‌اند و همچنیــن 
که  ایــن روایــت دارای ســند دیگــری نیز هســت 
صحیحه علی بن جعفر می‌باشــد و در مجموع 

سند این روایت موردپذیرش است
از لحاظ دلالت، آیت‌الله خویی؟ره؟می‌فرمایند 
یشــش  ر از جلــوی  مــرد  کــه  امام؟ع؟فرمــود  کــه 

الوسائل الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۷

17. مستطرفات السرائر، ص ۵۶
الوسائل الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۱

یشــش اشــکال  کوتاه نکند اما از مقدم ر چیــزی 
نــدارد. ایشــان می‌فرماینــد اخــذ نکنــد محتمل 
کوتــاه نکند چون  که  نیســت به این معنا باشــد 
یش تا  مشــخص اســت که مطلقِ کوتاه نکردن ر
آخر عمر مدنظر نیســت پس باید مراد این باشــد 
یشــش را نزنــد بــه همیــن دلیل ایشــان  کــه از ته‌ر
فرمــوده دلالــت ایــن صحیحــه بر حرمــت حلق 
لحیــه تمام می‌باشــد18. اما به اســتدلال ایشــان 
برداشــت  نــوع  ایــن  کــه  اســت  وارد  خدشــه‌ای 
گفتــه  خــاف ظهــور روایــت اســت زیــرا روایــت 
کوتــاه نکنــد و نــه اینکه از تــه نزند، ظاهــر روایت 
هــم معارضی نــدارد چون ممکن اســت لایاخذ 
من مقدمــة لحیته به قرینه این‌که اخذ متعارف 
یش  کــردن ر کوتاه  کــه  حــال اســت، این باشــد 
کمتــر از یــک قبضــه بشــود مکــروه  به‌نحوی‌کــه 
یش  اســت و ثــواب کمتری دارد، یعنی ارســال ر

تا یک قبضه مستحب است.
خدشــه  روایــت  ایــن  دلالــت  در  کــه  افــرادی  از 
کــردن گرفتند و  کردنــد و أخــذ را به معنــای کوتاه 
نه حلق، خود آیــت‌الله خویی؟ره؟در دوره قبلی 
درس خارجشــان19 و مرحــوم میــرزا جــواد آقــای 
تبریزی؟ره؟هســتند20.درنتیجه ایــن روایــت هم 
علی‌رغــم صحیــح الســند بــودن، در دلالــت بــر 

مدعی قاصر می‌باشد.
روایت ششم

المتشــبهین  الله  لعــن  رســول‌الله؟ص؟:  قــال 
مــن  المتشــبهات  و  بالنســاء  الرجــال  مــن 

النساء بالرجال21.
ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود افــراد مجهــول در 
یــان آن از لحــاظ ســند ضعیــف و  سلســله راو
دلالــت  لحــاظ  از  همچنیــن  و  اســت  مــردود 

18. مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۴۱۲

19. محاضرات فی فقه الجعفری، ج ۱، ص ۲۶۴

20. ارشاد الطالب، ج ۱، ص ۱۴۶

21. الکافی، ج ۵، ص ۵۵۲

بر فرض 
اینکه 
ریش‌تراشی 
حرام هم 
باشد چرا این 
گناه مستلزم 
مسخ‌شده 
ولی گناهان 
بزرگ دیگر 
مستلزم مسخ 
نشده‌اند

در ضمــن شــاید زمانی ســیره متشــرعه ایــن بوده 
که فراگیر  کفــار باشــد و الآن  کــه این امر مختص 
شــده دیگر جزوی از ســیره نباشــد و یا اینکه این 
ســیره بــه دلیــل فتــوای فقهــا بــوده ولــی دلیلی بر 
اتصــال ایــن فتــوا بــه زمــان معصــوم؟ع؟ نداریم؛ 
بنابرایــن ســیره متشــرعه هــم نمی‌توانــد دلیــل بر 

حرمت حلق لحیه باشد.
احتراز از مخالفت با مشهور

موجــب  کــه  دلیلــی  تنهــا  گفــت  بتــوان  شــاید 
شــده عــده‌ای از فقهــا قائــل به احتیــاط وجوبی 
در حلــق لحیــه باشــند جلوگیــری از مخالفــت 
گــر فقیهــی برای نظر مشــهور  با مشــهور اســت و ا
کــه عده‌ای  اعتبــاری قائــل نباشــد -همان‌طور 
از فقها چنین اعتباری قائل نیســتند- به علت 
عــدم وجــود دلیــل نبایــد حلــق لحیــه را حــرام 
بداند، به همین علت، محتمل اســت فقهایی 
کــه در آینــده بــه مرجعیــت می‌رســند قائــل بــه 

جواز حلق لحیه شوند.
ف

ّ
ی برای مکل

ّ
راه حل

تأثیرگــذار  امــر  ایــن  در  کــه  دیگــری  بحــث  امــا 
گروهی  گر فتوا بــه حلیّت  که ا اســت این اســت 
از فقهــا بــا فتــوا بــه حرمــت یــا احتیــاط وجوبــی 
گروهــی دیگــر تعــارض کنــد یــا اینکه همــه قائل 
بــه احتیــاط واجــب باشــند آیــا عامــیّ می‌تواند 
بــه علت اینکــه فتوای معتبری بــر حرمت حلق 
یشــش  لحیــه پیــدا نکــرده برائت جاری کند و ر
را بتراشــد یا نــه؟ با توجه به اینکــه نظر بعضی از 
که عامی بعــد از فحص و یأس  فقها این اســت 
از رســیدن بــه فتوای معتبره بــر تکلیف می‌تواند 
ــف عامیّ مجــاز به 

ّ
کنــد آیــا مکل برائــت جــاری 

حلق لحیه می‌شود یا نه؟
پرداختــن بــه جــواب ایــن ســؤال از حوصلــه این 
نوشــتار خارج اســت امّا بررســی این مسئله برای 
ایــن مبحــث  بــه  اهــل علــم و علاقه‌منــد  افــراد 

بسیار مفید می‌باشد. 

یادشــدن  ز بــا  یــرا  ز اســت  خدشــه  دارای  هــم 
ن  بــدو می‌تراشــند،  را  یششــان  ر کــه  مردانــی 
یــش بــودن می‌شــود وجــه مشــترک بیــن زن و  ر
نمی‌شــود  روایــت  ایــن  مصــداق  دیگــر  و  مــرد 
یــش هــم  ن ر گذاشــتن ســبیل بــدو و یــا اینکــه 
کــه تحت شــمول روایــت قرار  موجــب می‌شــود 
نگیرد؛ ضمناً تشــبه رجال به نســاء در برخی از 
روایات تفســیر شــده به مخنث )همجنســگرا( 
یش‌تراشــی جــزو  کــه در ایــن صــورت ر بــودن22 

مصادیق آن نمی‌شود.
دلیل قرآنی

قولــه تعالــی فــی التحــدث عــن قــول الشــیطان: 
قَ الِلَّه«23

ْ
 خَل

َ
یغَیرُنّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
»وَل

کــه حلــق لحیه جــزو مصادیــق تغییر  ادعاشــده 
خلقــت اســت و هــر تغییــر خلقتــی حرام اســت 
پس حلق لحیه حرام می‌باشــد اما لازمه این نوع 
اســتدلال این اســت که قائل به حرمت بسیاری 
کــه  گرفتــن و... شــویم  از اعمــال ماننــد ناخــن 
بطلانــش واضح اســت و بنابراین اســتناد به این 

آیه به‌عنوان دلیل مردود می‌باشد.
سیره متشرعه

آیــت‌الله خوئــی؟ره؟  می‌فرماینــد ســیره قطعیــه 
که ریشش را حلق می‌کند  اســت بر این‌که کسی 
در عــرف متشــرعه فاســق اســت. افــراد متدیــن 
یــش و با کســی که حلق  ملتــزم بودنــد به حفظ ر
می‌کــرد معاملــه فاســق می‌کردنــد و ایــن دلیل بر 

حرمت حلق لحیه است.
امــا ایــن اســتدلال از بیــان مدعــی ناتــوان اســت 
کــه اثبــات می‌کند  چــون ســیره متشــرعه چیزی 
حلیّت و نهایت استحباب است 24مانند اینکه 
ســیره متشــرعه بر این بوده که انگشــتر به دســت 
می‌کردنــد ولی این دلیل بر وجوب آن نمی‌شــود؛ 

22. الکافی، ج ۵، ص ۵۵۰

23. نساء/۱۱۹

24. مجموعه آثار شهید مطهری؟ره؟، ج ۲۹، ص ۴۴۹

گر فقیهی  ا
برای نظر 

مشهور 
اعتباری قائل 

نباشد به 
علت عدم 
وجود دلیل 
نباید حلق 

لحیه را حرام 
بداند
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بعد علمی/ فقه



کی وجــود دارد از پنــج یا به  کــره خا  از نظــر اســام هــر زمینــی که روی 
تعبیــری شــش صورت )از جهت انقســام یکی از مــوارد به دو بخش( 
خارج نیست؛ و هر کدام از این پنج صورت احکام مخصوص به خود را دارند:

۱. زمین مالک مسلمان دارد.
۲. زمین مالک کافر غیر حربی دارد.

۳. زمین مالک حربی دارد.
4. زمین‌های انفال

5. زمین مالک حربی دارد ولی مصالحه کرده‌اند؛
این صلح به دو صورت امکان‌پذیر است:

الف( صلح برای شخص امام
ب( صلح برای مسلمین

نکتــه: کافر، یعنی هر آنکه به عقاید حقه اســام ایمان نــدارد، به کافر کتابی و 
غیر کتابی تقسیم‌شــده است، کافر کتابی به آن دسته از کفار اطلاق می‌شود 

کــه اعتقاد به کتابی آســمانی دارند و به‌حکم آیه 
17 ســوره مبارکــه حــج، شــامل یهــود، صابئین، 
نصــاری و مجــوس می‌باشــد. البتــه لازم بــه ذکــر 
کــه لزومــی نــدارد پیامبر ایــن ادیــان، خود  اســت 
گــر مروج  صاحــب کتاب مســتقل باشــد، بلکه ا
کتــاب پیامبــر دیگــری بــوده و پیروانــش نیــز خود 
را ملتــزم بــه آن کتــاب بداننــد، ایــن افــراد کتابی 
نامیــده می‌شــوند، لــذا صابئیــن و مجــوس هــم 
داخل در عنوان خواهد بود. تفصیل این مطلب 

متناسب با این مختصر نیست.
امــا چهار اصطلاح دیگر در خصوص کفار وجود 
کــه بــر اســاس آن هــر کــدام مشــمول احکام  دارد 

خاصی خواهند شد:
مغلــوب  کــه  کتابــی  اهــل  کافــر  ذمــی:  کافــر 
دولــت اســامی اســت و بــا حکومــت اســامی 
کــه تابــع قوانیــن اســام باشــد  قــرارداد می‌بنــدد 
و در عــوض آن، حکومــت نیــز مــال و جــان او را 
شــهروند  آن‌هــا  حقیقــت  در  بشــمارد.  محتــرم 
غیرمسلمان حکومت اسلامی شمرده می‌شوند 
کــه دارنــد،  کــه بــه ازای امانــی  بــا ایــن تفــاوت 

جزیه پرداخت می‌کنند.
کافر یــا دولت  کافــر معاهــد )مهــادن یــا مواعــد(: 
کــه بــا مســلمین قــرارداد صلــح و  کافــری اســت 
کرده و به سبب این صلح موقت  آتش‌بس برقرار 
درامان است، تفاوت ماهوی این دسته از کفار با 
کافر معاهد، تحت سلطه  که  مورد قبل آن است 
اســام نیســت و صرفاً بر اســاس مصالح اسلام، 
یک عقد موقت میان طرفین تنظیم‌شده است، 
اما دسته قبل در حقیقت مغلوب اسلام هستند 

و حکومت بر آن‌ها تسلط دارد.1 
موقــت  به‌طــور  کــه  کافــری  مســتأمن:  کافــر 
یــا  حکومــت  از  اسلامی‌شــده  حکومــت  وارد 
و  می‌کنــد  موقــت  امــان  درخواســت  مســلمین 

https://farsi. 1. درس خارج مقام معظم رهبری بارگذاری شده در
khamenei.ir

فدک در آیینه فقه
بررسی فقهی موضوع زمین فدک

یاســین نوراهــان�، پایــه هفتــم، دانــش آموختۀ حــوزه علمیــه آیت الله 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در مورد فدک باید مورد توجه قرار بگیرد، جنبه  یکی از جنبه‌هایی 

فقهــی آن اســت تا معلوم شــود صدیقــه طاهره ســام‌الله علیها بر چه 

کرده‌اند1. اساسی آن را حق خود دانسته و دیگران را غاصب آن معرفی 

گانه زمین و احکام مختصر آن‌ها بیان شــود  کلی، اقســام پنچ  برای این امر لازم اســت با نگاهی 

کلی آن‌ها، جایگاه فدک و تفاوت آن با سایر زمین‌ها به‌خوبی روشن  تا پس از آشنایی با احکام 

کمک شایانی خواهد نمود. گردد؛ تبیین این مسئله به دفع و رفع بسیاری از شبهات احتمالی نیز 

1. الإحتجاج علی اهل اللجاج )للطبرسی(، ج 1، ص: 106

ج( به‌حکم اجماع باید برای معاهده زمان تعیین 
شــود، عقــل نیز حکــم به تقییــد زمانــی دارد؛ زیرا 
که یقیناً  اطــاق آن موجب تعطیل جهاد اســت 
مورد نظر شــارع مقدس نیســت. درهرحال برخی 
برای آن ســقف زمانی قرار داده‌اند و در این زمان 
کثــر آن را  نیــز اختــاف شــده اســت؛ برخــی حدا
چهــار مــاه5، برخی یک ســال 6 و برخی ده ســال 
که زمان  دانســته‌اند7 ؛ اما نظر صحیح آن اســت 

آن مقید به مصلحت باشد
گر زمان تعیین نگردد، عقد باطل خواهد بود،  د( ا
مگر اینکه واقعاً زمان تعیین گردد و یکی از طرفین 
جهل داشــته باشد. در ضمن واگذاشتن نهایت 

زمان عقد به امام نیز ضرری به مهادنه نمی‌زند.
ه( این عقد می‌تواند همراه با عوض باشد، حتی 
اگر مصلحت ایجاب می‌کند مسلمین نیز جایز 

به پرداخت عوض هستند.
و( در صــورت انعقــاد، فســخ آن جایــز نیســت، 
مگــر کفار بــه نقض آن مبادرت ورزنــد که در این 

صورت، نقض جایز خواهد بود.8
کتابــی و  کافــر غیــر  کافــر یــا دولــت  کافــر حربــی: 
کــه خــارج از ســه دســته مذکــور  کتابــی  یــا اهــل 
باشــد، کافــر حربــی نامیــده شــده و جــان و مــال 
آن‌هــا محتــرم شــمرده نمی‌شــود. توجــه شــود که 
گاهــی اصطلاح کافر حربــی در خصوص کافری 
که در حال جنگ با مسلمین  به‌کاربرده می‌شود 
اســت، امــا در اصطــاح عــام، کافــر حربی مقید 

به حال جنگ نیست.9
احکام مختصر هر یک از زمین‌ها:

گر زمین مالک مســلمان داشت، مال محترم  1. ا

5. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 15، ص: ‌118

6. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص: ‌50

7. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة )المحشی - کلانتر(، 
ج 2، ص: ‌396
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9. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص: ‌376

حکومت نیز می‌پذیرد.
کلمــات بســیاری از فقهــا  ایــن نــوع از امــان در 
شــیخ  نمونــه  به‌عنــوان  نشــده،  ذکــر  صراحتــاً 
و  هدنــه  می‌دانــد،  قســم  دو  بــر  را  امــان  طوســی 
جزیــه.2 درعین‌حــال برخــی مانند شــهید اول به 

آن تصریح می‌کند.3
بــه عقیــده نگارنــده تقســیم امــان بــه معاهــد و 
که  مســتأمن فایــده‌ای نــدارد و وجیه‌تر آن اســت 
مســتأمن را یکــی از انــواع معاهد بدانیــم، در این 
صــورت تمــام احــکام آن‌هــا مشــترک خواهنــد 
شــد، با این تفــاوت که مصلحت امــان، تألیف 

بین القلوب است.
و  بدانیــم  را قســمی مســتقل  آن  درهرحــال چــه 
چــه ندانیــم، اصــل وجــود آن از ســیره اســتنباط 
می‌توانــد  آن  حکمت‌هــای  از  یکــی  می‌شــود. 
اســتفاده از فرصــت حضــور کفــار در کشــورهای 
اســامی و دعوت آن‌ها به دین باشــد. در ضمن 

برطرف‌کننده عسر و حرج نیز خواهد بود.
)بنــا  معاهــد  و  مســتأمن  تفاوت‌هــای 

بر قول به تفکیک(:
الــف( امــان در مســتأمن می‌توانــد از هــر کــدام از 
مســلمین که عاقل و بالغ باشــند صادر شــود اما 

در معاهده، قرارداد توسط امام منعقد می‌گردد.4
ب( شــرط امــان عــدم مفســده اســت و محتاج 
که  بــه مصلحــت نیســت، بــه خــاف معاهــده 
احتیــاج بــه مصلحــت دارد. در واقــع رکن امان 
اســت،  مســلم  از  او  درخواســت  مســتأمن،  در 
امــا در معاهــده، مصلحــت مســلمین اقتضای 
آتش‌بس دارد، حال ممکن است به درخواست 
کفار باشد و یا مسلمانان، البته این درخواست 
نبایــد بــه دور از مصلحــت باشــد، بنابراین باید 

عزت مسلمین حفظ شود.

2. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص: ‌37

3. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة )المحشی - کلانتر(، 
ج 2، ص: ‌396

4. همان

 به‌حکم 
اجماع باید 

برای معاهده 
زمان تعیین 

شود، عقل نیز 
حکم به 

تقیید زمانی 
دارد

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  71 70  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد علمی/ فقه

https://farsi.khamenei.ir/
https://farsi.khamenei.ir/


گر مشــمول زکات یا خمس می‌شــود، مالک باید  اســت، فقط ا
آن‌ها را بپردازد.

کافــر غیر حربــی دارد، مال محترم اســت و  گــر زمیــن مالک  2. ا
گر امکان تســلط حکومت بر  در ملــک او ابقاء می‌شــود، حــال ا
گر  آن شــخص وجــود دارد، بایــد از اهــل آن جزیه گرفته شــود و ا

معاهده برقرار شد مالک آن در امان است.
گر زمین آباد بوده و در گذشــته مالک حربی داشــته است و  3. ا
با جنگی که با اذن امام بوده به تصرف مسلمین در آمده است، 
ملک در اختیار حکومت قرار می‌گیرد و عنوان »مفتوح عنوه« به 
کافر در اختیار مســلمین قرار  آن اطلاق می‌شــود، زیرا با غلبه بر 
گرفته است. نتیجه آن است حکومت آن را به صلاح‌دید خود 
در اختیــار افــرادی قرار می‌دهــد و از آن‌ها مالیــات یا اصطلاحاً 

خراج یا مقاسمه دریافت می‌کند.10
که مورد قبول حکومت و شــخص  خراج مقداری ثابت اســت 
واقــع می‌شــود و مقاســمه، مبلغــی اســت توافقی که به نســبت 
گر قبــل از تعییــن مقدار،  محصــول زمیــن اخــذ می‌شــود. البته ا
عاملین شــروع بــه فعالیت در زمیــن کنند، مقــدار عرفی خراج 

زمین‌های مشابه برای آن معین می‌گردد.
متولــی مصــرف ایــن مالیات امــام معصوم و یــا نائب خاص 
گــر حکومتــی ولی‌فقیــه عــادل  یــا عــام اوســت، بنابرایــن ا و 
کند. لازم  یافــت  نداشــت، نمی‌توانــد این مبلــغ را از مردم در
یافت این پول برای حکومت غاصب  گرچه در به ذکر است ا
حرام اســت، اما اهل‌بیت؟عهم؟ پرداخت آن را برای شــیعیان 
گر این جواز وجود نداشــت،  جایــز شــمرده‌اند، درصورتی‌کــه ا
کســی با حکومــت معامله‌ای صورت مــی‌داد و حکومت  گر  ا
از این پول‌های خراج و مقاسمه در معامله استفاده می‌کرد، 
که پول  کســی  پول‌ها مجهول‌المالک محســوب می‌شــدند و 
کرده باید به دنبــال صاحبان اصلی آن می‌رفت؛  یافــت  را در
امــا چــون پرداخت خراج و مقاســمه برای شــیعیان، حتی به 
یافت این  غیــر امــام یــا نائــب او جایز شمرده‌شــده اســت، در

مبالغ از حکومت نیز جایز اســت.11
گر امکان پرداخت نکردن وجود دارد و  که ا بله، در روایات آمده 
شیعیان دچار سختی نمی‌شوند، پرداخت آن به سلطان جائر 

10.ک تاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة(، ج 2، ص: ‌239

11.ک تاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة(، ج 2، ص: ‌201

حــرام اســت12؛ بنابراین جــواز پرداخت اختصاص به شــرایطی 
کــه در صــورت عــدم پرداخــت، برای شــیعیان یــا خود آن  دارد 

شخص مشکل ایجاد شود.
4. زمین انفال، یعنی آن دسته از زمین‌هایی که در اختیار امام 
معصوم اســت و در زمان غیبت در اختیار نائب خاص یا عام 
او قرار می‌گیرد تا صرف مصالح عمومی شود. در مورد اینکه اگر 
غیر امام بر این زمین‌ها مســلط شــد، آیا بازهم بر شــیعیان جایز 

است که خراج بدهند یا نه اختلاف است.
در جمهوری اســامی، سازمان‌های مربوطه با اذن ولی‌فقیه، به 

امور انفال رسیدگی می‌کنند.
انفال به‌طور کلی شامل موارد زیر است:

1. زمیــن یا هــر غنیمت دیگری که بدون لشکرکشــی در اختیار 
مســلمین قرارگرفته؛ مثلًا زمین مالک حربی داشــته و فرار کرده 

است. اصطلاحاً به غنائم »فیء« می‌گویند.
2. زمین‌هایی که بلااســتفاده هســتند و برای بهره‌برداری از آن، 
احتیاج به بازســازی اساســی دارد. اصطلاحاً به آن »زمین‌های 

موات« گفته می‌شود.
3. سواحل و دریاها، رودخانه‌های بزرگ، جنگل‌ها، کوه‌ها و ...

4. غنائم برجسته و ارزشمند که در جنگ‌ها به دست بیاید.
5. غنائمی که از جنگ بدون اذن امام به دست بیاید.

6. اموال کسانی که از دنیا می‌روند و وارث ندارند.13
5. زمیــن مالــک حربــی داشــته ولی اقــدام به جنگیــدن نکرده 
کــه بــر  کــرده اســت؛ ایــن مصالحــه  و ایــن زمیــن را مصالحــه 
اســاس عقــد معاهــده تنظیــم می‌شــود، بــه دو صــورت ممکن 

است صورت پذیرد:
الــف( صلح با مســلمین )مفتوح صلحــا(: از انفال محســوب 
می‌شــود و متولــی صــرف آن بــرای مصلحت عموم مســلمین، 
آن امــام معصــوم یا نائب او خواهد بود. ایــن زمین‌ها چون برای 
مســلمین است، به ارث نمی‌رسد، قابل‌فروش و هدیه نیست، 
وقف نمی‌پذیرد و در مجموع به هیچ طریقی قابل انتقال به غیر 
نیست، زیرا اساساً انفال مطلقاً برای مسلمین بوده و تمام آن‌ها 

تا روز قیامت از آن بهره دارند.14

12. وسائل الشیعه، ج 12، ص 161، باب 52 از ابواب ما کیتسب به، حدیث 2

13. رساله آموزشی، درس 74

14.ک تاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة(، ج 2، ص: ‌239
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی - کلانتر(، ج 7، ص: ‌154

ب( صلــح با شــخص امام: این ملــک برای امام اســت و او هر 
طــور کــه صــاح بدانــد آن را هزینــه می‌کنــد، چه بــرای مصالح 
مســلمین و چــه برای مصالح شــخصی. در این‌گونــه از صلح، 
امام متولی مصرف منافع زمین نیست، بلکه ملک شخصی او 
محسوب می‌شود، بنا براین قابل انتقال به غیر می‌باشد و وراث 

نیز از آن ارث می‌برند.
کــه در عقــد معاهــده، اصــل عهــد بایــد بــر اســاس  توجــه شــود 
مصلحت عمومی باشــد، بنابراین تعارضی با صرف عوض آن 
برای مصالح شــخصی امام ندارد، گذشته از اینکه رفع حوائج 

امام، از مصالح جامعه محسوب می‌شود.
لازم بــه ذکر اســت بــرای درک حکمت این حکــم الهی، باید در 
قیود مســئله دقت شــود، کســی که زمین با او صلح شده، تنها 
امام معصوم یا نائب عادل اوست و نه مسئولان میانی؛ بنابراین 
مــال را در غیــر مــورد حــق مصــرف نخواهــد کــرد. در واقــع امــام 
معصوم هر تصرفی که در مال کرد، یقیناً مستقیم یا غیر مستقیم 
به ســود مســلمین خواهد بود، کما اینکه در مسئله فدک نیز امر 
چنین است. بر این اساس نادرستی قیاس دریافت هدیه‌های 
نامشروع توسط مسئولین حکومت اسلامی با دریافت آن توسط 

امام، کاملًا روشن است.
تطبیق

از  دســته  همیــن  قبیــل  از  یــخ،  تار گواهــی  بــه  فــدک  زمیــن 
زمین‌هــا بــوده اســت. اهــل خیبــر در ســال هفتــم هجری، از 
کفــار  مســلمانان شکســت‌خورده بودنــد، بنابرایــن چــون از 
حربــی محســوب می‌شــدند، زمین‌هــای آنــان مفتــوح عنــوه 
بــوده و در اختیار حکومت قرار می‌گیرد تا براســاس مصالح 

ی  کرم؟ص؟ با بزرگوار برای آن تصمیم‌گیری شــود، اما رســول ا
اجــازه دادنــد خــود یهــود در آنجا باقــی بماننــد و عوضی در 
مقابــل آن بپردازنــد؛ امــا فــدک از جملــه ایــن زمین‌هــا نبوده 
اســت، بلکــه از طریــق صلح در اختیــار مســلمین قرارگرفته 
گفتــه شــد، زمین‌هــای صلحــی در  کــه  اســت و همان‌طــور 
حــال  درمی‌آینــد،  اســام  تصــرف  بــه  مهادنــه  عقــد  قالــب 
کــرد، در ضمن این  یافت  می‌تــوان بــرای این عقــد عوض در
عوض می‌تواند برای مســلمین باشــد و یا می‌تواند در اختیار 

گیرد. شــخص امام قرار 
تفصیــل ماجرا آن اســت که باغ فدک در حــدود 140 کیلومتری 
خیبر قرار داشــت و مســلمین به راحتی و دور از دســترس یهود 
می‌توانســتند آن را تصاحــب کنند، بنابرایــن صاحبان فدک از 
حمایــت یهودیان خیبر بی‌بهــره بودند، در ضمــن رأفت پیامبر 
؟ص؟ بــا خیبریــان را نیــز دیده بودنــد؛ لذا تصمیم گرفتنــد قبل از 
درگیــری و جنــگ با مســلمانان، بــا نبی مکــرم ؟ص؟ صلح کرده 
و آن را تقدیم به شــخص نبی اســام؟ص؟ بنمایند. در حقیقت 
پیغمبر اکرم؟ص؟ در قالب عقد مهادنه، به اهل فدک امان دادند 
و بــه ازای آن عــوض دریافــت کردند. مصلحت موجــود در این 

عقد نیز تألیف بین القلوب است.
این زمین در زمان حیات ایشــان به دخترشــان حضرت زهرای 
اطهر؟سها؟ هدیه داده شد ولی ازآنجایی‌که غاصبان، حق مسلم 
حضــرت را منکــر شــدند و شــاهدان او مبنی بر انتقــال زمین به 
ایشان را به دلایل واهی نپذیرفتند؛ حضرت در مقام جدل آن را 
کــه ایــن اســتدلال نیــز بــا تحریفــی  لااقــل ارث خــود دانســتند 

آشکار، پذیرفته نشد. 
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قبــل از بیــان دیدگاه‌هــای موجــود، مهم 
که یــک تاریخچــه‌ای در رابطه با  اســت 

این بحث بیان نماییم.
و  دیــن  ارتبــاط  مســئله  شــد  اشــاره  چنانکــه 
ی دیگر از مباحث  اخلاق نیز، همچون بســیار
تفکّــر  دوران  یــن  آغاز از  اخلاقــی،  فلســفی- 
فلســفی بشــر، پیوســته مورد بحث فیلسوفان و 
اندیشــمندان دینــی بــوده اســت. نقطه عطف 
ن  اثیفــرو و  ســقراط  گفتگــوی  مســئله،  ایــن 
کرده اســت.  که افلاطون آن را حکایت  اســت 
ن  اثیفــرو از  ســقراط  گفتگــو  ایــن  ضمــن  در 
کرده  می‌پرســد: »آیــا چــون خدا بــه چیزی امــر 
اســت آن چیــز صــواب اســت یا چــون آن چیز 
کرده است؟«  صواب اســت خداوند به آن امر 
یزی  و بدیــن ترتیب ســقراط مســئله‌ای را پی‌ر
محــور  همــواره  قــرن   25 از  بیــش  کــه  می‌کنــد 

مباحث عالمان اخــاق و متکلمان قرارگرفته 
یــده و به  اســت. عــدّه‌ای شــقّ نخســت را برگز
ینه  گز اخــاق دینی معتقد شــده‌اند و پــاره‌ای 
کــرده و به اســتقلال اخلاق از  دوم را انتخــاب 

دین رأی داده‌اند.
رنســانس  عصــر  و  جدیــد  دوران  از  پیــش  تــا 
گرایــش غالــب اندیشــمندان مســیحی اعتقــاد 
بــه هماهنگــی دیــن و اخــاق بــود. درعین‌حال 
به‌ویــژه  رنســانس  از  پیــش  مســیحی  عالمــان 
کویناس همواره می‌کوشــیدند تا با  گوســتین و آ آ
بهره‌گیری از اصول فلســفه افلاطونی، ارسطویی، 
نــو افلاطونــی و رواقــی، مبانــی اخلاقی مســیحی 

را پی‌ریزی نمایند.
که دیــن رایج  تــا پیــش از رنســانس، مســیحیت 
در مغــرب زمین بــود، بر همه شــئون زندگی مردم 
و  فرهنگــی، اجتماعــی  از شــئون علمــی،  اعــم 

آیا چون خدا 
به چیزی امر 
کرده است آن 
چیز صواب 
است یا چون 
آن چیز 
صواب است 
خداوند به آن 
امر کرده 
است؟

اخلاق و تبیین دین
 توضیح و تبیین نظریه استنتاج اخلاق از دین

 - الدولــه  )امیــن  حق‌شــناس؟ره؟  الله  آیــت  علمیــه  حــوزه  طلبــه   ، پنجــم  پایــه  محمــدی�،  احمدرضــا 

فیلسوف الدوله( 

که ســابقه‌ای به طول  رابطه دین و اخلاق از جمله پرجاذبه‌ترین و در عین حال لغزنده‌ترین مباحثی اســت 

طــرح اندیشــه‌های دینــی و فلســفی دارد. در طــول تاریخ، فیلســوفان از یک‌ســو و دین‌داران از ســوی دیگر 

که در رابطه دین و اخلاق، اصالت با دین اســت یا اخلاق؛ یعنی آیا منشــأ دین  همواره خود را با این پرســش جدی روبه‌رو می‌دیدند 

اخلاق اســت یا اخلاق سرچشــمه دین اســت؟ آیا خداوند ملزم به رعایت اخلاق اســت یا اخلاق وابســته به اراده و خواســت خدا 

کرد؟ این‌ها ازجمله مهم‌ترین پرسش‌هایی  گفت و اخلاقی زندگی  است؟ و یا آیا با فرض عدم وجود خداوند می‌توان از اخلاق سخن 

کدام از زاویه دید خود پاسخ‌هایی را ارائه  گذشته و حال به خود مشغول داشته و هر  که پیوسته اذهان فیلسوفان اخلاق را در  است 

که در این تحقیق خواهد آمد. داده‌اند و با توجه به تلقّی خاص خود از دین و اخلاق به بیان راه‌حل‌هایی پرداخته‌اند 

که هر  متحد می‌دانند و دیدگاه ســوم این است 
ی مســتقل  کــدام قلمرو چنــد دیــن و اخلاق هر 
انفعالاتــی  و  فعــل  و  روابــط  دارای  امــا  دارنــد، 
نســبت بــه یکدیگر می‌باشــند. با توجــه به عدم 
بیــان  و  بررســی  بــرای  ســیاهه  ایــن  گنجایــش 
بــه نظریــه  کامــل ایــن نظریه‌هــا در ایــن بخــش 

یم. منتخب می‌پرداز
اتحاد به گونه‌ای که اخلاق بخشی از دین است
کلــی در بــاب ارتبــاط دیــن و  دومیــن دیــدگاه 
اخــاق را می‌تــوان نظریه قائل بــه اتحاد نامید. 
بــر اســاس ایــن دیــدگاه رابطه میــان ایــن دو، از 
از  اســت.  کل  و  جــزء  و  ارگانیکــی  رابطــه  نــوع 
دیــن  مســلمان،  اندیشــمندان  مشــهور  نــگاه 
عقائــد،  از  »مجموعــه‌ای  از:  اســت  عبــارت 
منظــور  بــه  خداونــد  کــه  احــکام  و  اخــاق 
و  تأمیــن ســعادت دنیــوی  و  هدایــت مردمــان 
ی آنــان بــه پیامبران وحی نموده اســت«؛  اخــرو
بنابرایــن قلمــرو اخــاق جــدای از قلمــرو دیــن 
گســترده  مجموعــه  از  جزئــی  بلکــه  نیســت؛ 

دین به‌حساب می‌آید.
کنیم، عقائد همان  گر دین را به درختی تشــبیه  ا
ریشــه‌های دین اســت. اخلاق تنه آن را تشکیل 
می‌دهــد؛ و احــکام شــاخ و بــرگ آن را می‌ســازد 
روشن است که رابطه تنه درخت با خود درخت، 
رابطه دو چیز مستقل و تباین نیست، تنه درخت 
می‌آیــد.  به‌حســاب  درخــت  کل  از  جزئــی 
به‌عبارت‌دیگــر، رابطه دیگر، رابطه دین و اخلاق 
بر اساس این تلقی اسلامی از دین از نوع عموم و 
خصــوص مطلــق اســت؛ ماننــد رابطــه دو دایــره 
کوچــک و بــزرگ که دایره کوچــک در درون دایره 
کــه در این  بزرگ قرارگرفته باشــد. طبیعی اســت 
صــورت همــه اعضای دایــره کوچک عضــوی از 
مجموعــه دایــره بــزرگ نیــز شــمرده می‌شــود. در 
نهایــت دین نیازمند و شــامل اخلاق می‌باشــد و 

اخلاق جزئی از دین و وابسته به دین است. 

سیاســی و اخلاقــی حکومت مطلق داشــت؛ امّا 
پس از رنســانس و در پی شکســت ارباب کلیسا 
کمیت روحیه  و گســترش روحیه ضد دینی و حا
علمــی و عقلی و ســکولار بــر همه شــئون زندگی 
مــردم، رفته‌رفتــه بــه جــای گرایش به خــدا و دین 
گرایــش بــه انســان‌مداری، محور تعلقــات روحی 

مردم قرار گرفت.
از  پــس  فرهنگــی  و  فکــری  تحــولات  البتــه 
خطــوط  و  فــراوان  نوســانات  دارای  رنســانس، 
ی بــود، از ایــن  گاه متضــاد بســیار مختلــف و 
رو هرگــز جهــت واحــدی نداشــت بــه هــر حال 
گریزی  علی‌رغــم همه دین‌ســتیزی‌ها و اخلاق 
هــا، مســئله دیــن و اخــاق یکــی از مهــم ترین 
دغدغه‌های فیلســوفان عصر جدید را تشــکیل 
اخــاق  و  دیــن  ارتبــاط  مســئله  امّــا  می‌دهــد. 
موضوعــی  به‌صــورت  کمتــر  اســام  جهــان  در 
گــر  مســتقل مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت امّــا ا
کمبود  بخواهیــم خوش‌بینانــه راجــع بــه علــت 
بایــد  کنیــم  قضــاوت  زمینــه  ایــن  در  تحقیــق 
کشــورهای اســامی بــه برکــت  کــه در  بگوییــم 
اســام و رواج معــارف اســامی و به‌خصــوص 
ی به بررســی  معارف اهل‌بیت )ع( چندان نیاز
گفته نماند  این موضوع احســاس نمی‌شــود. نا
کلامــی و اصولــی  کتاب‌هــای  کــه در لابــه‌لای 
بحث‌هایــی در ایــن موضــوع وجــود دارد مثــاً 
آغــاز  همــان  از  کــه  قبــح«  و  »حســن  مســئله 
میــان  در  اعتقــادی  مباحــث  از  شــکل‌گیری 

مسلمانان مطرح بود.
دیــن  نســبت  دربــاره  کــه  نظریاتــی  به‌طورکلــی 
کلــی  و اخــاق بیــان شــده اســت ســه دیــدگاه 

می‌باشد: تباین، اتحاد و تعامل
کاملًا  کــه قلمرو دین و اخــاق  برخــی معتقدند 
از هــم جــدا بــوده و هیچــی نســبتی میــان آن‌ها 
گروهــی دیگر رابطــه دین و اخلاق  وجــود ندارد. 
را رابطــه ارگانیکــی دانســته و آن‌ها را بــا یکدیگر 

رابطه دین و 
اخلاق بر 

اساس این 
تلقی اسلامی 
از دین از نوع 

عموم و 
خصوص 

مطلق است

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  75 74  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد علمی/اخلاق



چنین ســخنانی بگوید. عقل از درک این کلمات ناتوان بوده و 
ایــن ســخنان عظمــت مقام زهــرا ؟سها؟ و فضل او را نــزد خداوند 
می‌رســاند؛ زیــرا اندوه او در این مصیبــت - با توجه به این‌که در 
صبــر مانند کوه بلنــدی بود که طوفان‌هــا او را حرکت نمی‌داد و 
هیچ‌چیزی او را درهم نمی‌شکست - از عجیب‌ترین عجایب 
اســت و اگر فضیلت فاطمــه ؟سها؟ در بالاترین درجه‌ای نبود که 
جزع نمودن برای او کار نیکویی بود به‌هیچ‌وجه این جزع فراوان 

از امیرالمؤمنین ؟ع؟ دیده نمی‌شد.
بــه هر صورت شــیعیان در اظهــار حزن و انــدوه و اقامه مجالس 
ســوگواری در روز وفات آن حضرت و ذکر مصیبت‌های او باید 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ را سرمشق خود قرار دهند.
روز بیستم، میلاد حضرت زهرا ؟سها؟

ایــن روز بنــا بــر روایت شــیخ مفیــد؟ره؟ روز میــاد فاطمــه زهرا 
؟سها؟می‌باشد. شیخ مفید فرموده است: »دو سال بعد از مبعث 
در روز بیســتم ایــن مــاه حضــرت زهــرا ؟سها؟ متولدشــده اســت. 
سرور مؤمنین در آن تازه شده و روزه آن روز و خیرات و صدقات 

در آن مستحب می‌باشد«.
اعمال مهم این روز

از کارهای مهم در این روز زیارت او، صلوات بر او و لعنت کردن 
ظالمین به آن حضرت ؟سها؟ است. 

سوم جمادی‌الثانی، شهادت حضرت‌زهرا ؟سها؟
در روز ســوم ایــن مــاه ســرور بانوان جهــان ؟سها؟ وفات 
که این روز، روز شهادت آن  یافته‌اند بلکه صحیح این است 
حضرت ؟سها؟ می‌باشد که مظلوم و درحالی‌که حق او غصب 
شــده بود از دنیا رفت؛ بنابراین لازم اســت که شــیعیان وفادار 
ایــن روز را از روزهای انــدوه و مصیبت قرار دهند؛ زیرا این روز 
بــرای بســتگان آن حضــرت ؟سها؟ دومیــن روز مصیبــت بعد از 

مصیبت رحلت رسول اکرم؟ص؟ بود.
ی  امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از وفات رسول خدا ؟ص؟ هیچ روز
گوارتــر از این روز ندید. از دســت دادن  را مصیبت‌بارتــر و نا
که بر او  او بــه اندازه‌ای بــرای امیرالمؤمنین ؟ع؟ ســخت بود 
کرده و از جدایی او شــکایت می‌نمود  گریه  نوحــه خوانــده، 
کاش  و می‌فرمود: »جان من در زندان آه اندوه‌بار من است. 
جانــم بــا آه‌ها خــارج می‌گردید. بعــد از تو خیــری در زندگی 
کــه زندگــی‌ام طولانی  یــه‌ام از تــرس این اســت  گر نیســت و 
شــود.« و نیز می‌فرمود: »از دست دادن فاطمه بعد از احمد 
یــدان نمی‌ماند و  کــه هیچ دوســتی جاو دلیــل بر این اســت 
گوارایت خواهد بود بعــد از فقدان آنان؟ به  چگونــه زندگــی 
کــه اصلًا امــکان ندارد.  جانــت ســوگند، این چیزی اســت 

انســان می‌خواهد دوستش نمیرد ولی این محال است.«
این مطلب ساده‌ای نیست که کسی مانند امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

ماه مادری
اعمال ماه جمادی‌الثانی

محمدهادی رفیعی‌پور�، طلبه پایه اول سیکل ، حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گــره‌زده اســت؛ یکــی  مــاه جمادی‌الثانــی مزیــن بــه نــام فاطمــه زهــرا ســام‌الله علیهــا اســت. دو اتفــاق مهــم، ایــن مــاه را بــه نــام مــادر خوبی‌هــا 

گزیــده عبارات شــیخ  کــه دراین‌بــاره از  بــرای مؤمنــان اوج غــم و انــدوه اســت و دیگــری قلــه شــور و شــعف. ایــن روزهــا اعمــال و مراقباتــی نیــز دارد 

مناجاتیان در کتاب شریف »المراقبات« بهره می‌بریم.
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کیزگی اهمیت فراوان می‌داد. پا
رســول اکرم؟ص؟ حتی اجــازه نمی‌داد که مجلس 
او صدر و ذیل داشــته باشــد و دســتور می‌داد که 
اصحاب ویاران حلقه بزنند و دایره‌وار بنشــینند 
که مجلس بالا و پایین نداشته باشد. خداوند در 
کریم در ســوره مجادله آیه ۱۱ می‌فرماید: )در  قران 

مجالس جای نشستن را بازکنید(2.
کــه ســاده زیســتی دو رکــن  بایــد توجــه داشــت 
کــه  اساســی دارد امــا متاسّــفانه مــردم آن رکنــی 
گر  کرده‌اند، درصورتی‌که ا ســخت‌تر اســت را رها 
ما بخواهیم ســاده زیستی را در خودمان به وجود 

بیاوریم باید به هر دو رکن مقیّد باشیم.
رکن اول

کــه اصــل زهــد هم نامیــده می‌شــود آن  رکــن اول 

سَــحُوا 
ْ
اف

َ
مَجالِسِ ف

ْ
ــحُوا فِی ال کمْ تَفَسَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُوا إِذا قِیلَ ل

َّ
یهَا ال

َ
2.ی ــا أ

ذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ 
َّ
عِ الُلَّه ال

َ
انْشُــزُوا یرْف

َ
کمْ وَ إِذا قِیلَ انْشُــزُوا ف

َ
یفْسَــحِ الُلَّه ل

ونَ خَبِیرٌ
ُ
مَ دَرَجاتٍ وَ الُلَّه بِما تَعْمَل

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ال

 ما انسان‌ها باید در خودمان این صفت 
یا حالت را به وجود بیاوریم و با کســانی 
کــه این صفت را در خودشــان به وجــود آورده‌اند 
کنیــم و در مقابل با کســی دوســتی  رابطــه برقــرار 
دوســتی  ایــن  بــرای  شــویم  مجبــور  کــه  نکنیــم 

به زحمت بیفتیم.
خْــوَانِ مَــنْ  ِ

ْ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می‌فرمایــد: شَــرُّ ال

ه‌1)بدتریــن دوســتان آن کــس 
َ
ــفَ ل ِ

ّ
ــفُ[ تُکل

َّ
]تَکل

کــه آدمی مجبور می‌شــود در معاشــرت با  اســت 
او خــود را به زحمت و تکلف بینــدازد.(. ما باید 
در زندگــی هماننــد امامــان و پیامبــران معصــوم 
علیهم‌الســام ساده‌زیســت باشــیم. مثل پیامبر 
ف 

ّ
ف زندگی می‌کــرد و بی تکل

ّ
کــه بــی تکل ؟ص؟  

ــف غــذا می‌خــورد و 
ّ
ســخن می‌گفــت، بــی تکل

ــف جامــه می‌پوشــید و درعین‌حــال بــه 
ّ
بــی تکل

1. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 559، حکمت 479

زهد قلبی یا عملی؟
بررسی مفهوم ساده زیستی در گزاره‌های دینی

ســجاد ذوالفقــاری�، پایــه اول ســیکل ، طلبــه حــوزه علمیــه آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ )امیــن الدولــه - 

فیلسوف الدوله( 

گوشــمان خورده اســت. تعابیر و تعاریف زیادی هم از زهد  کلمه »زهد« و »ســاده زیســتی« به  دفعات زیادی 

گر دراین‌باره از ما سؤال بپرسند شاید نتوانیم بگوییم آیا زهد یک مطلب عملی است یا یک حالت  شنیدیم؛ اما ا

گر زهد درست فهمیده نشود و ما انسان‌ها نتوانیم ملکه  قلبی؟ واجب است یا مستحب؟ چه آثاری دارد؟ واقعیت مطلب این است که ا

که فکر می‌کنند مال و ثروتشان همیشه و تا ابد همراه ایشان است. درحالی‌که  کنیم، مثل انسان‌هایی می‌شویم  آن را در خودمان ایجاد 

این‌طور نیست؛ تنها چیزی که در آخرت به درد ما می‌خورد اعمال خوب است و آنان که فکر می‌کنند مال و ثروتشان همیشه با آن‌ها است 

و با مال و ثروت می‌توانند در آخرت هم از خداوند بهشت را بخرند سخت در اشتباه‌اند.

باید توجه 
داشت که 
ساده زیستی 
دو رکن 
اساسی دارد 
اما متاسّفانه 
مردم آن رکنی 
که سخت‌تر 
است را رها 
کرده‌اند

که قلب انسان فقط به آنچه نزد خداست  است 
ق یابد، نه به مسائل دنیوی که موقّت هستند 

ّ
تعل

و زودگــذر. در روایــات آمــده اســت: أصــل الزّهــد 
حسن الرّغبة فیما عند اللّه3.  اصل زهد آن است 
که رغبت به آنچه نزد خداوند است داشته باشد 

و دل به دنیا و ما فیها نبندد.
گر  کــه ا یعنــی در قلــب شــما ایــن ویژگی نباشــد 
گــر نیامد پژمرده  ت دنیایی آمد خوشــحال و ا

ّ
لــذ

بشــوید. این خوشــی و غم باید نسبت به مسائل 
گر نمــازی اوّل وقت خوانده  معنوی باشــد، مثلًا ا
بــا حق‌تعالــی بهجــت  ارتبــاط  از جهــت  شــد، 

معنوی حاصل شود.
امــام خمینــی؟ره؟  می‌فرماید: »اگــر بخواهید بی 
خــوف و هــراس در مقابل باطل بایســتید و از حق 
دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفته آنان و 
شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و 
شما را از میدان به درنکند، خود را به ساده زیستن 
ق قلب به مال‌ومنال و جاه و 

ّ
عادت دهید و از تعل

مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت‌های بزرگ 
ت‌های خود کرده‌اند اکثر ساده‌زیســت و 

ّ
بــرای مل

بی‌علاقه به زخارف دنیا بوده‌اند«4.
بنابرایــن در ســاده زیســتی بایــد قلب انســان نیز 
ساده‌زیســت باشــد، هماننــد پیامبــران و امامان 
که از این رکن ســاده زیســتی غافل  معصوم؟عهم؟ 
نبودنــد و تــاش می‌کردنــد ایــن زهــد قلبــی را بــه 

دیگران نیز یاد دهند.
رکن دوم

رکن دوم زهد در مقام عمل اســت، منقول است 
نْیا 

ُ
اهِدِ فِــی الدّ ــادِقُ؟ع؟ عَــنِ الزَّ کــه: وَ سُــئِلَ الصَّ

ذِی یتْرُک حلال‌ها مَخَافَةَ حِسَــابِهِ وَ یتْرُک 
َّ
 ال

َ
قَــال

ابِه5.
َ

حرام‌ها مَخَافَةَ عَذ
زندگــی  در  کــه  اســت  آن  روایــت  ایــن  مدلــول 

3. غرر الحکم و درر الکلم، ص: 198، حکمت 260

4. صحیفه امام، ج 18، ص: 471

5. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 400، حدیث 5861

کنیــم؛  اســتفاده  ســاده  مایحتــاج  از  خودمــان 
وســیله‌ای که نیــاز نداریم را خریــداری نکنیم؛ از 
غذاهــای آن‌چنانــی اســتفاده نکنیــم؛ می‌توانیم 
به‌جــای آن‌کــه پولی را صرف غــذای گران‌قیمت 
کنیم، غذای ســاده‌ای بخوریم و مابقی آن پول را 

در راه کمک به نیازمندان صرف نماییم.
لباس ســاده‌ای بر تن کنیــم، از لباس‌ها تا حدّی 
که می‌شود استفاده کنیم نه اینکه محض اندکی 
کهنــه شــدن آن را بــه کنــار انداخته و از اســتفاده 
کنیم.  کنیم و لباس دیگری خریداری  خارجش 
این را بدانیم که بعضی‌ها هستند لباس پاره هم 

ندارند به تن کنند.
در ضمن باید بدانیم که از لوازم زهد آن اســت که 
قدر نعمت‌هایی که خداوند متعال به ما عنایت 
کر پروردگار عزیز باشیم.  کرده اســت را بدانیم و شا
شاید روزی پیش آید که همین نعمات موجود نیز 
از ما گرفته شــود. آن‌وقت اســت که حســرت این 
روزهــا را می‌خوریــم و می‌گوییــم ای‌کاش ... مثــل 
همیــن روزهــا که نعمت زیارت مشــاهد مشــرّفه، 
ی از ما گرفته‌شده است و 

ّ
مخصوصاً کربلای معل

ما در آتش حسرت می‌سوزیم و می‌سازیم. 

اصل زهد آن 
است که 
رغبت به 
آنچه نزد 
خداوند 

است داشته 
باشد و دل به 
دنیا و ما فیها 

نبندد
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				   مهران رستمی، پایه چهارم، 

		 طلبه و استادیار حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کشــور از نقــاط حیاتی آن به شــمار مــی‌رود لذا از  چکیــده: اقتصــاد هر 

که تمامی دولت‌ها به دنبال  اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه این مهم از مسائلی است 

ارائه طرح‌های جدید هســتند تا به راهگشــاترین شیوهٔ اقتصاد دســت یابند. دراین‌بین اقتصاد 

کشــور مــا به دلیل تحریم‌های ظالمانهٔ دشــمن، وابســتگی به نفت خــام و... دچار ضعف‌هایی 

کــه سال‌هاســت موجــب نگرانــی دولتمــردان به‌ویــژه رهبــر معظــم انقلاب شــده  شــده اســت 

است. در پی این دغدغه، رهبر معظم انقلاب با ارائهٔ طرح اقتصاد مقاومتی، راه‌حلی را جهت 

کشور ارائه داده‌اند. بهبود و پیشرفت اقتصاد 

گردآوری‌شــده اســت، پس از بیان  که در قالب پنج فصل  نویســنده بر آن اســت در این پژوهش 

تعریفــی درســت از اقتصــاد مقاومتــی و مؤلفه‌های آن، به تطبیق بخشــی از این مؤلفه‌ها با ســیرهٔ 

حضــرت صدیقــه طاهره؟سها؟  ازجمله ســاده زیســتی و انفاق، اشــتغال در زندگــی، نحوه مصرف 
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اقتصاد مقاومتی در سیرهٔ 
مبارک حضرت زهرا؟عها؟

مقدمه
که شرایط سخت اقتصادی، نداشتن نظام اقتصادی  سال‌ها است 
صحیح و تحریم‌هایی که کشورهای استعمارگر بر کشور ایران تحمیل کرده‌اند 
دغدغه‌ای بزرگ برای رهبر انقلاب ایجاد کرده است. وابستگی اقتصاد کشور 
به نفت خام، نداشتن ثبات اقتصادی، کمبود کار و شرایط سخت معیشتی 
مردم بر دغدغه ایشان افزوده است. ثمرهٔ این دغدغه و مشکل راه‌حلی است 
کــه رهبــر معظم انقلاب در قالب یک الگوی دقیق و متفکرانه به نام اقتصاد 
مقاومتی ارائه داده‌اند. ایشان در قالب مؤلفه‌هایی که نویسنده در ادامه به آن 
اشــاره خواهــد کرد چگونــه عمل کردن در این شــرایط را از نهــاده‌ای مختلف 
دولتــی و مــردم مطالبه کرده‌اند. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای می‌باشــد که 

از ســال 1378 تــا کنــون همه‌ســاله رهبــر معظــم 
انقــاب؟مد؟ هم‌زمان با پیام نــوروزی خود، عنوانی 
کــه بــا اقتصــاد گره‌خــورده اســت  را برمی‌گزیننــد 
ایــن  در  را  بیاناتــی  متفــاوت  نشســته‌ای  در  و 

زمینه ارائه داده‌اند.
نویســنده ســعی دارد تعریفــی جامــع از اقتصــاد 
معظــم  مقــام  بیانــات  از  برگرفتــه  کــه  مقاومتــی 
رهبری است و همچنین مؤلفه‌هایی که ایشان 
به‌عنــوان راه‌حــل ارائــه داده‌انــد را در ایــن مقالــه 
آورده و آن را بــا ســیره زندگــی حضــرت صدیقــه 
طاهــره تطبیــق بدهد تــا الگویی برای مســئولین 
به‌ویــژه زندگــی مــردم جامعه باشــد. ازآنجایی‌که 
کنــون پژوهشــی در ایــن زمینه صــورت نگرفته  تا
امید است نویسنده بتواند الگویی کامل و جامع 
برگرفته از ســیره حضرت فاطمه زهــرا را در زمینه 

اقتصاد ارائه بدهد.
و  مقاومتــی  اقتصــاد  تعریــف  اول:  فصــل 

بیان مؤلفه‌های آن
اقتصــاد  مســئله  کــه  اخیــر  ســال‌های  طــول  در 
یــف مختلفــی از آن  مقاومتــی مطــرح بــوده تعار
کشــور ارائه‌شــده اســت اما  توســط اقتصاددانان 
یــف اقتصــاد مقاومتــی  جامــع و کامل‌تریــن تعار
در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات  از  می‌تــوان  را 
کــه در ذیل  طــول ســال‌های اخیر به دســت آورد 
بــه آن‌هــا اشاره‌شــده اســت: »اقتصــاد مقاومتــی 
یعنــی اقتصــادی که همراه با مقاومــت در مقابل 
باشــد.«)بیانات  و خباثــت دشــمن  کارشــکنی 
مقــام معظم رهبری، 1391/05/03( »در اقتصاد 
مقاومتــی یــک رکن اساســی و مهم، مقــاوم بودن 
اقتصــاد اســت. اقتصاد بایــد مقاوم باشــد، باید 
بتــوان در مقابــل آنچــه ممکــن اســت در معرض 
توطئهٔ دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.«)بیانات 
»این‌جــور   )1392/01/01 رهبــری،  معظــم  مقــام 
کــه اقتصــاد مقاومتــی معنایــش حصــار  نیســت 
یــک ســری  انجــام  فقــط  و  بیــن خــود  کشــیدن 

اقتصاد 
مقاومتی 

یعنی هم 
روند رو به 

رشد 
اقتصادی در 

کشور 
محفوظ 

بماند، هم 
آسیب‌پذیری‌ 

آن کاهش 
پیدا کند

کارهــای تدافعی باشــد، اقتصــاد مقاومتی یعنی 
کــه به یک ملت امــکان می‌دهد و  آن اقتصــادی 
اجازه می‌دهد که حتی در شــرایط فشار هم رشد 
و شکوفایی خودشان را داشته باشند«. )بیانات 

مقام معظم رهبری، 1391/05/16(
کــه مــا  اقتصــاد مقاومتــی معنایــش ایــن اســت 
یــک اقتصادی داشــته باشــیم که هم رونــد رو به 
رشــد اقتصــادی در کشــور محفــوظ بمانــد، هــم 
آســیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند، یعنی وضع 
کشــور و نظام اقتصادی طوری باشــد  اقتصادی 
که همیشگی و  که در مقابل ترفندهای دشمنان 
کمتر آسیب  به شکل‌های مختلف خواهد بود، 
کند. )بیانات مقام معظم  ببیند و اختلال پیــدا 

رهبری، 1391/06/02(
اقتصــاد مقاومتی به معنی تشــخیص حوزه‌های 
نفــوذ و فشــار و متعاقباً تلاش برای کنتــرل و بی‌اثر 
کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین 
آرمان‌هایی به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در 
اصل بازسازی ریشه‌ها و ستون‌های اقتصاد کشور 
را هــدف گرفتــه اســت. دربــارهٔ اقتصــاد مقاومتی 
می‌تــوان بــه سیاســت‌های ابلاغــی مقــام معظــم 
کــرد. ایشــان الگــوی اقتصاد  رهبــری نیــز اشــاره 
مقاومتــی را الگــوی اقتصاد بومــی و علمی برآمده 
از فرهنــگ انقلابــی و اســامی دانســته‌اند که هم 
بــر مشــکلات اقتصــادی فائق آیــد، هم دشــمن را 
کام کنــد، هم در  درتهدیدهــای اقتصــادی خود نا
جهان کنونی، با حفظ دستاوردهای کشور و تداوم 
پیشــرفت‌ها و تحقّــق آرمان‌هــا، اقتصاد متکی به 
دانش و فناوری عدالت بنیــان، درون‌زا، برون‌گرا، 
پویــا و پیشــرو را محقــق و الگویــی الهام‌بخــش از 
نظام اقتصادی اســام را عینیت بخشد. از سوی 
دیگر در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 
بــه ویژگی‌های دیگری از جملــه رویکرد جهادی، 
د بــودن و فرصت ســاز بودن 

ّ
انعطاف‌پذیــری، مول

این الگو اقتصادی اشاره‌شده است.

یــف بــه گوشــه‌ای از مفهوم  هــر کــدام از ایــن تعار
اقتصاد مقاومتی اشــاره‌کرده است که با کنار هم 
قــرار گرفتــن ایــن تعابیر تعریفــی جامــع و کامل از 
اقتصاد مقاومتی به دست می‌آید. در ادامه به ده 
مؤلفهٔ اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره خواهد شد:

اول، مســئلهٔ ایجــاد تحــرّک و پویایــی در اقتصاد 
کشور و بهبود شاخص‌های کلان است؛ از قبیل 
کاهش  رشـد� اقتص��ادی، تولید مل��ی، اشــتغال، 
تــورّم، افزایــش بهــره‌وری و رفــاه عمومــی و...؛ از 
کلیدی  همــهٔ این شــاخص‌ها مهم‌تر، شــاخص 
رونــق  یعنــی  اجتماعی‌اســت؛  مهم،‌عدالتــ  و 
اقتصادی کشــور بدون تأمین عدالت اجتماعی 
کشــورهایی  نیســت.  قابل‌قبــول  به‌هیچ‌وجــه 
هستند که شاخص‌هایشان خیلی خوب است، 
مطلوب اســت، رشد اقتصادی‌شــان خیلی بالا 
اســت؛ لکــن تبعیــض، اختــاف طبقاتــی، نبود 

عدالت در آن کشورها محسوس است.
دوم، توانایــی مقاومــت در برابــر عوامــل تهدیــد زا 
کشــورها  اســت. برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد 
تکانه‌های اقتصادی دنیا است که پیش می‌آید؛ 
کشــورها، مانند  کــه ایــن تأثیــر می‌گــذارد بــر روی 

تحریم ها‌و امثال آن.
کــه  داخلی‌‌اســت  بر‌ظرفیتهـا�ی  تک��یه  س��وم، 
ظرفیت‌هــای  می‌باشــد؛  گســترده  هــم  بســیار 
علمــی، انســانی، طبیعــی، مالــی، جغرافیایی و 
اقلیمــی؛ و ایــن نیــز بــه معنــای عــدم اســتفاده از 

امکانات خارجی نیست.
چهارم، رویکرد جهادی اســت؛ همت جهادی، 
مدیریــت جهــادی. بــا حرکــت عادی نمی‌شــود 
پیش رفت؛ با حرکت عادی و احیاناً خواب‌آلوده 
و بی حساسیت نمی‌شود کارهای بزرگ را انجام 
کــه انجام می‌شــود هم علمی  داد؛ بایــد حرکتــی 
باشــد، هم پرقدرت باشــد، هــم با برنامه باشــد و 

هم مجاهدانه باشد.
بــا  مــردم  اینکــه  اســت؛  مردم‌محــوری  پنجــم، 
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امکاناتشــان بیایند در وســط میــدان اقتصادی؛ 
فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، 

صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و... .
ششــم، امنیت اقــام راهبــردی و اساســی مانند 

غذا و دارو است.
نفت‌اســت؛  بـه�  کاهش‌وابسـ�تگی  هفت��م، 
اقتصــادی  آســیب‌های  ســخت‌ترین  از  یکــی 
وابســتگی بــه نفــت اســت. ایــن نعمــت بــزرگ 
کشــورها در طول ده‌ها سال مایهٔ  خدادادی برای 
فروریختگی‌های اقتصــادی و فروریختگی‌های 
سیاســی و اجتماعــی شــد؛ این به معنــای عدم 
اســتفاده از نفــت نیســت بلکــه وابســتگی به آن 
آسیب‌زا است؛ به‌عنوان راه‌حل، نفت را می‌توان 

به‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت.
هش��تم، مسئــلهٔ اصلـاح الگ��وی مصرف‌اســت؛ 
از  پرهیــز  صرفه‌جویــی،  مســئلهٔ  اصــاح 
ریخت‌وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه‌کَرد 
که این برابر با  های زائد؛ البته باید توجه داشــت 

ریاضت اقتصادی نمی‌باشد.
در  مــردم  ورود  لازمــهٔ  نهم،‌فسادستیزی‌اســت؛ 
صحنــهٔ اقتصــاد، امنیتِ صحنهٔ اقتصاد اســت 

کوتــاه شــدن دســت مُفسِــد و  و لازمــهٔ امنیــت، 
سوءاســتفاده‌چی و دور زننــدهٔ قانون و شــکنندهٔ 

قانون است؛ مبارزهٔ با فساد این است.
اقتصــاد  و  دانش‌محــوری  مســئلهٔ  دهــم، 
دانش‌بنیــان اســت؛ یعنــی بــه راه افتــادن چرخهٔ 
کــه  علــم تــا ثــروت، مخصوصــاً در بخش‌هایــی 

دارای مزیّت هستند.
فصل دوم: ساده زیستی و انفاق

وقتــی زندگــی حضــرت صدیقــه طاهره؟عها؟چــه 
از نظــر زندگــی در خانــه پــدر و چــه ازنظــر زندگــی 
مشــترک بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ مــورد مطالعــه قرار 
می‌گیرد، ســاده زیستی حضرت در آن به‌صورت 
کــه  آشــکارا مشــهود اســت. در نــوع لباس‌هایــی 
کــه  غذاهایــی  نــوع  می‌پوشــیدند،  حضــرت 
مصــرف می‌کردنــد، نــوع وســایل و اثاثیــه منزلــی 
کــه حضــرت در خانــه از آن اســتفاده می‌نمودند 
می‌شــود.  دیــده  به‌وضــوح  مطلــب  ایــن   ... و 
امــام  از  خــود  اســناد  بــه  حِمیَــری  ابوالعبــاس 
کرده  صــادق؟ع؟ و او از پــدر بزرگــوارش؟ع؟ نقل 
اســت: »وقتی‌کــه فاطمــه بــه خانــه علــی رفــت، 
بســتر علــی و فاطمه ؟عهما؟ یک‌ پوســت گوســفند 
بــود که وقت خــواب او را وارونــه می‌کردند و روی 
پشــم آن می‌خوابیدنــد«. می‌گویــد: »بالــش آن‌ها 
کــه محتوایش از  نیز پوســت دباغی‌شــده‌ای بــود 
لیــف خرمــا پر شــده بــود«. )حمیــری، 1413 ق، 
کــه حضــرت می‌خوردند  ص 112( ســبزی‌هایی 
و موردعلاقه‌شــان بــود گیاهــی به اســم خُرفه بود. 
یــد  )فیــض کاشــانی، 1406 ق:439/19( و نیــز ز
بــن حســن می‌گویــد: شــنیدم امــام صــادق؟ع؟ 
می‌فرمــود: علــی؟ع؟ در غــذا خــوردن و شــیوه، 
شبیه‌ترین مردم به پیامبر؟ص؟ بود. او نان و زیتون 
می‌خورد و به مردم نان و گوشت می‌خوراند. امام 
صادق؟ع؟  فرمود: علی ؟ع؟  آب و هیزم به خانه 
مــی‌آورد و فاطمه؟عها؟ آرد آســیاب می‌کــرد و آن را 
خمیــر می‌نمــود و نان می‌پخــت. )کلینی، 1407 

علی ؟ع؟  
آب و هیزم به 
خانه می‌آورد 
و فاطمه؟عها؟ 
آرد آسیاب 
می‌کرد و آن را 
خمیر 
می‌نمود و 
نان می‌پخت

زندگی 
مشترک 

ایشان با 
وسایلی 

اندک و ساده 
آغاز شد

ق:165/8( از ایــن نوع روایات در کتب شــیعه و 
سنی فراوان دیده می‌شود.

 در واقع سیره تمام معصومین؟عهم؟  ساده زیستی 
بوده اســت. حضــرت علی؟ع؟ پیامبــر را الگوی 
کامــل ســاده زیســتی معرفــی می‌کنــد و فرمــوده 
اســت که او با ســاده زیســتی محبت انسان‌ها را 
جلب می‌کرد. )شریف الرضی، 1378ش:162( 
حضرت فاطمه؟سها؟نیز پیرو رســول خــدا بود. آن 
حضــرت با وجــود مشــقّت‌ها و مشــکلات بزرگ 
گون رضایــت خود را  گونا اقتصــادی، در مقاطــع 
کنار امیرالمؤمنین؟ع؟ به  از زندگی زناشــویی در 
رســول خدا ابراز می‌کردند. از جمله مستندترین 
نشــانه‌های ساده زیستی این بانوی بزرگوار علاوه 
که نقل‌شــده، جهیزیه و مهریه ایشــان  بــر روایاتی 
گزارش‌های اهل سنت و شیعه بر این  است. در 
که زندگی مشترک ایشان با  موضوع تصریح‌شده 

وسایلی اندک و ساده آغاز شد.
از اسماء بنت عمیس روایت‌شده است: جهیزیه 
حضــرت فاطمــه؟سها؟ را مــن تحویــل علــی دادم و 
آن‌ها فرش خاصی نداشــتند و متّکا- یا پشــتی- 
آن‌ها چیزی جز از جنس لیف خرما نبود و ولیمه‌ای 
که علی؟ع؟ در شــب عروسی داد، بهترین ولیمه 
در آن زمــان بــود و آن را از پولــی کــه از رهــن زره‌اش 
در نزد شــمعون یهودی به‌دســت‌آمده بــود، فراهم 
کــرد؛ و ولیمــه آن شــب نــان جــو، خرمــا و خرمای 
تفتیــده در روغن بــود. )اربلــی، 1381ق:366/1( 
از آنچــه از منابــع اهــل ســنت بــه دســت می‌آیــد 
جهیزیه حضرت عبارت بوده از: فرشــی از جنس 
پوســت، یک بالشــت از پشــم که از لیف خرما پر 
شــده بــود، یــک عبــای بافــت خیبر، یک مشــک 
برای حمل آب، دو دست رخت خواب مصدری 
که محتوای آن یکی از پشــم گوســفند و دیگری از 
کــوزه آب و دیگر ظروف،  لیف خرما بود، تعدادی 
یک آفتابه، یک عدد پیراهن هفت درهمی، یک 
روســری چهار درهمی، یک عدد حوله تیره‌رنگ، 

چهار عدد پشتی، یک حصیر، یک آسیای دستی 
و یک عدد ظرف بزرگ مسی.

این ساده زیستی حضرت نه‌تنها برای هماهنگی 
بــا وضــع اقتصــادی همســرش بــود بلکــه ایشــان 
انفــاق و کمک به محرومــان و همدردی با آنان را 
نیــز در نظر داشــت که از جملــهٔ این انفاق‌ها نقل 
صفوری شــافعی می‌باشــد: رســول خدا در شب 
عروســی برای فاطمه زهرا؟عها؟ پیراهن نویی تهیه 
کرد و جامه‌ای کهنه و وصله‌دار نیز نزد ایشان بود 
در این هنگام سائلی در زد و گفت از خانه رسول 
خدا جامه‌ای کهنه می‌خواهم حضرت زهرا؟عها؟ 
ابتــدا خواســت پیراهــن وصلــه‌دار را بــه او بدهد 
ــوا البرّ حتّی تُنفِقُــوا مِمّا تُحِبّوُنَ 

ُ
ن تَنال

َ
امــا فرمود: ل

)آل عمــران/92( ســپس آن حضــرت جامــه نــو 
را به او بخشید.

ابوســعید خــدری روایــت کــرده اســت: در صبــح 
یکــی از روزهــا علــی؟ع؟ به فاطمــه؟سها؟ گفت: آیا 
طعامــی بــرای خــوردن داریــم؟ فاطمه؟سها؟گفت: 
نــه به حقّ خدایی که پــدرم را به نبوّت و پیامبری 
گرامــی داشــت و تو را بــه وصایت و جانشــینی او، 
چیــزی در خانــه نداریم و دو روز اســت که چیزی 
نخورده‌ایم و مقدار کمی غذا در خانه بوده اســت 
کــه آن را هم برای تو و فرزندانمان اختصاص دادم 
و خود از خوردن آن خودداری نمودم. علی گفت: 
گاه ننمودی تــا غذایی تهیه  ای فاطمــه! چرا مــرا آ
نمایــم؟ فاطمه؟سها؟ گفــت: ای ابوالحســن! من از 
خداوند شرم دارم از تو چیزی بخواهم که قدرت بر 
تهیه آن نداشته باشی. علی ؟ع؟ با توکل و امید به 
کرم و بخشش خداوند متعال از خانه خارج گردید 
و یک دینار قرض کرد تا برای خرید طعام مصرف 
کند ولی در این هنگام مقداد را دید که مغموم و در 
فکر زیر آفتاب سوزان راه می‌رود، پس به او نزدیک 
شده گفت: ای مقداد! در زیر این آفتاب سوزان و 
در این موقع از روز برای چه از خانه خارج‌شده‌ای؟ 
مقــداد گفــت: ای بــرادر! مرا واگــذار و دربارهٔ اســرار 
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خدا! از شــما در خجالت و شرمنده‌ام، بفرمایید 
و میهمان ما باشید.

پیامبر؟ص؟  دســت علی را گرفت و با هم به ســوی 
خانــه فاطمه؟سها؟ رفتنــد، وقتی به خانه رســیدند 
مشــاهده کردنــد کــه فاطمــه در محــراب عبادت 
ایســتاده و به راز و نیاز با خدا مشــغول اســت و در 
پشــت سر او کاســه‌ای پر از غذای داغ که بخارش 
مشــهود بود قــرار دارد. هنگامی‌کــه فاطمه صدای 
پیامبــر را شــنید از محــراب خــارج گردید و ســام 
نمود و پیامبر جواب وی را داده و دســتی بر ســر او 
کشــید و گفت: دختــرم! روز را چگونه گذراندی؟ 
کنــد، شــامی بــرای مــا بیــاور.  خــدا تــو را رحمــت 
حضرت فاطمه؟سها؟ آن کاسه غذا را برداشته و در 
مقابل پیامبر و علی گذارد، هنگامی چشــم علی 
به کاســه غذا افتاد نگاهی توأم با ســؤال و تعجب 
به فاطمــه؟سها؟ افکند، پس فاطمه؟سها؟ گفت: ای 
علی! نگاه تندی به من می‌کنی، آیا گناهی کرده‌ام 
کــه مســتوجب غضب تو شــده باشــم؟ علی؟ع؟ 
فرمود: چه گناهی بزرگ‌تر از این‌که سوگند خوردی 
فاطمــه  نخــورده‌ای؟  غــذا  اســت  روز  دو  مــدّت 
نظری به آســمان افکنــده و گفــت: خداوندی که 
گاه اســت می‌داند که از من ســخنی  بر همه‌چیز آ
غیر از راستی و حقیقت صادر نشده است. علی 
؟ع؟ گفــت: پــس این غذایی که از نظــر رنگ، بو و 
مزه نظیر آن را ندیده‌ام از کجا فراهم‌شــده اســت؟ 
در این حال پیامبر دست خود را بر سینه علی؟ع؟ 
گــذارد و فرمــود: ای علــی! ایــن غــذا به‌عــوض آن 
بــه مقــداد دادی، همانــا  تــو  کــه  دینــاری اســت 
خداوند هر کس را که خواهد بدون حساب روزی 
می‌دهد. سپس رسول خدا متأثر و گریان گردیده و 
فرمود: حمد و سپاس از آن خدایی است که شما 
را از دنیا نبرد و در همین دنیا جزای کار نیکویتان 
را عطــا فرمــود، ای علــی! خدا تــو را نظیر حضرت 
زکریــا و فاطمــه؟عها؟ را مثــل مریــم قــرار داده اســت 
ما دَخَلَ علیها زکریّا 

ّ
چراکه خداوند می‌فرماید: کل

من پرســش مکن! علی؟ع؟ گفــت: ای برادر! من 
نمی‌توانــم از تــو درگــذرم مگــر آنکــه بدانم بــر تو چه 
می‌گذرد. مقداد گفت: ای ابوالحسن! من رغبت 
دارم که مرا رها کنی و از احوال من جستجو نکنی. 
علــی؟ع؟ گفت: ای بــرادر! تو نباید احــوال خود را 
از مــن کتمان کنی. مقداد گفت: ای ابوالحســن! 
اکنون‌کــه از مــن درنمی‌گذری و از پاســخ ســؤالت 
معاف نمی‌داری، به حقّ آن خدایی که محمد را 
به پیامبری و تو را به وصایت او گرامی داشته، غیر 
از گرســنگی چیزی مرا از خانه‌ام بیرون نکشیده، 
را  آن‌هــا  شــنیدم،  را  خانــواده  گریــه  هنگامی‌کــه 
گرسنه رها کرده و بیرون آمدم درحالی‌که مغموم و 

سرافکنده می‌باشم، این است حال و وضع من.
بــرای علــی تعریــف  هنگامی‌کــه مقــداد ایــن را 
گونــه که  گریــه می‌کــرد بــدان  می‌کــرد، علــی؟ع؟ 
گردیــده بــود،  محاســن او از اشــک چشــمش تــر 
پــس به مقــداد گفت: ســوگند به حقّ آن‌کــه تو به 
حقّش ســوگند یاد نمودی، همان عاملی که تو را 
از خانــه‌ات خــارج کرده مــرا نیز به بیــرون از خانه 
کــرده‌ام ولــی  کشــانیده و مــن یــک دینــار قــرض 
دوست دارم که تو را بر خود مقدّم داشته و آن را به 
تو تقدیم نمایم. پس علی؟ع؟ آن دینار را به مقداد 
داد و خود به‌طرف مسجد رسول خدا؟ص؟ رفت و 
در آنجا بود تا نماز ظهر، عصر و مغرب را به‌جای 
آورد، هنگامی‌کــه نمــاز مغــرب تمام شــد رســول 
که در صــف اوّل نماز بود  خــدا متوجه علی؟ع؟ 
گردید و به آن حضرت اشاره نمود که برخیزد و هر 
دو برخاسته باهم از مسجد خارج شدند و پیامبر 
فرمود: ای علی! آیا غذایی داری که امشــب ما را 
کنی؟ علی؟ع؟ سربه‌زیر افکند و جوابی  مهمان 
نــداد، ولی پیامبر که توســط جبرئیــل از قضایای 
آن روز اطلاع پیداکرده بود و بر وی وحی‌شده بود 
که شام را میهمان علی؟ع؟ باشد تسلیم نشده و 
بــه علــی گفت: ای علی! یا بگو نــه تا من بازگردم 
و یــا بگو آری تا با تو بیایم. علی گفت: ای رســول 
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شده‌اند باشد. تجمل‌گرایی، چشم و هم‌چشمی، 
تحمــل نکردن شــرایط ســخت برای گــذر از آن‌ها 
ــت 

ّ
کــه امــروزه عل و... همگــی عواملــی هســتند 

جدایــی بســیاری از زوج‌هــا اســت. وقتــی زندگی 
حضــرت را مشــاهده می‌کنیم با وجــود اینکه این 
بانوی بزرگوار دختر رسول خدا بنیان‌گذار حکومت 
اسلام و هم‌چنین همسر چهارمین خلیفه ایشان 
بود اما بسیار زندگی ساده و به دور از کوچک‌ترین 
تجملات را داشــتند و به‌عنوان یک الگوی کامل 
در زمان خودشــان درخشیدند این شیوهٔ عملکرد 
کشــوری به‌ویــژه  بایــد ســرلوحه همــهٔ مســئولین 

نزدیکان آنان قرار گیرد.
انفاق‌هایــی که حضــرت انجــام می‌دادند نمونه 
بارز رســیدگی به قشر ضعیف جامعه و حمایت 
از آنــان اســت. این‌کــه حضــرت برطــرف شــدن 
مشــکلات مــردم را بــر خواســته خودشــان مقــدّم 
کــه مــردم و  می‌کردنــد نیــز درس دیگــری اســت 
مسئولین برای بهتر شدن وضع جامعه باید از آن 
الگو بگیرند. تجربه کردن این شیوه رندگی انسان 
را برای مواجهه با شرایط سخت و نابهنگام آماده 
کــه در زندگی بــه تجمل‌گرایی  می‌کند اما کســی 
کوچک‌تریــن  بــا  طبیعتــاً  اســت  کــرده  عــادت 
گر  ســختی‌ها دچار مشــکل و اختلال می‌شــود. ا
که قشــر متمکن جامعه هســتند در حد  افــرادی 
توانشان از طرق مختلف به قشر ضعیف جامعه 
رسیدگی کنند تا حد زیادی فاصله‌های طبقاتی 
میــان اقشــار جامعه از نظر اقتصادی حل‌شــده و 
مشــکل عدم وجود عدالــت اجتماعی نیز از این 
طریق تا حدودی برطرف می‌شــود. مؤلفهٔ هشــتم 
از بیانــات مقــام معظم رهبری؟مد؟ بــه این جنبه از 

زندگی حضرت مربوط است.
فصل سوم: اشتغال حضرت در زندگی

حمیــری در قرب الاســناد از امام محمد باقر؟ع؟ 
روایت می‌کند: علی و فاطمه؟عهما؟ از رســول خدا 
کارهای خانه  کردند که آن حضرت  ؟ص؟ تقاضــا 

المِحــرابَ وَجَــدَ عِندَهــا رِزقــاً )آل عمــران/37(. 
کشــف  علامــه مجلســی؟ره؟ ایــن روایــت را در 
الغمه و امالی شــیخ طوســی؟رض؟ نیز دیده است. 

)مجلسی، 1403 ق:60/43(
اســماء  از  ســند  ســه  بــه  صــدوق؟ره؟  شــیخ 
بنــت عمیــس روایت می‌کنــد: من نــزد حضرت 
فاطمه؟عها؟بودم هنگامی‌که رســول خدا؟ص؟ وارد 
خانهٔ آن بانو گردید و در گردن او گردنبندی از طلا 
دید که حضرت علی؟ع؟از سهم خمس خویش 
برای فاطمه خریده بود، پس پیامبر به فاطمه؟عها؟ 
که مردم  فرمود: ای فاطمه! آیا دوســت مــی‌داری 
بگوینــد فاطمــه دختــر محمــد؟عهما؟ اســت ولــی 
لباس ستمگران و زیور زورگویان را مورد استفاده 
قــرار می‌دهــد؟ پس فاطمه آن گردنبنــد را باز کرد 
و فروخــت و بــا پــول آن بــرده‌ای را خریــده و آزاد 
کــردار فاطمه؟سها؟  نمود و رســول خــدا؟ص؟ از این 
گردید. )مجلسی، 1403 ق:81/43(  خوشحال 
امــام  از  صــدوق؟رض؟  شــیخ  دیگــر  روایــت  در 
رســول  همانــا  اســت:  کــرده  روایــت  کاظــم؟ع؟ 
خــدا؟ص؟ روزی بــر دخترش فاطمه؟عها؟ وارد شــد 
گــردن او گلوبنــدی را مشــاهده نمــود، لذا از  و در 
را  گردنبنــد  نمــود. فاطمــه؟سها؟  دختــرش دوری 
بازکرده و کنار نهاد، در این حال رســول خدا؟ص؟ 
به او فرمود: دخترم! تو پاره‌ای از وجود من هستی، 
کنــون نــزد مــن بیــا! و در این حــال فقیــری به در  ا
خانــه آمد و فاطمــه؟سها؟ آن گردنبند را به او انفاق 

نمود. )صدوق، 1376 ش:466(
این‌هــا تنهــا نمونه‌هایــی از بخشــش و انفاق‌های 
حضــرت زهرا؟عها؟ بود. حضــرت در هیچ وضعی 
از انفــاق در راه خدا فروگذار نمی‌کرد چراکه آن را از 
که هرگاه به خانه‌اش  مصداق خیری می‌دانست 
روی می‌آورد از آن روی برنمی‌گرداند. روایاتی که از 
عملکرد حضرت از جنبهٔ ســاده زیســتی و انفاق 
آورده شــد هرکــدام می‌توانــد الگویی بــرای زندگی 
جوانــان و زوج‌هایــی که تازه وارد زندگی زناشــویی 
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خانواده‌ای 
موفق است 
که میزان 
مصرفش با 
میزان درآمد و 
امکانات 
آن‌هم خوانی 
داشته باشد

و بیــرون خانــه را بین آن‌ها تقســیم نماید. پیامبر 
انجــام کارهــای داخــل خانــه را به عهــده فاطمه 
نهــاد و امــور خــارج از منزل را بــه عهده علی؟ع؟ 
گذاشــت. امــام باقــر؟ع؟ می‌گویــد: فاطمــه؟عها؟ 
که  می‌گفــت: هیچ‌کــس جــز خداونــد نمی‌دانــد 
رســول  اینکــه  از  شــدم  خوشــحال  چقــدر  مــن 
خــدا؟ص؟ کارهای بیــرون از خانــه را به عهده من 
قــرار نــداد و مــرا از مــراوده بــا مــردان نجــات داد. 

)حمیری، 1413 ق:53(
حضــرت فاطمــه؟عها؟ به علــی؟ع؟ تعهّــد داد که 
تمــام کارهای داخل خانه را از قبیل خمیر کردن 
آرد، پختــن نــان، نظافــت منــزل و غیــره را انجــام 
دهــد و علــی؟ع؟ نیــز تعهد نمــود که امــور خارج 
از خانــه ماننــد آوردن هیزم و تهیــه طعام را انجام 

دهد. )نوری، 1408 ق:25/13(
کــه حضــرت  کــرده  شــیخ صــدوق؟رض؟ روایــت 
علــی؟ع؟ بــه مــردی از بنــی ســعد فرمــود: بگــذار 
برایــت  فاطمــه  و  خــودم  دربــاره  قصّــه‌ای  تــا 
خانــواده  میــان  در  مــن  همســر  فاطمــه  بگویــم: 
رســول خــدا؟ص؟ و کار می‌کــرد کــه دســت‌هایش 
پینه‌بســته بود و به‌قدری خانه را جارو می‌کرد که 
گردوغبــار بر لباس‌هایش می‌نشســت و به‌قدری 
کــه لباس‌هایش  در زیــر دیگ آتــش می‌افروخت 
ایــن  ســبب  بــه  او  و  می‌شــد  چرکیــن  و  ســیاه 
کارهــا دچــار زحمــت و رنج شــدیدی شــده بود. 

)صدوق، 1385 ش:366/2(
اقتصــاد منزل بر دو رکن تولیــد ثروت و چگونگی 
خانــواده‌ای  بنابرایــن  اســت؛  اســتوار  مصــرف 
کــه میزان مصرفــش با میــزان درآمد  موفق اســت 
در  باشــد.  داشــته  خوانــی  آن‌هــم  امکانــات  و 
اســام هرچند تأمیــن اقتصادی خانــوار بر عهده 
سرپرســت خانــواده اســت و هیــچ مســئولیتی بر 
عهــده زن نیســت امــا در نحــوه مصــرف و اداره 
و تدبیــر خانــواده نقــش اساســی دارد دراین‌بــاره 
رســول  به‌ویــژه  معصومــان  از  فراوانــی  روایــات 

خــدا رســیده اســت. مصــرف مبتنــی اســت بــر 
یــدن و  اصــل اســراف و تبذیــر نکــردن بخــل نورز

درعین‌حال قناعت کردن.
در اسلام زن به‌عنوان نقشی که در امور اقتصادی 
منزل و یاری به همســر دارد یکی از دو پیشــه‌ور و 
کاسب در زندگی مرد خوانده‌شده است حضرت 
فاطمه؟عها؟ نیز در منزل پشم‌ریسی می‌کرد و از این 
طریق بــه همســرش در تأمین احتیاجــات منزل 
یــاری می‌رســاند. )مجلســی، 1404 ق:32/26( 
هم‌چنیــن چگونگی مصــرف را در منزل به نحوه 
شایسته تدبیر می‌کرد. سیرهٔ حضرت را در میزان 
مصــرف بایــد با ســختی‌های همســرش علی در 
تأمیــن درآمــد به دلیــل مشــغلهٔ فــراوان او در کنار 
رســول خدا؟ص؟، الگوپذیری مسلمانان از ایشان 
و وضــع نامناســب اقتصــادی مســلمانان در آن 
گرفــت. به‌رغم تمــام تلاش  مقطــع زمانــی در نظر 
گاهی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مشــکلات اقتصــادی 
باعث می‌شــد در خانه فاطمه؟عها؟ طعامی برای 
کــردن حســنین؟عهما؟ یافت نشــود. بــا وجود  ســیر 
ایــن حضــرت فاطمه؟عها؟ بــه تدبیر خانــه همّت 
حضــرت  گاهــی  کــه  به‌گونــه‌ای  می‌گماشــت 
علــی؟ع؟ متوجّه نمی‌شــد در خانه مــواد غذایی 
نیســت و وقتــی حضــرت علــی؟ع؟ می‌پرســید: 
چرا اطلاع ندادی؟ پاســخ می‌داد: یا ابا الحسن، 
کــه توان  کــردم از تو چیــزی بخواهم  از خــدا حیــا 

انجامش را نداری.
حضــرت  موقوفــات  چهــارم:  فصــل 

و نحوه مصرف آن‌ها
رســول  رحلــت  از  پــس  روزهــای  در  فاطمــه؟عها؟ 
خدا؟ص؟، در مورد اموال موقوفه و شخصی خویش 
وصایایی داشت و بسیاری از اموالی را که از رسول 
خدا؟ص؟ به وی رســیده بود، وقف کرد. نقل‌شــده 
اســت: بعــد از رحلــت رســول خــدا؟ص؟، عبــاس 
بــن عبدالمطلــب نزد دختــر پیامبر رفــت و از وی 
خواســت تــا مقــداری از اموال رســول خــدا را برای 

پذیرایــی از مهمان‌هــا و مصــارف دیگــرش به وی 
بدهد، لکن معلوم شــد دختر پیامبــر همه آن‌ها را 
در راه خدا وقف کرده و چیزی باقی نمانده است. 
کــه  حیطــان ســبعه، باغ‌هــای هفت‌گانــه‌ای بــود 
اطراف آن دیوار کشــیده شــده بود. بنا بــه روایتی، 
حضرت فاطمه؟عها؟ وصیت کرده بود تا این باغ‌ها 
وقف امور خیریه شود. ابو بصیر می‌گوید: خدمت 
امــام باقــر؟ع؟ رســیدم. او فرمــود: آیــا وصیت‌نامه 
کــردم: نه.  مــادرم فاطمــه؟عها؟ را دیــده‌ای؟ عرض 
ســپس درخواســت کردم آن را بر من بخواند. امام 
باقر؟ع؟ زنبیل کوچکی را آوردند و نوشــته‌ای را در 
مقابلشان نهادند که درباره حیطان سبعه بود. در 

آن وصیت‌نامه آمده بود:
»بــه نــام خداوند بخشــنده مهربان. ایــن، چیزی 
کــه فاطمــه دختــر محمــد رســول‌الله؟عهما؟  اســت 
کرده اســت. فاطمــه؟عها؟ وصیت  بــدان وصیت 
می‌کنــد به باغ‌هــای دیوار کشــیدة هفت‌گانه که 
عبارت‌انــد از: العواف، الدلال، البرقه، المثیب، 
الحسنی، الصافیه و مشربه امّ ابراهیم… که درآمد 
این‌ها باید در راه خدا برای نصرت اسلام مصرف 
شــود. من وصی خــود را علی بــن ابی‌طالب؟ع؟ 
قــرار می‌دهــم. چنانچه او درگذشــت، وصی من 
گر او درگذشت، فرزند  فرزندم حسن؟ع؟ است و ا
دیگــرم حســین؟ع؟ وصــی من اســت و چنانچه 
حادثه‌ای برای او پیش آمد، بزرگ‌ترین فرزند پسر 
باقیمانــده‌ام آن را به عهده می‌گیرد. خداوند را بر 
این وصیت شاهد می‌گیرم و هم‌چنین مقداد بن 

اسود و زبیر بن عوام بر آن گواهی خواهند داد«.
فاطمــه؟عها؟  مــادرم  فرمــود:  باقــر؟ع؟  امــام 
بــن  علــی  پــدرم  و  داد  انجــام  را  وصیــت  ایــن 
ابی‌طالب؟ع؟ آن را نوشــت و برای همیشه باقی 
مانــد. )صدوق، 1413 ق:244/4( همچنین در 
کتاب وسائل الشیعه نقل است مبیت نیزهمانی 
اســت که ســلمان به رســول خــدا؟ص؟ هدیه کرد 
و خداونــد آن را جــزو امــوال رســول خــدا قــرار داد 

و آن از صدقــات حضــرت فاطمــه؟عها؟ اســت. 
)عاملی، 1409 ق:174/19(

در ادامه جمع‌بندی بخشی از اموال غصب شده 
از حضــرت فاطمــه؟عها؟ ذکر می‌شــود. بــاغ فدک 
واقــع در جوار خیبر به‌صورت هبه )هدیه(، وادِی 
القُری که بین خیبر و شام است به‌صورت ارث به 
حضرت زهرا تعلق داشت. دژ سُلالِم، دژ وَطیع، 
دژ القَمــوص، خیبــر و تَیمــاء و باقی‌مانده‌هــای 
زمین‌های بنی النضیر و نیز بازار مَهزور به‌صورت 
ارث به ایشــان رسیده است. بخش دیگری از دژ 
که از طریق  القموص ســهم ذی القربی می‌باشد 

خمس به ملک ایشان در آمده است.
مدلول روایاتی که بیان شــد یک قاعده اقتصادی 
کــه  کلــی را بیــان می‌کنــد. قاعــده‌ای  عمومــی و 
حضــرت آن را در امــوال ثابــت و غیرمنقــول خــود 
مانند آبادی و زمین و ... که به ایشان رسیده بود به 
کار می‌بردند، در واقع این قاعده یک نوع مالکیتی 
متفاوت با معنی امروزی مالکیت شــخصی بود. 
طبــق این قانون برخلاف هر مالکیت شــخصی و 
فــردی، حــق تصرّف در اصل مــال از مالک گرفته 
می‌شــد و مالــک در ســود و دســت آورد هــای آن 
آزاد گذاشــته می‌شــود؛ این کار باعث می‌شــد که 
ک از فرسودگی و نابودی مصون باشند،  اصل املا
ازاین‌رو مالکیت این اشــخاص در این‌گونه اموال 
محــدود و مقیّــد بــوده اســت، در واقــع نــام آن از 
مالکیت فردی به مالکیت همگانی یا اشتراکی یا 
مُشاع تغییریافته بود؛ وضع صدقه‌ها نیز بر همین 
منــوال بــود؛ از آن‌ها بهره‌برداری می‌شــد اما اصل و 
عین آنان نابود نمی‌شد، از فراورده‌های کشاورزی 
آنــان بــرای کســانی کــه بــه آنــان اختصاص‌یافتــه 
صــرف می‌شــد لکن اصــل و اســاس آن صدقه‌ها 
باقی می‌ماند. در روایات متعدّد از معصومین؟عهم؟ 
هم‌چنین حضرت زهرا؟عها؟ دیده می‌شود که این 
بزرگواران با اموال خودشان برده خریداری می‌کرده 
و آزاد می‌کرده‌انــد، ایــن نیــز خــود شــیوه‌ای بســیار 

حضرت 
فاطمه؟عها؟ 

وصیت کرده 
بود تا این 

باغ‌ها وقف 
امور خیریه 

شود
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معقول و مناســب بــرای ایجاد عدالت اجتماعی 
در آن زمان محسوب می‌شد.

در ایــن پژوهــش تــاش شــد تــا حــدودی ســیره 
مؤلفه‌هــای  بــا  را  زهــرا؟عها؟  اقتصــادی حضــرت 
انقــاب؟مد؟  کــه رهبــر معظــم  اقتصــاد مقاومتــی 
کرده‌اند تطبیــق داده شــود به امید  آن‌هــا را بیــان 
اینکــه الگویــی مناســب از زندگی حضــرت زهرا 
؟عها؟ را بــه تصویر کشــیده و ســرلوحه مردم کشــور 

ایران قرار گیرد.
گویــد: روزی رســول  جابــر بــن عبــد اللَّه انصــاری 
نمــاز عصــر در  آوردن  به‌جــای  از  پــس  خــدا؟ص؟ 
محــراب مســجد نشســته و مردم نیــز اطــراف او را 
گرفتــه بودنــد، در این حال پیر مــردی از مهاجرین 
عــرب کــه لباس‌هــای کهنه‌ای بــر تن داشــت و از 
شــدّت ضعــف قــدرت حفــظ خــود را نداشــت 
بــه نزد ایشــان آمد، پیامبــر که متوجه حضــور وی 
شــده بود به‌ســوی او نگریســته و از احوالش سؤال 
کــرد. پیرمرد گفت: ای محمد! گرســنه‌ام غذایی 
بــه من بــده، برهنــه‌ام لباســی در اختیــارم بگذار، 
فقیــرم بی‌نیازم کن. پیامبــر؟ص؟ فرمود: من چیزی 
نــدارم که به تو بدهــم ولی تو را به‌ جایی راهنمایی 
می‌کنــم که راهنمــای به خیر ماننــد عامل به خیر 
اســت، برخیز و به‌ســوی خانه آن‌کسی برو که خدا 
و رســولش را دوســت دارد، خدا و رسول هم وی را 
دوست می‌دارند، آن‌کسی که خدا را بر خود مقدّم 
مــی‌دارد، به‌ســوی خانــه فاطمــه؟عها؟ بــرو. ســپس 
رســول خدا؟ص؟ به بلال فرمود: برخیز و این اعرابی 
کــن. آن پیرمــرد  را تــا در خانــه فاطمــه راهنمایــی 
همــراه بــال رفت تا بــه در خانه فاطمه رســیدند و 
با صدای رســا گفت: »السلام علیکم یا اهل‌بیت 
النبوّة و مختلف الملائکة و مهبط جبرئیل الرّوح 
الأمیــن بالتنزیل من عنــد ربّ العالمین«. فاطمه 
فرمود: و علیک‌السلام، تو کیستی؟ پیرمرد گفت: 
من پیر مردی از عرب هســتم که از راه دور به‌سوی 
پــدر تــو آمــده‌ام، ای دختــر محمّــد! من برهنــه‌ام و 

گرســنه‌ام، مــرا یاری کــن، خدا تــو را رحمت کند. 
کــه پیامبــر،  راوی گویــد: آن زمــان، هنگامــی بــود 
علی و فاطمه ســه روز بود که غــذا نخورده بودند و 
گاهی داشت.  رسول خدا هم از حال علی و زهرا آ
به‌هرحال حضرت فاطمه پوســتینی را که حسن 
و حســین روی آن می‌خوابیدند بــه آن پیرمرد داده 
و گفــت: ایــن را بگیــر شــاید که خــدا بهتــر از آن را 
هــم بــه تــو عطــا فرمایــد. پیرمــرد گفــت: ای دختر 
محمّــد! مــن از گرســنگی بــه تو شــکایت می‌کنم 
و تــو پوســت گوســفندی را بــه مــن می‌دهــی، من 
باوجوداین ضعف و گرســنگی با این پوست چه 
کنــم؟ و آن بــه چه درد من می‌خــورد؟ راوی گوید: 
هنگامی‌کــه فاطمه این ســخن را شــنید گردنبند 
خــود را کــه فاطمه بنــت حمــزه- دخترعمویش- 
کــرده بود از گردن خویــش باز کرد  بــرای وی هدیه 
و بــه پیرمــرد داد و گفــت: این گردنبنــد را بفروش، 
شــاید خداونــد مهربــان بهتــر از ایــن را بــه تــو عطــا 
فرماید. پیرمرد پس‌ازآنکه گردنبند را گرفت به‌سوی 
مســجد بازگشــت و خطاب به رسول خدا گفت: 
ای رســول خدا! این گردنبند را دخترت فاطمه به 
من بخشــید و گفت: آن را بفروش، شاید خداوند 
بهتر از آن را نصیب تو فرماید. پیامبر با دیدن گردن 
بنــد گریه‌اش گرفــت و گفت: چگونــه خداوند به 
تــو بهتــر از آن نصیب نفرمایــد درحالی‌کــه فاطمه 
دختــر بزرگ‌ترین پیامبــر خدا آن را بــه تو عطا کرده 
است. در این حال عمّار یاسر برخاست و گفت: 
کــه مــن این  ای رســول خــدا! آیــا اجــازه می‌دهــی 
گردنبنــد را بخــرم؟ پیامبــر فرمــود: آن را خریــداری 
کن و اللَّه اگر ثقلین در خریداری آن شــرکت کنند 
خــدا هرگز آنــان را بــه آتــش دوزخ عــذاب نخواهد 
کرد. عمّار گفت: ای پیرمرد! این گردنبند را به چه 
قیمتــی می‌فروشــی؟ پیرمرد گفت: به یک شــکم 
نــان و گوشــت و یک بــرد یمانی که عــورت خود را 
به‌وســیله آن بپوشانم و با آن برای خدا نماز بگزارم 
و یک دینار که به کمک آن به اهل‌وعیال خویش 

آن زمان، 
هنگامی بود 
که پیامبر، 
علی و فاطمه 
سه روز بود 
که غذا 
نخورده بودند

برسم. عمار که سهم خود از غنائم خیبر را فروخته 
بود گفت: بیست دینار و دویست درهم و یک برد 
ق دارد و تو 

ّ
یمانی، با شتری راهوار که به خودم تعل

را به‌آســانی به وطنت می‌رساند، با یک شکم نان 
گندم و گوشت به تو می‌دهم و آن را از تو خریداری 
چقــدر  تــو  مــرد،  ای  گفــت:  پیرمــرد  می‌نمایــم. 
ســخاوتمندی! ســپس عمار آنچــه را وعــده کرده 
بــود به او داد و گردنبند را گرفت، بعد از آن رســول 
خــدا؟ص؟ به اعرابی پیر گفت: آیا ســیر شــدی؟ آیا 
بدن خود را پوشــانیدی؟ پیرمرد گفــت: آری، پدر 
و مــادرم بــه فــدای تو، مــن دیگــر بی‌نیــاز گردیدم. 

)مجلسی، 1403 ق:57/43(
زید بن حســن گوید: شــنیدم از امام صادق؟ع؟ 
کــه می‌فرمــود: علــی؟ع؟ در خــوراک و روش خود 
شــبیه‌ترین مــردم بود به رســول خــدا؟ص؟ و چنان 
بــود که خــودش نــان و زیتون می‌خــورد و به مردم 
نان و گوشــت مــی‌داد و علی ؟ع؟آب می‌کشــید 
و هیــزم مــی‌آورد و فاطمــه؟عها؟ آرد آســیا می‌کــرد و 
خمیر می‌ســاخت و نان می‌پخت و جامه وصله 
می‌زد و از همه مردم زیباتر بود و گوئی دو گونه‌اش 
گل شــکفته بــود، درود خــدا بــر او و شــوهر و  دو 

کش باد. )کلینی، 1407 ق:165/8( فرزندان پا
فصل پنجم: حضرت زهرا؟عها؟ و تربیت فرزند

کــه خانــواده نقــش بســیار مؤثــری در  همان‌طــور 
فرهنــگ جامعه دارد، نقش بســیار مؤثــری نیز در 
اقتصاد کشــور ایفا می‌کند. یکی از اساســی‌ترین 
اهــداف تشــکیل خانــواده بقــای نســل و تربیــت 
نیــروی انســانی موردنیــاز جامعه اســت، توســعه 
کار  نیــروی  گــرو  نیــز در  کشــور  اقتصــاد  و رشــد 
جــوان و فعال و تحصیل‌کرده می‌باشــد. خانواده 
به‌عنوان اساسی‌ترین پایگاه تربیت این نیروهای 

موردنیاز جامعه است.
مقابــل  در  انســانی  ســرمایه‌های  تئــوری  امــروزه 
اقتصاددانــان  قابل‌توجــه  فیزیکــی  ســرمایه‌های 
و جامعــه شناســان دنیــا اســت. در ایــن تئــوری 

ســرمایه‌های انســانی جــزو باارزش‌تریــن منابــع به 
شــمار می‌رود و هر چه روی آن سرمایه‌گذاری شود 
رشــد و توســعه جامعــه افــزون خواهد شــد، از این 
رو پیشــرفت علــم و دانش و مهــارت افراد ظرفیت 
تولیدی جامعه را ارتقاء می‌دهد و در نتیجه رشد و 
توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
تســهیل و تســریع می‌گردد. این نظریــه می‌تواند در 
دو ســطح خــرد و کلان آثــار مطلوب خود را نشــان 
دهد. در مقطع خرد، بازدهی خصوصی را افزایش 
می‌دهد و در ســطح کلان رشد و توسعهٔ جامعه را 
به همراه دارد و چون پرورش منابع انسانی از کانون 
خانــواده آغــاز می‌شــود و مــادران نقش اساســی را 
در زمینــه تربیت و پــرورش فرزنــدان ایفا می‌کنند، 
اثرگذاری قابل‌توجه آنان آشکار است و این نقش، 
ویــژهٔ زنــان اســت. زنــان به‌عنــوان عامــل پــرورش 
کار، در جریــان بهــره‌وری و تولیــد  و رشــد نیــروی 
ــی ســهم دارند که بــا ســرمایه‌گذاری 

ّ
ناخالــص مل

در اطلاعــات، دانش‌ها، نگرش‌هــا و مهارت‌های 
زنــان این ارزش‌افزوده خواهد شــد؛ بنابراین تلاش 
ی به این امر بازخورد 

ّ
کمــان و نظارت و توجه مل حا

مستقیم در پیشرفت کشور را دارد؛ زیرا هرگاه منابع 
انسانی در محیطی سالم و باانگیزه و احساسات 
و عاطفه و خیرخواهی و ... پرورش یابد و با عزّت 
نفس و مِناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی‌تری 
در چرخــش امــور اقتصــادی و اجتماعــی خواهد 
کــردن و آمــاده ســاختن  داشــت. زنــان بــا فراهــم 
محیطی با نشاط و صمیمی برای تأمین نیازهای 
مــادی و معنــوی و توجــه بــه بهداشــت روحــی، 
جســمی و روانــی اعضای خانــواده اثر مســتقیم بر 
اقتصاد جامعه می‌گذارند. ســیرهٔ عملی حضرت 
زهرا؟عها؟ جهت‌گیری صحیح و نتایج ارزشمندی 
را نشــان می‌دهــد. حضــرت زهــرا؟عها؟ کار خانه را 
تــا جایی که بــرای افــراد خانــواده و حتــی فرزندان 
ایجــاد  خاطــر  رضایــت  و  مطلوبیــت  شــیرخوار، 
بــال می‌گویــد:  می‌کــرد، برنامه‌ریــزی می‌فرمــود. 

توسعه و رشد 
اقتصاد کشور 

نیز در گرو 
نیروی کار 

جوان و 
فعال و 

تحصیل‌کرده 
می‌باشد
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روزی حضــرت زهرا؟عها؟ را دیدم که مشــغول آرد 
کردن گندم بود در این هنگام فرزندش حســین 
گریه و بی‌تابی می‌کرد. خدمتشان عرض کردم: 
بــرای کمک به شــما آســیاب کنم یا بچــه را آرام 
نمایــم؟ حضرت فرمــود: من به آرام کــردن فرزند 
اولی هستم، شما آسیاب را بچرخانید. )طبری، 
۱۳۵۶ ق: ۵۱( این بهترین الگو برای ایفای نقش 
مــادر و توجــه به نیــاز عاطفــی فرزنــد و انتخاب 
صحیح در تخصیص و بهینه‌سازی اقتصادی 
است؛ چراکه با این کار حضرت زهرا؟عها؟  توجه 
به رضایت خاطر و مطلوبیت فرزند شیرخوارش 
را بــر ادامــه کار منــزل ترجیح داد کــه نتیجهٔ این 
تلاش‌هــا، پرورش منابع و ســرمایه‌های انســانی 
کــه همیــن فرزنــدان در جهــت  اســت؛ آن‌گونــه 
و  اجتماعــی  عدالــت  و  داد  و  عــدل  برقــراری 
اقتصادی و ... از تربیت و تعلیم کامل بهره‌مند 

شدند و جامعه را نیز رهبری نمودند.
در پــرورش منابــع نیــروی انســانی بایــد بــه بعــد 
معنــوی و ارزش‌هــای اخلاقی و دینی توجه ویژه 
شــود؛ تا ایــن نیروها همراه با پیشــرفت و رشــد و 
تعالی در بعد مادّی و اقتصادی بتوانند از رشــد 
اخلاقــی و ارزشــی نیز برخــوردار گردند و توســعه 
اقتصــادی در جهت برقراری و تحکیم عدالت 
کــه ازجملــه برنامه‌های دین اســت  اجتماعــی 
پیــش رود؛ وگرنــه منافع توســعهٔ اقتصــادی برای 
قشــر خاصی از جامعه ســودبخش خواهد بود و 
اقشار مستضعف جامعه را در بر نخواهد گرفت.

نتیجه
کــه ســیره  ایــن پژوهــش نشــان داده شــد   در 
حضــرت زهــرا ؟سها؟  در جهت پیاده‌ســازی هر 
چه ‌بهتر اقتصاد مقاومتی مرجع بسیار مناسبی 
اســت و با تطبیق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی 
از  بســیاری  بــر  می‌تــوان  حضــرت،  ســیرهٔ  بــا 
مشــکلات اقتصادی کشــور فائق آمد به‌عنوان 
نمونــه تربیــت فرزنــد از جمله اموری اســت که 

می‌توانــد نیروهــای اقتصــادی جامعه را پوشــش 
دهد و زمانی که ســیرهٔ حضرت مورد مطالعه قرار 
بهتریــن  بــه  را  خــود  فرزنــدان  ایشــان  می‌گیــرد 

شکل تربیت نمودند.
 فهرست منابع

کریم 1.  قرآن 

کاشــانی، محمــد محســن بــن شــاه مرتضــی، 1406 ق،  2. فیــض 

کتابخانه امــام امیرالمؤمنین، اصفهان، چ 1. الوافی، 

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 1407 ق، الکافــی، دارالکتــب   .3

الإسلامیه، تهران، ج 4.

4. شــریف الرضــی، محمد بن حســین، 1378 ش، نهج البلاغه 

ترجمه شــهیدی، شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی، تهران، ج 

.14

بلــی، علــی بــن عیســی، 1381 ق، کشــف الغمّــه فــی معرفه  5. ار

الأئمّه، بنی هاشــمی، تبریز، ج 1.

6. مجلســی، محمــد باقــر بن محمد تقــی، 1403 ق، بحــار الأنوار 

ر أخبــار الأئمّــه الأطهــار، دار إحیــاء التــراث عربــی،  الجامعــه لــدر

بیروت، ج 2.

أمالــی،  ش،   1376 بابویــه،  بــن  علــی  بــن  محمــد  صــدوق،   .7

کتابچی، تهران، ج 6.

8. حمیــری، عبــدالله بن جعفر، 1413 ق، قُربُ الإســناد، مؤسســه 

آل البیت، قم، ج 1.

ی، حســین بن محمد تقی، 1408 ق، مســتدرک الوســائل و  9. نور

مســتنبط المسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ج 1.

10. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، 1385 ش، علل الشــرایع، 

ی، قم، ج 1. کتاب فروشــی داور

11. مجلســی، محمــد باقــر بن محمد تقــی، 1404 ق، مــرآه العقول 

فی شــرح أخبار آل الرســول، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ج 2.

12. صــدوق، محمــد بن علی بــن بابویه، 1413 ق، مــن لایحضره 

الفقیــه، دفتر انتشــارات اســامی وابســته به جامعه مدرســین قم، 

قم، ج 2.

13. عاملی، محمد بن حســن، 1409 ق، تفصیل وســائل الشــیعه 

إلی تحصیل مســائل الشــریعه، مؤسسه آل البیت، قم، ج 1.

14. طبــری، محــبّ الدیــن، 1356 ق، ذخائــر العقبی فــی مناقب 

ذوی القربی، مکتبه الاندلســی، بی چا.
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هم‌کلاســی‌هایش  و  معلمــان  کودکــی،  دوران  از   
دکتــر  یــا  بودنــد  معتقــد  و  می‌دانســتند  نابغــه  را  او 
که  می‌شــود، یــا مهنــدس یــا حتــی وکیــل؛ امــا او در انشــایی 
یــش  آرزو گفــت:  صراحتــاً  نوشــت  دبســتان  چهــارم  ســال 

خواندن علوم دینی است.
ی آورد و در این مســیر،  عاقبــت او بــه مطالعــه علــوم دینی رو
کمبود شدید امکانات، عدم دسترسی به استاد، تنگدستی 
شــدید و ... هیچ‌کدام مانع حرکت علمی معنوی او نشدند. 
علامــه مصبــاح در اواخــر عمــر نیز همــواره با حســرت توصیه 
می‌کردند: »قدر امکانات خود را بدانید، زمان ما به‌هیچ‌وجه 

چنین شرایطی موجود نبود.«
ایــن نوجــوان،  تیزهوشــی و درعین‌حــال جدیــت  درهرحــال 

هیئت تحریریه ماهنامه مقام امین، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که علوم  که دوستدار علم‌اند، آن‌ها  درگذشت حضرت آیت‌الله مصباح برای قشرهای عظیمی از مردم غمی جانکاه و جان‌فرسا است؛ آن‌ها 

که تشنه  که دل‌بسته انقلاب‌اند، آن‌ها  کار شناخته‌اند، آن‌ها  که علوم سنتی حوزه را زیربنای  کنونی می‌دانند، آن‌ها  انسانی را نیاز مبرم جهان 

که به دنبال حکمت‌اند، آنان  که صفا و صمیمیت را می‌جویند، آن‌ها  که تواضع را نشانه اهل یقین می‌دانند، آنان  اخلاق و معنویت‌اند، آن‌ها 

که علامه طباطبایی و شهید مطهری را درک نکردند،  که فقدان مدیران شایسته در نظام را خلأ مهمی می‌شناسند، آنان  که صراحت لهجه در سیاست را خواستارند، آنان 

که می‌خواهند معارف بلند را از زبانی شیرین و روان بشنوند و ...؛ همه و همه خود را عزادار مصباح زمانه می‌دانند. آنان 

چندجمله‌ای تفسیر از »مصباح« همگان

عالم ربانی، فقیه، حکیم مجاهد

که البتــه تحســین‌های اســتاد را نیــز در پی  شــرح نهایــه شــد 
داشــت. علامــه قبل از چاپ المیــزان، آن را به آقای مصباح 

کنند. می‌دادنــد تا ایرادات خود را مطرح 
درس خارج اصول را نیز از محضر امام خمینی بهره می‌بردند.
ی ایشــان را نفــر اول فلســفه در زمان  گذشــته از اینکــه بســیار
که ایشــان در  کنونــی می‌دانند، هیچ عالمی منکر آن نیســت 
علــوم مختلف اســامی و انســانی، علی‌الخصوص، فلســفه 
از  اخــاق  و  کلام  تفســیر،  مضــاف،  فلســفه‌های  عرفــان،  و 

ممتازین عصر حاضر محســوب می‌شوند.
مبارزات سیاســی او نیز هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نبود؛ ایشــان به 
گروه  گروهــی سیاســی از روحانیــون انقلابــی با نــام  عضویــت 
یازده‌نفــره درآمــده بودنــد و مســئولیت تبلیــغ آن را بــر عهــده 
گروه می‌توان به حضرات آیات  داشــتند. از دیگر اعضای آن 
ی  ســید علی خامنه‌ای، مشــکینی، قدوســی، ابراهیمی، آذر

کرد. قمی، ســید محمد خامنه‌ای و ... اشاره 
بــا  مخفــی  نشــریه‌ای  انتشــار  بــه  اقــدام  ایشــان  همچنیــن 
کرده بــود. قبل از آن نیــز یکی از  یم  عنــوان »انتقــام«، علیــه رژ
نویســندگان اولیــن نشــریه مخفی طلاب موســوم بــه »بعثت« 

گذاشــتن  به‌جــا  ن  بــدو اقدامــات  ایــن  تمــام  اســت.  بــوده 
کوچک‌ترین اثری از آیت‌الله مصباح و دوســتان ایشان انجام 
می‌گرفــت. جزوه‌های علمی و سیاســی او در همان زمان، به 
کشــور منتقل و نقش روشــنگری فکــری جوانان  اقصــی نقاط 

را ایفا می‌نمود.
پیام‌هــای  و  نامه‌هــا  انتقــال  مســئول  مصبــاح  آیــت‌الله 
امــام بــه مراجــع نیــز بودنــد. در خــال ایــن اقدامــات بارهــا 
دســتور دســتگیری ایشــان صادرشــده بــود و علامــه مجبــور 
بودنــد بــا تغییــر دســت خــط خــود، از انتصــاب نامه‌هــا بــه 

خودشان تبری بجویند.
کــه  می‌آمــد  پیــش  برهه‌هایــی  مبــارزه  دوران  در  بااین‌حــال 
و  باشــند  حکومــت  از  فــرار  حــال  در  مصبــاح،  آیــت‌الله 
منــزل نیاینــد، امــا آیــت‌الله بهجــت خانــواده ایشــان را مــورد 
آنــان را  تفقــد قــرار می‌دادنــد و از طریــق همســر خــود، امــور 

می‌کردند. ساماندهی 
مبــارزه علمی، سیاســی، فرهنگی او بعــد از انقلاب نیز ادامه 
طرفــداران  بــا  ایشــان  شــیوای  و  یــح  صر مناظــرات  داشــت. 
کمونیســم در اوایــل انقــاب، دفــاع بی‌پــروا از  مارکسیســم و 

اســتادش را برانگیخــت تــا بــه او آمــوزش خصوصــی بدهد و 
همیــن ســبب شــد درس هشت‌ســاله را در نصــف زمــان بــه 
پنج‌ســالگی نیز بــه درجه اجتهاد  اتمــام برســاند و در بیست‌و
طلبگــی  دوم  ســال  همــان  از  را  یــس  تدر البتــه  آیــد.  نائــل 

کرده بودند. آغاز 
حضور مســتمر 15 ســاله در درس فقه مرحوم آیت‌الله بهجت 
کرده  او را تبدیــل بــه یکی از نزدیک‌ترین افــراد به آن مرد خدا 
کند.  بــود تــا بیشــتر بتواند از علــم و معنویت او خوشــه‌چینی 
کــه آیت‌الله بهجــت او را  اســتعداد خــوب علامه ســبب شــد 

گون معرفی نماید. گونا کز  به‌عنوان اســتاد اخلاق به مرا
از طرفــی ارتبــاط خصوصی علمــی و معنوی ایشــان با علامه 
گران‌ســنگ مانند  ی از آثــار  طباطبایــی، منشــأ تولیــد بســیار
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مبانــی انقلاب در تریبــون نماز جمعه و در اوج 
جانانــه  دفــاع  ضدانقــاب،  رســانه‌ای  هجمــهٔ 
و  کنــی  پرا شــبهه  مقابــل  در  اســام  یــم  حر از 
انحرافات افرادی چون عبدالکریم سروش و ... 
را می‌توان از جمله این مجاهدت‌ها دانســت.

و  فرهنگــی  اقدامــات  این‌هــا،  تمــام  کنــار  در 
ارتبــاط دائمــی ایشــان بــا جوانــان، از او یــک 
ی  برگــزار بــود.  ســاخته  نمونــه  مربــی  و  معلــم 
ی از  اردوهای »طرح ولایت« منجر شــد بســیار
جوانــان به اذعان خودشــان تولد دوبــاره یابند 
کــه نام طرح، به »طرح ولادت«  کنند  و اصــرار 
از  کــه  بســیار جوانانــی  دهــد. چــه  نــام  تغییــر 
ی علمــی - معرفتی، بــا اعتقاد  بعــد ایــن اردو
روشــن اعمــال عبــادی و مســیر بندگــی خــود 

گرفتند. را از سر 
بــه  مصبــاح؟ره؟،  علامــه  عملــی  ســیره  ایــن 
گردان فاضــل خــود  توصیه‌هــای ایشــان بــه شــا

مبنــی بر انس بــا جوانان و توجه بــه تربیت آنان 
معنــا می‌دهــد. البته ایشــان همواره شــرط این 
ی علمی و معنوی می‌دانستند. کار را خودساز
موسســه امام خمینی نیز با مدیریت جهادی و 
دلســوزانه آیت‌الله مصباح یزدی، سال‌هاســت 
کــه به تربیت نســل‌هایی با مبانــی عمیق دینی 
کرده اســت و افق‌هــای جدیدی را در  مبادرت 

گشــوده است. مقابل حوزه علمیه 
همچنین جلسات اخلاق چهارشنبه‌شب‌های 
آیت‌الله مصباح، مأمن جوانان طلبه و غیر طلبه 
که در جســت‌وجوی اســام ناب محمدی،  بود 

از آبشار معارف اسلامی بهره می‌بردند.
در  ی  اســتوار او،  خارق‌العــاده  ویژگی‌هــای  از 
کــه مجتهــد بــود و دلی  دیــن و عقیــده بــود، او 
صــاف داشــت و همواره در مراقبت از نفســش 
گر امــری را صحیح تشــخیص  به ســر می‌بــرد، ا
را  او  رفیــق  و  دوســت  و  هواپرســتی  مــی‌داد، 
از  بــه یکــی  او  از مســیرش منصــرف نمی‌کــرد. 
که بر ســر مســئله‌ای  دوســتان صمیم و عزیزش 
اختلاف داشــتند و از او خواســته بــود به خاطر 
کوتــاه بیایــد فرمــوده بودنــد: »من بر ســر  رفاقــت 

دینم معامله نمی‌کنم«.
ایشــان،  ادب  و  تواضــع  همچنیــن 
زبانــزد  علمــاء  بــه  نســبت  علی‌الخصــوص 
دوست و دشــمن است. حتی ایشان به‌شدت 
ن احترام نزدشــان برده  از اینکــه نام عالمی بدو
شــود نهــی می‌کردنــد و شــخص را مــورد عتاب 
قــرار می‌دادند، ولو اینکه جلســه خصوصی بود 

و آن عالم اختلاف‌نظری با علامه داشــت.
نعمــت  بــه  نســبت  بابرکــت،  وجــود  ایــن 
امــر  در  و  نبودنــد  بی‌توجــه  نیــز  خــود  ســامتی 
ورزش مســتمر حتــی تــا همین ســال‌های اخیر 

اهتمام جدی داشتند.
گیــوه چــی بــوده  نــام اصلــی علامــه مصبــاح، 
بــه پدرشــان  امــا عالمــی روشــن‌ضمیر  اســت، 

وجود او، همه 
و همه 
مصباح 
است، نه‌تنها 
مصباح 
دوستان، 
بلکه مصباح 
است برای هر 
آنکه پیرو حق 
و حقیقت 
محسوب 
می‌شود

را تغییــر  نامشــان  ایشــان  کــه  پیشــنهاد دادنــد 
دهنــد. او نیــز بــا رنــدی از آن عالــم خواســت تا 
کــه در  کنــد. عالــم  نامــی را برایشــان انتخــاب 
مصبــاح  الحســین  »ان  روایــت  مطالعــه  حــال 
نــام مصبــاح را  بــود،  هــدی و ســفینه نجــاح« 
او،  بیــان  او،  قلــم  یــد.  برگز او و نسلشــان  بــرای 
اخــاق او، ســکنات او، وجــود او، همــه و همه 
دوســتان،  مصبــاح  نه‌تنهــا  اســت،  مصبــاح 
بلکــه مصباح اســت بــرای هر آنکه پیــرو حق و 

حقیقت محسوب می‌شود.
عَالِــمُ 

ْ
ال مَــاتَ  »إِذَا  معنــای  حقیقتــاً  او  فقــدان 

شَــی‌ءٌ  هَا 
ُ

یسُــدّ  
َ

ل مَــةٌ 
ْ
ثُل مِ 

َ
سْــا ِ

ْ
ال فِــی  ثُلِــمَ 

بینــش،  اهــل  بــرای  را  قِیامَــة« 
ْ
ال یــوْمِ  ــی 

َ
إِل

ملموس ساخته است.
کــه متــن تســلیت ولــی امــر  در پایــان میگوییــم 
گویاترین توصیفاتی  دوران برای ایشــان، شــاید 
که در حد وســع لغــات و در عین حفظ  اســت 
گذاشته  اختصار، عظمت ایشــان را به نمایش 
اســت: )در متن زیر ســعی شده در قالب شرح 
گوشــه‌ای از تعابیر مقــام معظم رهبری  مزجــی، 
شــرح  مصبــاح؟ره؟  الله  آیــت  خصــوص  در 

مختصری داده شود(
بسم‌الله الرحمن الرحیم

بــا تأســف و تأثــر فــراوان خبــر درگذشــت عالم 
بــه او  ربانــی ]کــه علــم و حقیقــت و بصیــرت 
ی‌آور شــده و روح یقیــن را یافته بــود و آنچه  رو
بــر خــود  پــروردگان، دشــوار پنداشــته‌اند،  نــاز 
بــر آنچــه نادانــان از آن  بــود؛ و  آســان ســاخته 
گرفته بــود. به تن همــدم دنیا  می‌ترســند انــس 
بــود ولــی جانش بــه جهان بالا پیوســته بود1 [، 
فقیــه ]کــه هــم بــه معنــای مرســوم، متصف به 
فَقِیهُ 

ْ
آن بــود و هم بــه معنای آنکــه فرمودنــد: ال

اسَ مِــنْ رَحْمَةِ الِلَّه  طِ النَّ ــمْ یقَنِّ
َ
فَقِیــهِ مَــنْ ل

ْ
 ال

ُ
کلّ

ــمْ یؤْمِنْهُــمْ مِــنْ 
َ
یسْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ الِلَّه وَ ل ــمْ یؤْ

َ
وَ ل
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مَکــرِ الِلَّه2.[ و حکیــم مجاهــد ]کــه طاعــت الله 
و معرفــت الامــام را توأمــان دارا بــود3 و لــذا بــه 
کثیــر دســت‌یافت4 و  بــه خیــر  شــهادت قــرآن 
و  مــال  و  تمــام جــان  درعین‌حــال مجاهدانــه 
کــرد[،  از دیــن خــرج  راه دفــاع  را در  یــش  آبرو
آیــةالله آقــای حــاج شــیخ محمدتقــی مصباح 
کــردم. این، خســارتی برای  یافــت  یــزدی را در
حــوزهٔ علمیــه و حوزهٔ معارف اســامی اســت. 
ایشــان متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، 
یائــی در اظهــار حــق و پــای بــا  گو دارای زبــان 
استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات 
کتب  ایشــان در تولید اندیشــهٔ دینی و نگارش 
گردان ممتاز و اثرگذار  راهگشــا و در تربیت شا
میدان‌هایــی  همــهٔ  در  انقلابــی  حضــور  در  و 
کــه احســاس نیــاز بــه حضور ایشــان می‌شــد، 
و  پارســائی  اســت.  کم‌نظیــر  انصافــاً  و  حقــاً 
ی ]کــه علامــات آن صــدق حدیث،  پرهیــزگار
و  خلــق  حســن  عهــد،  بــه  وفــا  امانــت،  ادای 
تبعیــت از علــم اســت5[ خصلــت همیشــگی 
و  بــود  عمــر  آخــر  تــا  جوانــی  دوران  از  ایشــان 
توفیــق ســلوک در طریق معرفــت توحیدی ]که 
اهلــش بــه آن طریــق آشــنایند[، پــاداش بزرگ 
بــه ایــن مجاهــدت بلندمــدت اســت.  الهــی 
که خود ســوگوار این بــرادر قدیمی  این‌جانــب 
گرامی و فرزندان  و عزیز می‌باشــم، بــه خاندان 
عالــم و صالــح و دیگر بازماندگان ایشــان و نیز 
ــم بزرگ و 

ّ
گردان و ارادتمنــدان ایــن معل بــه شــا

بــه حوزهٔ علمیه تســلیت عــرض می‌کنم و علوّ 
درجــات ایشــان و مغفــرت و رحمــت الهــی را 

برای ایشان مســألت می‌نمایم.
ســیّد علی خامنه‌ای ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۹.
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3. المحاسن )للبرقی(، ج 1، ص: 148

4. سوره مبارکه بقره، آیه 269

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 239

ایشان 
متفکری 

برجسته، 
مدیری 

شایسته، 
دارای زبان 

گویائی در 
اظهار حق و 

پای با 
استقامتی در 

صراط 
مستقیم 

بودند
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بعد بصیرتی



مهدی زاهدپویا�، پایه دوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که:  کــه از حضــرت امام حســن عســکری؟ع؟ روایت ‌شــده، این اســت  یکــی از احادیــث بســیار عجیبــی 

»ائمــه؟ع؟ حجّــت خداونــد بــر مــا هســتند و حضــرت زهــرا؟عها؟، حجّــت خداونــد متعــال بــر ائمــه؟عهم؟ 

که به توســل معصومین؟عهم؟ به حضرت زهرا؟عها؟  کنار روایاتی  اســت!«1وقتی‌که این حدیث شــریف، در 

اشــاره می‌کنــد2، قــرار داده می‌شــود، بــه مقام رفیع این بزرگوار و اهمیت توســل و ارتبــاط با آن حضرت و برکات ایــن ارتباط پی برده 

کسانی مراجعه شود  که به سیرهٔ  می‌شــود. برای اینکه رتبهٔ والا و اهمیت توســل به صدیقهٔ طاهره؟عها؟ روشــن‌تر شــود، خوب اســت 

که خود، تابع اولیاءالله بودند و فدایی مادر شدند.

1. اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 225.

2. سفینه البحار، ج ۲، ص ۳۷۴: ریاحین الشّریعه، ج ۱، ص ۵۸

بی‌بی جان، متشکرم

مجلس حضرت زهرا؟عها؟، 
مجلس عبادت است

حــاج قاســم در مراســم فاطمیــه ســال 1397 در 
کــه در آن ســالانه  بیت‌الزهرا؟سها؟کرمــان )منزلــی 
در  می‌کردنــد(،  زهرا؟سها؟برگــزار  حضــرت  روضــهٔ 
توصیه به عزاداران فاطمی؟عها؟ این‌گونه فرمودند:

مجلــس حضــرت زهــرا؟عها؟، جــای عمّــه چطــور 
اســت، عمو چطور است، همسایه چه‌کار کرده، 
چــه خریــدی، نیســت. ]این[ مجلــس حضرت 
زهرا؟عها؟ است. باید به آن دقت کرد، باید احترام 

کرد، باید توجّه کرد؛ همان‌جا که نشستی.
همــهٔ اصــرار مــن در برگــزاری این مجلــس، این 
کــه مجلــس عبــادت و عبودیت باشــد،  اســت 
بــه همیــن دلیــل باید بــه نمــاز اول وقــت و همهٔ 
گفته می‌شــود  که در این جلســات  موضوعاتــی 

کــرد. مــن حریصــم، مــن آنجا می‌نشــینم  توجّــه 
گــوش می‌دهــم. ]شــما هــم[ اینجا نشســتید،  و 
ذکــری بگوییــد، صلواتــی بفرســتید، همان‌طــور 
گــوش می‌دهیــد، بــرای  کــه نشســتید و آرام‌آرام 
گرفتــاری خودتــان ذکــری را  یک‌چیــزی و بــرای 
نــذر کنیــد؛ اما حرف‌هایی که مربوط به جلســهٔ 
عــزاداری حضــرت زهــرا؟عها؟ و جلســه عبــادت 
گفته شود، ]بلکه[  نیســت، نباید در این جلسه 
که  یــد بــرای وقت دیگــری. از این جلســه  بگذار
بیرون رفتید، وقت فراوان است، تماس بگیرید 
کنیــد، حــرف بزنیــد و  و بــا همدیگــر صحبــت 
کنیــد. ]ایــن[ هــم مســتحب، هم  احوال‌پرســی 
لازم، هــم ضــروری و هــم واجــب اســت؛ امــا نه 
گوش دادن  در این جلســه. این جلســه، جلسه 
کــردن، تفکّر  اســت. ایــن جلســه، جلســه توجّه 

توصیه‌های سردار دل‌ها به عزاداران فاطمی؟عها؟

مجلس 
حضرت 
زهرا؟عها؟ 
است. باید 
به آن دقت 
کرد، باید 
احترام کرد، 
باید توجّه 
کرد

گفتن است.1 کردن و ذکر 
فقط یک‌راه مانده...

زهــرا؟عها؟)9/ حضــرت  شــهادت  روز  در 
و  رزمنــده  زاده،  یوســف  احمــد  بهمــن/98(، 
کتــاب مشــهور »آن بیست‌وســه نفــر«،  نویســندهٔ 
در جدیدتریــن یادداشــت تلگرامــی خــود روایتی 
از حاج قاســم ســلیمانی و غوّاص‌هایش و توسّل 
عجیب ایشان به حضرت زهرا؟عها؟ را منتشر کرد:
از مــن و قلمــم بر نمی‌آید تا قصّهٔ ســال‌های خون 
و خاطره را روایت کنم. چیزی شــبیه شرم دستم 
را وقت نوشــتن پس می‌زنــد. من چگونه می‌توانم 
یــک ثانیه از اضطراب غوّاص‌های شــجاع حاج 
قاســم را روایت کنم وقتی دل به دریای خروشــان 
یــک و بیــم مــوج و  ارونــد می‌زدنــد، در »شــبی تار

گردابی چنین هایل!«
که طبق پیش‌بینی‌ها بنا بود باد نباشــد،  شــبی 
بــاران نباشــد، امّا چند ســاعت مانده به شــروع 
عملیــات، ابــری ناخوانــده از افــق قــد می‌کشــد 
و پخــش می‌شــود تــوی آســمان و حــالا هــم بــاد 

1. خبرگزاری تسنیم

کارکشــته دنیا به  هســت هــم بــاران! ژنرال‌هــای 
گفته‌اند ایران، از هر نقطه ممکن اســت  صــدام 
ک شــما یــورش بیــاورد، الا از منطقه فاو.  بــه خا
یای  گفته‌انــد هیچ‌کس نمی‌توانــد از در ژنرال‌هــا 
گفته‌اند پای گذاشــتن  موج‌خیــز ارونــد بگــذرد. 
غــوّاص در ارونــد همان و پیدا شــدن جنازه‌اش 
گفته‌اند  در شــکم نهنگان خلیج‌فــارس همان. 
ارونــد نابــکار اســت، در اثــر جــذر و مــد، مســیر 
ارونــد  گفته‌انــد  می‌دهــد.  تغییــر  را  حرکتــش 
کار اســت، ســطح آبــش آرام، امّــا لایه‌هــای  یــا ر
زیرینــش پــر شــتاب می‌گــذرد. گفته‌انــد ارونــد، 
کــه بشــود هیچ‌کــس جلــودارش نیســت  مــوّاج 
ســرعت  بــا  کــه  دارد  گرداب‌هایــی  گفته‌انــد  و 
کیلومتر طعمه‌اش را به غرقاب نابودی  ســیصد 

می‌کشاند و می‌بلعد!
گفته‌اند،  ژنرال‌های دنیا همــهٔ این‌ها را به صدام 
حــاج  شــیر،  علــی  نهــر  شــرقی  ســاحل  در  امــا 
قاســم ســلیمانی و حــاج احمــد امینــی تصمیم 

خودشان را گرفته‌اند.
کوچک  در ســاحل غربــی هــم تــوی خانه‌هــای 
شــهید  روســتا،  عــرب  کنین  ســا از  مانــده  جــا 
یوسف الهی و شهید آتش‌افروز و هم‌رزمانشان 
مشــغول مناجات‌اند. غوّاص‌های لشکر ثارالله 
گرفته‌انــد در همیــن هــوای منقلــب،  تصمیــم 
خــط فــاو و پشــت صــدام را یکجــا بشــکنند. 
یــک  تار بــا  را  بایــد غوّاص‌هایــش  حــاج قاســم 
شــدن هــوا آرام و بی‌صــدا از رود عبــور دهــد تــا 
کنند. محســن رضایی  خــط دشــمن را تصرّف 
نیروهــای  همــهٔ  بــه  را  الزّهــرا«  فاطمــهٔ  »یــا  رمــز 
گهــان صدهــا قایــق  کنــد و نا عملیــات اعــام 
گلوله، به ســمت  تیــزرو بــا مردانی مصمّــم مثل 
کنند و بــا رخنه  شــبه‌جزیرهٔ فــاو عــراق حرکــت 
که  در لشــکر صدام، خبــری دنیا را تکان بدهد 
گذشــتند،  »مــردان قورباغــه‌ای ایــران از ارونــد 
گرفتنــد تــا امّ القصــر  فــاو را بــه تلافــی خرمشــهر 

من چگونه 
می‌توانم یک 

ثانیه از 
اضطراب 

غوّاص‌های 
شجاع حاج 

قاسم را 
روایت کنم
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و بصــره در تیررسشــان باشــد و راه عــراق را بــه 
کنند«. فردا باید این خبر ســر  یــای آزاد قطــع  در
تیتــر همــهٔ روزنامه‌هــای منطقه و جهان باشــد. 
فــردا بایــد صــدام از ایــن شکســت تلــخ دیوانه 
کند،  بشــود و فرماندهانش را اعــدام صحرایی 
امــا بــا آن ابر ســمج و بــاد، بی‌موقع حاج قاســم 
چــه می‌توانســت بکنــد جــز اینکــه غوّاص‌های 
کنــد دور خــودش، بغضــش را  لشــکر را جمــع 
فــرو بدهــد و بــا صدایــی آرام و چشــمی اشــک 
می‌شــد،  نبایــد  آنچــه  »بــرادران!  بگویــد:  آلــود 
حالا شــده اســت. طبــق پیش‌بینــی، الآن باید 
آســمان صــاف و اروند آرام باشــد؛ اما نیســت. 
حالا برای عبور از موج‌های ســرکش اروند فقط 
یــک راه مانده اســت؛ ]اینکــه[ آب را به پهلوی 

شکسته زهرا؟عها؟ قسم بدهید!
نام حضرت زهرا؟عها؟ در حریری از اشــک تکثیر 
شــد و در آســمان پیچیــد. دل‌هــا قــوت گرفت. 
ســپاه به حرکت درآمد. پیاده و سواره به سمت 
باتلاقــی  زمیــن  از  غوّاص‌هــا  ]رفتنــد[.  ارونــد 
آرایــش  آن  کنــارهٔ  در  و  می‌گذرنــد  رود  حاشــیه 
می‌گیرنــد. به دســتور، تــن به آب ســرد می‌زنند. 
ســرعت آب و تلاطم رود طوفــان‌زده در قدم اول 
کنــد. غواص‌ها یک  می‌خواهــد همه را نــا امید 
متــر جلــو می‌رونــد، آب دو متــر آن‌هــا را عقــب 
می‌نشــاند. آن‌ها با رشته‌ای طناب به هم وصل 
هســتند. بایــد در آب عصبانی هی فیــن بزنی و 
کم‌کم  کنی و  ی! با مــوج زورآزمایی  هــی جلو نرو
نفس‌هایت به شــماره بیفتد و دســتانت از ســوز 
کِرِخــت بشــوند و طنــاب از دســتت رهــا  ســرما 
بشــود و آب بــا شــتاب از جمع جدایــت بکند و 
ک متوجه  یک و وهمنا هیچ‌کس در آن شــبِ تار

غرق شدنت نشود...
که ذکر »یــا زهرا« بر  نبردی ســنگین میــان مردانی 
لب دارند و رودخانه‌ای که راه نمی‌دهد، در گرفته 
اســت. گــروه موقعیت خودشــان را گم می‌کنند. 

همه‌جا آب است و سرگردانی و البته امید.
گهــان پــای نفــر اول به زمین ســفت می‌رســد:  نا
»یا زهرا! رســیدیم به ساحل!« همه از آب بیرون 
می‌آینــد. بی‌صــدا در ســاحل آرایــش می‌گیرند. 
کار اســت. بایــد با هجومــی تند، خط  تــازه اول 
کننــد، ]و البته فتــح[ می‌کنند.  دشــمن را فتــح 
دشــمن راهی جز فرار نــدارد. حاج احمد امینی 
و  عــراق  اول  ک‌ریــز  خا یــال  ی  رو می‌ایســتد 

با بی‌سیم می‌گوید:
»یا فاطمه الزهرا! یا فاطمه الزهرا! حاجی، حاجی، 

مأموریت انجام شد! حالا نوبت شماست...«
یــد اشــک،  کنــار نهــر علی‌شــیر. مروار آن‌طــرف، 
پاییــن  ک حــاج قاســم را می‌گیــرد و  پــا زنجیــر 
می‌آید. حاجی بی‌تاب و اشــک‌بار فریاد می‌زند: 

»زهرا جان، ممنون. بی‌بی جان، متشکرم...«.2
روضه حضرت زهرا؟عها؟، حلّال مشکلات

سردار محمدرضا حسنی سعدی مدیرکل سابق 
بنیاد شهید کرمان و دوست و هم‌رزم حاج قاسم 
ســلیمانی نقل می‌کند که: »در مقطعی از جنگ 
یــادی بــر روی حــاج قاســم و اطرافیانــش  فشــار ز
وارده شده بود و به نقل از اطرافیان ایشان، دلشان 
بسیار گرفته بود. حاج قاسم با مصطفی موذّن‌زاده 
و یکی از مســئولین لشــکر به دنبال شــهید علی 
که مــدّاح و قاری قرآن بود، می‌گشــتند.  ماهانــی 
آن‌ها به شــهید علی ماهانی3 می‌گویند: »تو فقط 
گریه  برای ما روضهٔ حضرت زهرا؟عها؟ بخوان تا ما 
کنیم و مقداری سبک شویم«. حاج قاسم هم با 

گریه می‌کرد. روضه، زار زار 
یــادی بــه  ســردار ســلیمانی ارادت فوق‌العــاده ز
اســم  زمــان  هــر  و  داشــتند  زهــرا؟عها؟  حضــرت 
حضــرت زهــرا؟عها؟ و امــام حســین؟ع؟ می‌آمــد 

اشک‌هایشان جاری می‌شد.4 

2. خبرگزاری مشرق

3. شهید علی ماهانی در عملیات والفجر ۳ به شهادت رسیدند

4. خبرگزاری شبستان

تو فقط برای 
ما روضهٔ 
حضرت 
زهرا؟عها؟ 
بخوان تا ما 
گریه کنیم و 
مقداری 
سبک شویم

هر زمان اسم 
حضرت 

زهرا؟عها؟ و 
امام 

حسین؟ع؟ 
می‌آمد اشک‌ 

هایشان 
جاری 
می‌شد
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متعدد، شرط پذیرفتن سخنان آن‌ها را متقاعد کردن پسرش بیان 
کرد که عملًا نشــدنی بود و همین امر جلسات ایشان در امامزاده 
صالح را مکانی برای تجمع مدافعان سران فتنه تبدیل کرده بود.

پس از وقایع سال ۸۸ نظرات و رفتارهای ضدونقیض زیادی از 
ایشــان ســراغ داریم. در چند سال اخیر ایشان به دعوت پسرش 
چندیــن مرتبه به خارج از کشــور ســفرکرده و جلســات تبلیغی 
کــرده اســت. در این اواخر که ایشــان در فرانســه به ســر  را برگــزار 
که مهم‌ترین  می‌برند رفتارهای عجیبی را از خود نشان داده‌اند 
آن‌ها پیام تســلیت بابت درگذشت مسعود امیر ارجمند رئیس 
گرفتــن در برابر  ســازمان اطلاعاتی منافقیــن و همچنین موضع 
کــه واکنش‌هایی را از  اعــدام روح‌الله زم و شــهید خوانــدن او بود 
ســوی بســیاری از بزرگان در پی داشــت. در ادامه به متن بیانیه 

آیت‌الله جاودان اشاره می‌شود.

متن بیانیه آیت‌الله جاودان در خصوص اقدامات اخیر آقای امجد

نْکَاثًا«
َ
ةٍ أ هَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ

َ
تِی نَقَضَتْ غَزْل

َّ
کَال  تَکُونُوا 

َ
»وَل

کــه بارها با حالــت تضرع، از  من از دوســتان شــما شــنیده بودم 
عاقبت‌به‌خیری و ترس از عاقبت به شــری ســخن گفته بودید. 

شــیخ محمــود امجــد، امام‌جمعــه نهاونــد و نماینــده 
امــام خمینــی در غرب کشــور در اوایل انقــاب، نامی 
کــه در امامــزاده صالــح و مدرســه  افــرادی اســت  بــرای  آشــنا 
عالی شــهید مطهری و مســجد کوی دانشــگاه تهــران به دنبال 

جلسات دینی بوده‌اند.
یــادی بــا رهنمودهــای آقــای امجــد  در ســال ۷۸ شــاید عــده ز
خــود را از جمــع اغتشاشــگران جــدا کــرده و بــه راه برگشــته‌اند. 
همه‌چیــز بــرای اســتفاده از ایشــان در تعلیــم معــارف اســام و 

انقلاب مساعد است.
در ســال ۸۸ که فتنه برپا شــد، بســیاری منتظر بودند که ایشان 
کرده و از گمراهی  مانند دهه گذشته مخاطبان خود را هدایت 
نجات دهد، اما گویا مواضع شیخ در سال ۸۸ تفاوت بسیاری 
با مواضع ایشان در دهه قبل دارد. او امسال خود را مدافع سران 
فتنه و در مقابل نظام قرار می‌دهد و بسیاری دلیل این تفاوت را 
نزدیکــی فرزندش با روح‌الله زم، مهدی هاشــمی و افرادی از این 

طیف می‌دانند که در فتنه حضوری فعال داشتند.
گاهان نتوانست برای  حتی توضیحات و جلسات دلســوزان و آ
ایشــان در برابر فضاسازی شــبانه‌روزی نزدیکانش کاری از پیش 
ببــرد و تغییــری در مواضــع ایشــان ایجاد نکرد و پس از جلســات 

»مجد« خوبه خدا بده...
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

هیئت تحریریه ماهنامه مقام امین�، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

کنند برایشان وجود دارد. در این میان  که باشــند تا آخرین لحظه امکان اینکه از مســیر حق خارج بشوند و اشتباهی  کســوتی  انســان‌ها در هر 

که هرچه صعود بیشــتر باشــد،  ک‌تر اســت؛ چرا اهل علم نه‌تنها از این قاعده مســتثنا نیســتند، بلکه ســقوط آن‌ها بســیار ســهمگین‌تر و خطرنا

که به‌نوعی با آن‌ها در ارتباط  کســانی را  ســقوط دردآورتر اســت. از طرفی اهل علم با سقوطشــان فقط خود را به تباهی نبرده‌اند؛ بلکه تمام 

کت می‌کشند و سبب بی‌دینی آن‌ها نیز می‌شوند. هیچ‌کس هم جز معصومین )ع( حق ندارد خود را از این نوع انحرافات مصون بداند و همه باید  بودند به ورطه هلا

ک دور بمانند. به جهت افزایش توجهات نسبت به این قضایا و اهمیت این موضوع، متنی از سرگذشت محمود  کنند تا از این موقعیت هولنا همیشه با دقت سعی 

که با مدد حضرت حق و الطاف اهل‌بیت عصمت و طهارت همه علما و روحانیون و طلاب و به‌تبع  امجد آماده شــد تا درس عبرتی برای همگان باشــد. امید اســت 

ایشان همه مردم از این نوع اتفاقات در امان باشند، انشاءالله.

کتــاب لب اللبــاب، ]نوشــته حاج ســید محمدحســین  شــما 
حســینی تهرانی[ درس‌های اخــاق مرحوم علامه طباطبائی را 
قاعدتاً به یاد می‌آورید، این عبارت از ایشان در آنجا آمده است:
»حــاج امامقلــی نخجوانــی که اســتاد معــارف مرحوم آقا ســید 
حســن آقــا قاضــی، والــد مرحــوم آقــای حــاج میــرزا علــی آقــا 
قاضی)رضــوان الله تعالــی علیهــم( بــود و نــزد مرحــوم آقــا ســید 
حســین قزوینی در اخلاقیات و معارف الهیه مراتب استکمال 
را طی می‌نمود، گوید: پس‌ازآنکه به سن پیری و کهولت رسیدم 
شــیطان را دیــدم که هــر دو ما در بــالای کوهی ایســتاده‌ایم، من 
گــذاردم و بــه او گفتم: مرا ســن  دســت خــود را بر محاســن خود 

پیری و کهولت فراگرفته، اگر ممکن است از من درگذر.
شیطان گفت: این‌طرف را نگاه کن.

وقتی نگاه کردم درّه‌ای را بسیار عمیق دیدم که از شدت خوف 
گفت: در دل  و هراس، عقل انســان مبهوت می‌ماند. شــیطان 
گــر چنگال من بــر تو بند  مــن رحــم و مــروت و مهر قــرار نگرفته،‌ ا

گردد، جای تو تهِ این دره خواهد بود که تماشا می‌کنی«.
آیا همچنین خطری دامن‌گیر شما شده است؟!

از یکــی از دوســتان مطمئن شــنیده بودم، یــک صبح جمعه‌ای 
در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )سلام‌الله علیها( شما با 
گردان و مریدانتان، به مرحوم آقای  جمع دوستانتان و در واقع شا
پهلوانی)رضوان الله علیه( برخورد کردید، درحالی‌که دائماً شعار 
صلــوات بــا عددهــای بــزرگ می‌دادید و دوســتان شــما صلوات 
می‌فرستادند -بنده نیز این جریان را در اعتکاف رجبیه مسجد 
دانشــگاه تهــران، دیده بودم- مرحــوم آقای پهلوانی وقتی شــما و 
این جمع و جریانات را مشاهده کردند، به‌شدت با شما برخورد 

کردند و این عمل را داستان مرید و مراد بازی دانسته بودند.
بنده می‌دانستم که شما خدمت مرحوم آقای بهجت و مرحوم 
گردی می‌کردیــد یــا حداقل  آقــای بهاءالدینــی، بــه شــکلی شــا
گرد و مریــد بــه آن دو بزرگــوار مراجعــه داشــتید، و  به‌صــورت شــا
که این دو بزرگوار و علی‌الخصوص مرحوم آقای  همه می‌دانند 
بهاءالدینی نســبت بــه رهبر کبیر انقلاب و رهبــر کنونی، چقدر 

علاقه و ارادت داشتند و تأیید و تقویت می‌کردند.
مــن می‌دانــم شــما پســر خودتــان را مجتهــد و عــادل می‌دانید. 
‌)درحالی‌که شاهدان معتبر می‌گویند، حتی دروس سطح را هم 
درست نخوانده باشد!( شما و آقازاده، ظلم و جور، ضرب‌وجرح 

کردن چشمان مردم فرانسه را شاهد نبودید؟ ولی نه آهی  کور  و 
و نه فریادی از شــما شــنیده نشد. آن دولت، دولتِ کفر است و 
علناً به ســاحت مقدس و نورانی رســول اکرم )صلوات‌الله‌علیه 
کــرده اســت، اصــاً ایــن مســئله اوقــات شــما را  و‌آلــه( اهانــت 

تلخ نکرده است؟!
بــه  یک‌میلیــون الجزایــری در جنگ‌هــای اســتقلال الجزایــر، 
دســت فرانســویان نابــود شــدند و آن دولــت بــا نهایت قســاوت 
به‌وســیله لژیونرهــای خارجی خود، این مســلمانان مظلوم را به 

ک و خون کشید. خا
ایــن دولــت و دولت‌هــای اروپایــی دیگــر، همچــون انگلیــس و 
گرفتار و اســیرند. آیا ترجیح دادن  آلمان در چنبره صهیونیســم 

این دولت به کشور مسلمان ایران، شرعاً جایز است؟!
شــما حتی کشتن نصیری، هویدا و افسرانی که دستور شلیک 
و قتل‌عام مردم تهران و ســایر نقاط کشــور را داده بودند، همه را 

مظلوم خواندید و شهید!
ده ســال از دولــت اســامی ایــران در ولایــت امــر حضــرت امام 
را  او  بــزرگان  کــه  شــخصیتی  گذشــت،  علیــه-  -رضــوان‌الله 
ولــیّ از اولیــای خــدا می‌دانســتند، درحالی‌کــه شــما همه آنچه 
کشــتارِ بی‌گناهــان دانســته و  آن روزگار اتفــاق افتــاده را ‌ظلــم و 
بدتــر اینکــه آن‌هــا را بــر عهده رهبــر بزرگــوار کنونی دانســته‌اید؟! 
آیــا ایــن یک افترای بــزرگ نبود؟! آیــا می‌تــوان در روز جواب این 

سخنان را جواب داد؟!
۱۷۰۰۰ شــهید تــرور در کوچه‌هــا و خیابان‌هــای ایــران را اصلًا به 
یــاد نیاوردیــد و اعدام این‌گونه منافقــان را -در حــدود ۷۰۰ نفر- 

شهادت فرض کرده‌اید؟!
گزیــر در حملــه عــراق به ایــران هم باید کشــته‌ها، جانبــازان و  نا
اسیرانی که بیش از یک میلیون نفر بودند را مستحق جهنم بدانید 

و ثمره دفاع از اسلام و میهن را یک ظلم مضاعف بشمارید!
دَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ؟!

َ
 ل

َّ
فِظُ مِن قَوْلٍ إِل

ْ
شما معتقد نیستید که ما یَل

مــن می‌دانــم که قضــاوت هرکس بر اســاس اطلاعات اوســت. 
درست یا نادرست.

آیــا امــکان نــدارد در منابــع اطلاعاتــی بیســت ســال اخیــر عمر 
خودتان بازنگری کنید؟

ا کُنتُمْ تَفْتَرُونَ نَّ عَمَّ
ُ
ل

َ
تُسْأ

َ
تَالِلَّه ل

محمدعلی جاودان. 
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بعد بصیرتی



در   ۱۳۲۱ ســال  در  برونســی  عبدالحســین  شــهید   
یــه چشــم به  کدکــن« تربت‌حیدر روســتای »گلبــوی 
گشــود و در دامان خانواده‌ای مذهبــی پرورش یافت.  جهــان 
در ایــام جوانــی از روســتا به شــهر مشــهد مــی‌رود، ابتــدا چون 
حرفه‌ای بلد نبود در یک ماســت‌بندی مشــغول و سپس وارد 
شــغل بنایــی می‌شــود و تــا ورود به ســپاه، این شــغل را ادامه 
توســط  کــه  کرامــت  در جلســات مســجد  ایشــان  می‌دهــد. 
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای -حفظــه الله- برگــزار می‌شــود، 
شــرکت می‌کنــد. البته حضــرت آقــا را از قبل نمی‌شــناخته، 
گذرش بــه آن مســجد می‌افتد و شــیفته معظم  بلکــه اتفاقــی 
لــه می‌شــود. در همــان برهه، افرادی از روســتا بــرای تحصیل 
ی بــه مشــهد رفتــه بودنــد و چــون جایــی بــرای  علــوم حــوزو
که یک زیرزمیــن اجاره‌ای  اقامــت نداشــتند در منزل ایشــان 
بــود مســتقر شــدند. آقای برونســی مخارج زندگــی آن‌ها را هم 
آن  در  را  برونســی  شــهید  شــخصیت  آنچــه  می‌کــرد.  تأمیــن 
که  کمــک به همیــن طلبه‌هایــی بود  زمــان می‌ســازد در واقــع 
در خانــه‌اش زندگی می‌کردند. روزها طلبه‌ها در حوزه علمیه 
مشــهد درس می‌خواندند، اوســتا عبدالحســین هم به دنبال 
کــه ایــن طلبه‌هــا در حــال  شــغل بنّایــی می‌رفــت. شــب‌ها 
مباحثه بودند و درسشــان را بــا همدیگر مرور می‌کردند، آقای 
گونه، آیات،  گوش می‌داد و بدیــن  برونســی نیز می‌نشســت و 
شــخصیت  یــج  به‌تدر می‌گرفــت.  یــاد  را  احــکام  و  معــارف 
بعدهــا  و  می‌گیــرد  شــکل  به‌درســتی  برونســی  عبدالحســین 
کــه هــر موقــع می‌خواســت در جبهــه  بــه جایگاهــی می‌رســد 

وحید عبدلی�، طلبه پایه دوم ،حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که وصل،  وجود مقدسه و نازنین حضرت زهرا )س( در زوایای قلب شیعیان از جایگاه بلندمرتبه‌ای برخوردار است و یکی از آن جماعتی 

که در این نوشته درباره شهید عبدالحسین برونسی  به محبت حضرت زهرا ســام‌الله علیها می‌باشــند، شــهدا سرافراز و بلندآوازه هســتند 

که از ارادتمندان واقعی حضرت زهرا )س( بود ســخن به میان خواهذ آمد.

خاطراتی از اوستا عبدالحسین...

کســی حرفی مــی‌زد، با یک آیــه قرآن یا  گر  کنــد یا ا ســخنرانی 
یــک حدیث جواب او را می‌داد.1

اوســتا  رهبــری  مقــام معظــم  تعبیــر  بــه  یــا  و  برونســی  شــهید 
عبدالحســین یکــی از شــجاع‌ترین فرماندهــان دفــاع مقدس 
بــود و وقتی انســان به چهره ایشــان نگاه می‌کــرد، چون قبل از 
کارگر بنایــی بود، خیلــی فرماندهی  ورود بــه ســپاه پاســداران 
گــردان و فرمانــده  بــه ایشــان نمی‌خــورد، امــا بعدهــا فرمانــده 
ی است در  که سید بزرگوار ن شهید برونســی  تیپ شــد. معاو
ی مهم از زندگی شــهید  کوشــک، فــراز ک‌های نرم  کتــاب خا
کــه دشــمن از  کــرده اســت: »در یکــی از عملیات‌هــا  را بازگــو 
نقشــه‌مان بــا خبــر شــده بــود، وقتــی وارد قســمتی از میــدان 
جنگ شــدیم، فشــار عجیب و ســنگین دشــمن ما را احاطه 
گــردان زمین‌گیــر شــدند و در وضعیــت محاصره  کــرد و افــراد 
ی  کار گرفته بودیم و تحت فشــار دشــمن نمی‌توانســتیم  قــرار 
انجــام دهیــم، در چنیــن حالتــی عبدالحســین را مشــاهده 
کردم  ی زمیــن افتــاده اســت. وقتی صدایــش  کــه بــر رو کــردم 
ک برداشــت،  که ســر از خا متوجه نشــد و بعد از چند لحظه 
یــه صورتــش خیــس شــده اســت. شــروع به  گر دیــدم از فــرط 
گفــت: »ســید! چهــار یــا پنــج نفــر از  کــرد و بــه مــن  صحبــت 
کــرده و بیســت و پنــج قــدم بــه  آرپی‌جــی‌زن هــا را انتخــاب 
پنج قدم به  یــد و بعد از اینکــه بیســت‌و ســمت راســت می‌رو
ید و  ســمت راســت رفتیــد، چهل قــدم به ســمت جلــو می‌رو
بعــد بــه بچه‌هــا بگو بــه هر آنچه جلوی‌شــان اســت، شــلیک 
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او  بــه  شــد،  تمــام  صحبت‌هایــش  این‌کــه  از  بعــد  کننــد.« 
گفت:  کشــتن بدهی!« در پاســخ  گفتــم: »می‌خواهــی ما را به 

»همین‌که شــنیدید، برخیز و برو!«
کردیــم، مراقب بــودم که طبق   بعدازاینکــه بــا بچه‌هــا حرکــت 
کنیــم. وقتــی به نقطــه مد نظر  گفته‌هــای عبدالحســین عمــل 
رســیدیم به بچه‌ها گفتم: »بزنید!« بعد شــلیک بچه‌ها، گویی 
گرفت و چند مقر فرماندهی‌شان  جهنمی برای بعثی‌ها شکل 
بــه دســت  نابــود شــد و مــا پیــروزی خوبــی در آن عملیــات 
آوردیــم. فــردای آن عملیــات، وقتــی منطقه رو مشــاهده کردم 
که دیشــب در وســط میدان مین  بهت‌زده و متحیر شــدم زیرا 
که هیچ  کــرده بود  بودیــم و عبدالحســین به‌گونه‌ای هدایتمان 

اتفاقی رخ نداد.
ئم عجیب، فهمیدم این اتفاق و دســتور به‌صورت  از این علا
که  گفتم: »چگونه شــد  عــادی نبوده اســت. به عبدالحســین 
گــواری حادث  راهنمایــی تــو به این دقت بــود و هیچ اتفاق نا
نشد؟« بعد از اصرار و پافشاری فراوان من گفت: »سید! وقتی 
ی زمین به سجده افتاده بودم، به حضرت زهرا )س( توسل  رو
که از دســت  کاری  کــردم و عرضــه داشــتم: »خانــم جــان! هــر 

کــه در اینجا هســتند،  مــا بــر می‌آمــد انجــام دادیــم. این افــراد 
مسئولیتشــان بــا مــن اســت« بعد حضــرت زهرا )س( را قســم 
دادم و گفــت: »خانــم! شــما کمکــی بفرماییــد و گره‌خــورده را 
کنم.« ســید جان! حضرت  کاری  باز بفرمایید! من نمی‌توانم 
پنج قدم به سمت راست  زهرا )س( به من فرمودند: »بیســت‌و
کنید...«2 ید و بعد شلیک  و بعد چهل قدم به سمت جلو برو
ایــن شــهید چنیــن  بیاناتــی دربــاره  مقــام معظــم رهبــری در 
که این شــهید عزیز وارد جنگ می‌شــود، نه  فرمودنــد: »زمانــی 
معلومــات دانشــگاهی دارد و نــه عنــوان و تیتــر رســمی دارد، 
که به  کار مدیریت جنــگ پیشــرفت می‌کند  امــا آن‌چنــان در 
مقامــات عالــی می‌رســد و شــخصیت برجســته‌ای می‌شــود، 
کــه مثــاً فرمانــده تیپ می‌شــود و  شــخصیت جامع‌الاطرافــی 

بعد هم به شهادت می‌رسد.« 
ایشــان افزودنــد: »این‌هــا جزو عجایــب و چیزهای اســتثنایی 
کــه دیگــر نظیــر نــدارد و نمی‌تــوان هیچ جای  انقــاب ماســت 
که ایشــان  کــرد. من از افرادی شــنیدم  دیگــر را بــا این مقایســه 
)شــهید برونســی( در آن‌وقت، برای مجموعه‌های دانشجویی 
و دانشگاهی که از مشهد به جبهه می‌رفتند، صحبت می‌کرد 

و همه را مجذوب خودش می‌کرد.«
کید کردند: »اســتعداد انقلاب برای  رهبــر انقلاب همچنین تأ
پــرورش شــخصیت‌های برجســته و افــراد تــا ایــن حــد اســت 
گرفــت. این‌ها اهمیــت انقلاب و  و این‌هــا را نبایــد دســت‌کم 
عظمــت انقــاب و عمــق انقــاب را نشــان می‌دهــد. ماهــا به 
ظواهــر نــگاه می‌کنیــم، ایــن اعمــاق را بایــد دید. وقتی انســان 
ایــن اعمــاق را می‌بیند، آن‌وقت افق در مقابل چشــمش اصلًا 

یک‌چیز دیگری می‌شود.«
ایشــان افزودنــد: »بــه نظر من شــهید برونســی و امثــال او را باید 
نمــادِ یک چنیــن حقیقتی به‌حســاب آورد، حقیقــت پرورش 
انسان‌های بزرگ با معیارهای الهی و اسلامی، نه با معیارهای 
ظاهــری و معمولــی. بــه هر حال هر چــه از این بزرگــوار و از این 

یاد نیست و بجاست.«3 بزرگوارها تجلیل بکنید ز

ک‌های نرم کوشک با کمی تصرف 2.  خلاصه بخشی از کتاب خا

3. از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شــهید عبدالحســین برونســی در سوم 
اسفند 1388

زمین‌گیر شدیم، مددی!
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مُسمّط مُخمّس

غزل‌خوانی‌هــا و  عشــق  طایفــهٔ  از  مــردی 
بارانی‌هــا مونــس  ســحر،  اهالــی  از 
کنعانی‌هــا ظلمــت  از  پــر  شــب‌های  مــاه 
نیســتانی‌ها ســالار  قافلــه‌  همــره 
کرمانی‌هــا رمــی 

َ
گ خــون  ز  ســرخ  لالــه‌ای 

بــود لبخنــدش  و  گریــه  خــدا،  قهــر  و  خنــده 
بــود خداونــدش  معشــوق  کــه  بــود  عاشــقی 
بــود پیونــدش  حلقــهٔ  پــی  عمــر  همــهٔ 
بــود ترفنــدش  کــه  بــود  ســحر  اشــک  نظــر  بــه 
هــا ربّانــی  عالــم  پــی  بــود  پیش‌تــر 

علــی معرکه‌گــردان  ولــی،  بُــرّان  تیــغِ 
علــی ایمــان  بی‌ســاحل  نوشــیم  جرعــه 
علــی دســتان  بــه  نیــز  دل  و  داده  کــف  بــه  ســر 
علــی مســلمان  ســلمانِ  شــده  ســر  تــا  پــای 
کســی دیــده از ایــن دســت مســلمانی‌ها؟ چــه 

گــرم زمســتانی  نیــز  دمــش  ز  زمســتان  شــد 
گــرم ایرانــی  دلِ  شــد  او  دلگرمــیِ  بــه  کــه 
گــرم پشــت ایــن مُلــک شــد از نــام "ســلیمانی" 
گــرم دبســتانی،  طفــان  لــب  نامــش  بــه  و 
دبســتانی‌ها تکلیــف  شــده  عشــقش  مشــق 

افتــاده تب‌وتــاب  در  دل  خانــهٔ  هــم  بــاز 
افتــاده ســحاب  اشــک  گــذر  دل،  ره  بــه 
کــه زچشــم تــو حجــاب افتــاده! ای شــهید ای 
افتــاده شــراب  بــه  خمــارت  چشــم  از  چشــمم 
ســلیمانی‌ها دامــان  بــه  مانــده  دل  دســتِ 

قاســم یکســر  شــده  وجــودم  تــو،  از  شــدم  پُــر 
قاســم! کبــر،  ا و  عبّاســی  روضــهٔ  توأمــان 
قاســم! پرپــر،  لالــهٔ  تــوای  بــه  بگویــم  چــه 
ســرِ بــی تــن شــده‌ای، یــا تــنِ بــی ســر، قاســم!؟
قربانی‌هــا و  نذوراتــی  و  اســت  عشــق  راه 

****

می‌خواهــد نظــر  اهــل  نظــر،  بــه  دل  ســفرِ 
می‌خواهــد نفــر  فرمانــده  کــه  برخیــز  بــاز 
می‌خواهــد ســر  و  تــن  از  ســپری  ایمــان،  مــرز 
می‌خواهــد تبــر  ابلیــس،  گــردن  زدنِ 
گلســتانی‌ها و  ســت  فتنــه  آتــش  قصّــهٔ 

می‌گــردد بــا  اهــل  ولا،  اهــل  شــد  کــه  هــر 
می‌گــردد شــهدا  چــون  خــدا،  خــون  در  غرقــه 
می‌گــردد خــدا  ز  بلنــدی  شــعر  از  بیتــی 
می‌گــردد بــا  و  کــرب  ره  شــهیدان  از 
پریشــانی‌ها و  ســت  عشــق  مطلــع  کربــا، 

پایــه  کمــال‌زارع�،  حســین  امیــر 

پنجم، طلبه حوزه علمیه آیت الله 

حق‌شــناس؟ره؟ )امیــن الدوله - 

فیلسوف الدوله( 

شــهید ســلیمانی، اباالشــهدا شــهیدان مقاومت و سید آنان 

میباشــد. همین مهم موجب میشود تا زنده‌نگاه داشتن نام 

و یاد ایشــان امری مهم و  خطیر باشــد. لذا باید از هر زمینه و 

که ابزار شعر  کرد  فنی برای نگاه‌داشــت یاد ایشــان اســتفاده 

یکی از روش های بسیار جذاب در این مسیر است. شعر زیر 

در وصــف این شــهید بزرگوار توســطی یکــی از طلاب فاضل 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس سروده شده است.
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که بتــوان به‌وســیله آن‌ها،  شــیوه‌های مختلفــی 
عنــوان را به مخاطبیــن ارائه کرد اتفاق می‌افتد. 
بــرای مثال مســئولین ذی‌ربــط می‌توانند عنوان 

کنند. بحث را در بنرهای تبلغاتی جلسه ذکر 
ک‌های انتخاب عنوانی جذاب: ملا

1- کوتاه باشد.
2- جدید باشد.

3- گویا باشد.
4- جذاب باشد.

5- مفید باشد.

6- به‌روز باشد.
7- متناسب با مخاطب باشد.

کــه بیان شــد، بــرای اشــاره به  در پایــان مطالبــی 
کــه ممکــن اســت توســط  از مــواردی  تعــدادی 
مســئولین ذی‌ربط _تحت عنوان جذاب سازی 
گیــرد، موارد  ســخنرانی_ قبــل از جلســه صــورت 

ذیل به‌صورت تیتر وار عرض می‌شود:
کردن لیســت ریز موضوعــات بحث بین  پخش 

مخاطبین )قبل از جلسه(
بحــث  از  مســابقه  پرسشــنامه  فرســتادن 

سخنران و معرفی جوایز
از  قطعــات صوتــی- تصویــری جــذاب  ارســال 
ــغ معرفــی اســاتید و یا 

ّ
ســخنرانی‌های قبلــی مبل

غد. 
ّ
تخصص‌های مبل

بــرای بحــث خود نهایت تــاش را بــه کار گیرد تا 
عنوان بحث بتواند به عاملی جدی برای شرکت 

کردن مستمعین در بحث او تبدیل شود.
برای مثال فرض کنید در جمعی سخنرانی دارید 
که مخاطبین شــما هیچ تصوری نسبت به شما 
و بحث شــما ندارند بلکه حتی پیش‌فرض‌های 
منفی نیز در ذهن مخاطب وجود دارد، در چنین 
شرایطی شما می‌خواهید در مورد ضرورت ارتباط 
گر این موضوع را  بــا خدا مباحثی را ارائه دهیــد؛ ا
بدون خلاقیت و اســتفاده از روش لازم بخواهید 
بــه مخاطــب ارائه دهیــد طبیعتاً مخاطب شــما 
تکــراری  حرف‌هــای  می‌خواهنــد  بــاز  می‌گویــد 
برایمان بگویند اما کافی است برای موضوع خود 
بــا خلاقیــت و ذکاوت بــه دنبــال عنوانــی زیبــا و 
خلاقانــه بگردید، مثلًا می‌توان بــرای این موضوع 

از عنوان )رقص روح( استفاده کرد.
بــدون شــک مخاطبیــن بــا شــنیدن ایــن عنوان 
قبل از ســخنرانی، انگیــزه مضاعفی برای حضور 
گردند  در جلســه پیــدا می‌کنند تــا لااقل متوجــه 

موضوع محل بحث شما چیست.
)توضیحی در مورد عنــوان رقص روح: وقتی روح 
که با خدا ارتباط  شاد می‌شــود و به رقص می‌آید 

داشته باشد و ...(
مثــال دیگــر اینکه برای موضوع اخــاص، عنوان 

)تنها راه برای رهایی و آرامش( را انتخاب کرد.
گنــاه بــرای همیشــه، آخریــن  یــا عنــوان دوری از 
کمال، بحــران محبوبیــت، چگونه با  مانع بــرای 
خــدا حرف بزنیــم، لحظــه تغییر انســان، خدا در 
کوهســتان، اولین قدم برای اصلاح نفس، تنفس 
هــوای ایمان، مهربان‌تر از مــادر و... که هر یک در 
جــذب مخاطبیــن و حــل معضلــی کــه در فــوق 

بیان شد می‌تواند مؤثر باشد.
کلام فوق  کــه از  لازم بــه ذکــر اســت _همان‌طــور 
جــذاب  مراحــل  از  مرحلــه  ایــن  پیداســت_ 
ســازی، توســط مســئولین برگزارکننده جلسه به 

 انگیزه سازی قبل از سخنرانی
کــه مبلغیــن گاهــی  تی  یکــی از مشــکلا
کــه  بــا آن مواجــه می‌شــوند ایــن اســت  اوقــات 
بــا وجــود اینکــه در انتخــاب موضــوع  خطیــب 
بسیار خوب عمل نموده و محتوایی متناسب با 
مخاطبین را برگزیده و حتی از روش‌های جذاب 
گرفتــه اســت  کلام نیــز بــه درســتی بهــره  ســازی 
کــه در ابتــدای  امــا همچنــان مشــاهده می‌کنــد 
کشــش حضــور در جلســه  جلســه، مخاطبیــن 
را پیــدا نکرده‌انــد و بــرای اســتماع بحــث او در 

جلسه حاضر نشده‌اند.
گر کســی جویای علت این اتفاق شود، می‌یابد  ا
توجیهاتــی  جلســه،  مخاطبیــن  از  عــده‌ای  کــه 
کــه  را بــرای عــدم حضــور خــود بیــان می‌کننــد 
البتــه برخــی از ایــن توجیهــات برای مبلــغ دینی 

محل تأمل می‌باشد.
می‌گوینــد:  مخاطبیــن  از  بســیاری  مثــال  بــرای 
حرف‌هــای او تکــراری اســت، خودمــان بیشــتر 
می‌دانیــم یــا می‌گوینــد چــه می‌خواهــد بگویــد؟ 
همه را قبلًا شنیده‌ایم و امثال این موارد که حتی 

گاهی خود ما هم آن‌ها را شنیده‌ایم.
در ایــن نوشــتار بــرای حــل این مشــکل و معضل 
کــه بســیاری از مخاطبیــن را از منبرهــای امــروز 
کــرده اســت، بــه ارائــه روش‌هایــی پرداختــه  دور 
می‌شود تا بتوان با تمسک به آن‌ها از این مشکل 

مهم و جدی رها گشت.
1- انتخاب عنوان مناسب برای موضوع سخنرانی

که  بــا نگاهــی بــه مفاهیم دینــی دیده می‌شــود 
حــول  ــغ، 

ّ
مبل یــک  بحــث  مــورد  موضوعــات 

تعــداد محــدودی موضــوع می‌باشــد و همیــن 
که در انتخاب موضوع وجود  محدودیت‌هایی 
غ به سراغ 

ّ
دارد سبب می‌شود تا هر مرتبه که مبل

موضوعــی بــرود، مســتمع آن موضــوع را توســط 
مبلغ دیگری شــنیده باشد و همین امر موجب 
کند موضوع و بیانات ســخنران،  شــود او تصور 
ی می‌باشــد یا خودش، آن بحث را بیشتر  تکرار
گــوش فــرادادن به  بلــد اســت و ضرورتــی بــرای 

بحث‌های ســخنران برایش وجود ندارد.
ــغ 

ّ
حــال بــا وجــود ایــن محدودیــت جــدی، مبل

می‌بایست در طراحی و انتخاب عنوانی جذاب 

فن خطابه
شماره سوم: انگیزه‌سازی در منبر با عنوان مناسب

سیدحسن فاتحی�، طلبه پایه هفتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کلام و خطابه توضیحاتی داده شــد، روش‌هایی  گذشــته پیرامون روش‌هایی در باب جذاب ســازی  در 

گفته  کلام خود یاری دهد. در همین این راستا  که هر یک می‌توانست مبلغ را در جهت ارائه بهتر و زیباتر 

کلام دارای 4 محور می‌باشد: که بحث جذاب سازی  شد 

1- انگیزه سازی ابتدایی 2- انگیزه سازی میانی 3- انگیزه سازی پایانی 4- انگیزه سازی قبل از سخنرانی

موارد اول تا سوم در شماره‌های قبلی این نشریه خدمت خوانندگان عزیزان ارائه شد و در این نوشتار نیز به چهارمین و آخرین مورد از 

گذرا می‌شود. موارد فوق اشاره‌ای 

غ 
ّ
مبل

می‌بایست 
در طراحی و 
انتخاب 
عنوانی 
جذاب برای 
بحث خود 
نهایت تلاش 
را به کار گیرد

 
ً
طبیعتا

مخاطب 
شما می‌گوید 

باز 
می‌خواهند 
حرف‌های 

تکراری 
برایمان 
بگویند
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 مرحله ۱( عنوان سازی: مهربان‌تر مادر...
مرحله ۲( انگیزه سازی:

در این مرحله باید بستر را برای ورود به بحث اصلی آماده کنیم و 
برای مخاطب ایجاد انگیزه کنیم تا راغب شود تا آخر سخنرانی 

به شما گوش فرا دهد.
در این مطلب، انگیزه ســازی ما بیان ترس ها و اهوال موجود در 
فضــای تنهایی انســان در صحــرای قیامت می‌باشــد و اوج این 
بحث آیاتی است که بیان می‌کنند پدر و مادر انسان که در دنیا 
راضــی به ذره‌ای ســختی بــرای فرزندانشــان نبودند هــم او را تنها 

می‌گذارند و کسی به داد کسی نمی‌رسد.
بیان آیات:

قِیَامَةِ فَرْدًا )سوره مریم، آیه ۹۵(
ْ
هُمْ آتِیهِ یَوْمَ ال

ُّ
۱. وَکُل

عْمَی )سوره طه، آیه ۱۲۴(
َ
قِیَامَةِ أ

ْ
۲. وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ ال

قْدَام )سوره الرحمن، آیه ۴۱(
ْ
وَاصِی وَ الأ  بِالنَّ

ُ
3. فَیُؤْخَذ

مَفَرُّ )سوره قیامة، آیه ۱۰(
ْ
یْنَ ال

َ
نسَانُ یَوْمَئِذٍ أ ِ

ْ
 ال

ُ
4. یَقُول

اسَ سُکَارَی وَ مَا هُم بِسُکَارَی )سوره حج، آیه ۲( 5. وَتَرَی النَّ
بِیهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِیه )ســوره 

َ
هِ وَ أ مِّ

ُ
خِیهِ وَ أ

َ
مَــرْءُ مِــنْ أ

ْ
ال 6. یَوْمَ یَفِرُّ	

عبس، آیات ۳۴ الی ۳۶(
ابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ وَ صَاحِبَتِهِ 

َ
وْ یَفْتَدِی مِنْ عَذ

َ
مُجْرِمُ ل

ْ
ال 	 7. یَوْمَ یَوَدُّ

خِیهِ )سوره معارج، آیات ۱۱ و ۱۲(
َ
وَ أ

رْضَعَت )سوره حج، آیه ۲(
َ
ا أ  مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ کُلّ

ْ
8. یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذ

مرحله ۳( اقناع اندیشه
در این قســمت، بحث اصلی خود را که دادرســی حضرت زهرا 

؟سها؟ در صحرای قیامت است را بازگو می‌کنیم.
 روایت ۱: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر ؟ع؟  یقول:‌

»لفاطمــة؟عها؟  وقفــة علــی بــاب جهنم فــإذا کان یــوم القیامة، 
کافــر. فیؤمر بمحــبّ قد  کتــب بیــن عینــی کل رجــل مؤمــن أو 
کثــرت ذنوبــه إلی النار. فتقرء بین عینیــه محبّا. فتقول: »إلهی 
و ســیدی! ســمیتنی فاطمــة و فطمــت بــی من تولانــی و تولی 
یتــی مــن النــار و وعــدک الحق و أنــت لاتخلــف المیعاد.«  ذر
انــی ســمیتک  یــا فاطمــة!  فیقــول اللَّه عــز و جــل: »صدقــت 
یتک و  ک و أحب ذر »فاطمــة« و فطمت بک من أحبک و تولا
تولاهــم من النــار و وعدی الحق و أنا لا اُخلــف المیعاد و إنّما 
امــرت بعبــدی هذا إلــی النار لتشــفعی فیه فاشــفعک لیتبین 
ئکتــی و أنبیائــی و رســلی و أهــل الموقــف موقفک منی و  لملا
مکانتــک عنــدی فمن قرأتِ بیــن عینیه مؤمنــاً فجذبتِ بیده 

و أدخلته الجنة.«‌1

1. بحارالانوار، ج ۸، ص ۵۱

فیش!
منبر آماده: دستگیری توسط ام ابیها؟سها؟ ...

حسین نیازآبادی�، پایه هفتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کنــد و بالطبع  گــر مطالــب یــک منبــر آماده باشــد، باعث می‌شــود مبلغان فرصت خــود را برای نحــوه ارائه مطلــب و ... صرف  گاهــی مواقــع ا

تأثیرگذاری بیشتری را بر مخاطبان داشته باشند.

منبر حال حاضر به‌ ســختی و تنهایی انســان اشــاره‌کرده و در نهایت به راه‌حل اساســی آن یعنی دســتگیری حضرت زهرا؟سها؟ اشــاره می‌کند و 

که راه رسیدن به این شفاعت چیست. بیان می‌دارد 

إنهم لکاذبون."« )۳(3 لعــادوا لما نهوا عنه و
روایت ۴: عیون أخبار الرضا؟ع؟: بالأسانید الثلاثة 

عن الرضا، عن آبائه؟عهم؟ قال:
 قال رسول الله؟ص؟ : »إنی سمیت ابنتی فاطمة لان 

الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار.«
مرحله ۴( رفتار سازی

غ بایــد در ایجاد  ِ
ّ
در ایــن بخــش از ســخنرانی، مبل

حرکــت به ســمت یــک یا چنــد رفتار در راســتای 
بحث خودش بکوشد. که در بحث ما، کوشیدن 
برای مشــمول شفاعت حضرت زهراء؟عها؟  شدن 
آن رفتار مد نظر اســت که برخی از روایات آن را به 

عنوان نمونه می‌‌آوریم:
 

ُ
 تَنَال

َ
 شَــفَاعَتَنَا ل

َ
ادِقُ؟ع؟ : »إِنّ  الصَّ

َ
روایت ۱: قَال

ةِ.«4
َ

ل مُسْتَخِفّاً بِالصَّ
هْــلِ 

َ
لِ »شَــفَاعَتُنَا  ــادِقُ؟ع؟:  الصَّ  

َ
قَــال روایــت ۲: 

ائِبُون.«5 ا التَّ مَّ
َ
کَبَائِرِ مِنْ شِیعَتِنَا وَ أ

ْ
ال

ان  ســره  »مــن   : ــادِقُ؟ع؟  الصَّ  
َ

قَــال  :۳ روایــت 
ینفعه شــفاعة الشــافعین عنــد اللَّه فلیطلــب الی 

اللَّه ان یرضی عنه.«6
مرحله ۵( پرورش احساس

در ایــن مرحلــه از اشــعار و داســتان‌هایی دربــاره 
شفاعت حضرت زهراء؟عها؟ و یا سخنی از شهداء 
و علماء درباره شــفاعت ایشان برای بیشتر شدن 
بار احساســی منبــر و آمادگــی بــرای ورود به روضه 

استفاده می‌شود... )شعر از محسن بلنج:(
مــا زنده به لطــف و رحمت زهرائیم

زهــــرائیم خدمــــت  بــرای  مأمــور 
روزی که تمام خلق حیران هستند

زهــــرائیم شفــــــاعت  منتظــــر  مــــا 

مرحله ۶( روضه حضرت زهراء؟عها؟. 

3. بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۶۵

4. من لایحضره الفقیه ج 1 ص 206

5. من لایحضره الفقیه ج 3 ص 574

6. بحار الانوار جلد 3 صفحه 304

روایت ۲: قال رسول الله ؟ص؟:
مینَ 

َ
عال

ْ
دَةُ نِســاءِ ال هــا سَــیِّ

َ
ــا ابْنَتــی فاطِمَــةُ فَإنّ وَ أمَّ

خِریــنَ وَ هِــیَ بَضْعَــةٌ مِنّــی وَ هِیَ 
ْ

لیــنَ وَ ال وَّ
ْ

مِــنَ ال
تی 

َّ
نُــورُ عَیْنــی وَ هِــیَ ثَمَــرَةُ فُــؤادی وَ هِــیَ رُوحــیَ ال

ةُ. مَتــی قامَتْ  نْســیَّ
ْ

حَوْراءُ ال
ْ
بَیْــنَ جَنْبَــیَّ وَ هِــیَ ال

ــهُ زَهَرَ نُورُها 
ُ
 جَلال

َ
هــا جَلّ بِّ فــی مِحْرابِهــا بَیْنَ یَدَیْ رَ

کِــبِ لِهْلِ  کَوا
ْ
لِمَلائِکَــةِ السَــماءِ کَمــا یَزْهَــرُ نُــورُ ال

 لِمَلائِکَتِهِ: »یا مَلائِکَتِی! 
َ

وَجَلّ  الُله عَزَّ
ُ

رْضِ وَ یَقُول
ْ

ال
دَةِ إمائی قائِمَةً بَیْنَ یَدَیَّ  انْظُرُوا إلی أمَتی فاطِمَةَ سَیِّ
تْ 

َ
تَرْتَعِــدُ )تَرْعَــدُ( فَرائِصُها مِــنْ خیفَتی وَ قَــدْ أقْبَل

کُــمْ أنّی قَــدْ آمَنْتُ  بِهــا عَلــی عِبادَتــی. اُشْــهِدُ 
ْ
بِقَل

شیعَتَها مِنَ النّارِ.«2
روایت ۳: قال أبو جعفر؟ع؟:

والله یــا جابــر! إنها ذلــک الیوم لتلتقط شــیعتها 
کمــا یلتقــط الطیر الحــب الجید من  ومحبیهــا 
الحــب الــردئ، فــإذا صــار شــیعتها معهــا عند 
بــاب الجنــة یلقــی الله فــی قلوبهــم أن یلتفتــوا 
فــإذا التفتــوا فیقــول الله عــز وجــل: »یــا أحبائی! 
مــا التفاتکــم وقــد شــفعت فیکــم فاطمــة بنت 
حبیبــی؟« فیقولــون: »یــا رب! أحببنا أن یعرف 
»یــا  الله:  فیقــول  الیــوم.«  هــذا  مثــل  فــی  قدرنــا 
لحــب  أحبکــم  مــن  وانظــروا  ارجعــوا  أحبائــی! 
فاطمــة، انظــروا مــن أطعمکــم لحــب فاطمــة، 
کم لحــب فاطمــة، انظــروا من  کســا انظــروا مــن 
مــن  انظــروا  فاطمــة،  فــی حــب  کم شــربة  ســقا
رد عنکــم غیبــة فــی حــب فاطمــة خــذوا بیــده 
وأدخلــوه الجنة.« قال أبو جعفر: »والله، لا یبقی 
کافــر أو منافــق، فــإذا  ک أو  فــی النــاس إلا شــا
کمــا قال الله تعالی:  صــاروا بین الطبقات نادوا 
»"فمــا لنا من شــافعین ولا صدیــق حمیم"«)۱( 
مــن  فنکــون  کــرة  لنــا  أن  »"فلــو  فیقولــون: 
المؤمنین"« )۲(. قال أبو جعفر )علیه الســام(: 
»هیهــات هیهــات! منعــوا مــا طلبــوا "ولــو ردوا 

2. أمالی الصدوق، مجلس ۲۴

راه دستیابی 
به شفاعت 

حضرت 
زهرا؟سها؟ 

چیست؟
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اســت. روایاتــی اســت که مخاطــب آن عوام نبوده و پزشــکان 
گروه دیگــر، از »آداب طبابت« ســخن  مــورد خطاب هســتند. 
که به‌عنوان مســتحبات مــورد توجّه قرار می‌گیرند؛ و  می‌گویند 
گروه بعدی راجع به مســئله »پیشــگیری« بحث می‌کنند؛ این 
دسته از روایات، اعمالی را ارائه می‌دهند که از بروز بیماری‌ها 

جلوگیری می‌کنند.1
کتاب‌های  کارهایی در شناسایی  در حوزه حدیث شــیعی، 
منابــع اصلــی، در  از  برخــی  و  گرفتــه  روایــت طبــی صــورت 
امــام  بــه  دســترس و خــاص ماننــد رســاله ذهبیــه منســوب 
کتاب طب الائمه نوشــته پســران  رضا؟ع؟ بررســی شــده‌اند. 
کمــی مــورد  بســطام یعنــی ابوعتــاب، عبــد الله و حســین نیــز 
اعتمــاد  پژوهش‌هــا،  ایــن  حاصــل  اســت.  قرارگرفتــه  کاوش 
چندانــی بــه این کتب بــرای ما به ارمغان نمی‌آورد. انتســاب 
همــه روایــات آن‌هــا بــه معصومــان؟عهم؟ قابــل اثبــات نیســت 

1.  اعتبار سنجی روایات طبی، ص ۶

 و برای بررســی بحث می‌توان به چهار اشکال اساسی 
بر ردّ نظریه نظام طب اسلامی اشاره کرد:

۱. ضعف احادیث طبی
کــه در موسســه دارالحدیــث بــه انجــام   بــر اســاس تحقیقــی 
که در زمینــه طب به‌صورت  رســیده اســت، مجموعه روایاتی 
غیرتکــراری احصــا شــده‌اند - فارغ از بررســی ســندی و متنی 
)شــامل صحیــح و غیــر صحیــح( حــدود شــش هــزار روایــت 
کــه به‌طــور تقریبی هشــتاد درصد ایــن احادیــث، فاقد  اســت 
ســند هســتند و حدود پنــج درصد آن‌ها دارای ســند صحیح 
کلینــی  مرحــوم  »الکافــی«  کتــاب  از  غالبــاً  کــه   - هســتند 
»خــواص  بــاب  در  روایــات  ایــن  از  دســته‌ای  شــده‌اند.  نقــل 
کی‌ها« ســخن می‌گویند و به آن معنی، درباره تشــخیص  خورا
بیمــاری یا درمان آن ســخن نمی‌گویند. قســمتی دیگــر از این 
اســت.  نبایدهــای پزشــکی«  و  »بایدهــا  بــه  مربــوط  روایــات، 
که یک پزشــک موظّف بــه رعایت آنان  واجبــات و محرماتــی 

اعتبار سنجی انگاره طب اسلامی
طب در مبانی اصولی و رجالی چیست؟

مهدی ‌میرزایی�، پایه هفتم ، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در ســال‌های اخیر توجّه محافل علمی حوزوی را به خود مشــغول داشــته و اذهان اندیشــمندان را به خود معطوف ساخته  کی از مباحثی 

اســت، انگاره طب اســامی و اســتخراج آن از منابع دینی اســت. در این میان برخی مدّعی‌اند با استفاده از منابع دینی علی‌الخصوص منبع 

سنّت می‌توان به تأسیس علم طب اسلامی دست زد و وجود چندین هزار روایت طبی در منابع حدیثی این امکان را برای ما فراهم می‌آورد 

کنیم )بیانیه مدعی طب اسلامی /ایکنا(. در این نوشتار به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. کرده، بیماری‌ها را با آن درمان  تا نظامی را با عنوان نظام طب اسلامی ایجاد 

ی روایــات آن‌هــا تردیــد  گــردآور ی  گاه در درســتی و اســتوار و 
کتاب‌ها  ن بر این، بخشــی از محتوای این  شــده اســت. افزو
بــه ویژه طــب الائمه؟عهم؟ ناظــر به برخــی توصیه‌های اخلاقی 
کــه می‌تــوان از آن به طب  و نیــز تعویذهــا و دعاهایــی اســت 
کتاب‌ها مانند طب  کرد. همچنین برخی از این  معنــوی یاد 
النبــوی، بســیار مختصر و فاقد ســند هســتند. از این رو قادر 

به اعتبارســنجی آن نیستیم2.
۲. قضیه شخصیه بودن روایات طبی

توضیــح این اشــکال نیــاز به مقدّمــه‌ای در رابطه بــا انواع قضیه 
حملیه موجبه دارد.

قضیه حملیه موجبه، به اعتبار ظرف تحقّق موضوع آن، بر سه 
قسم است: ۱- ذهنیّه ۲- خارجیّه ۳- حقیقیّه.

۱- ذهنیّه
کــه موضــوع آن تنهــا در ذهــن موجــود اســت؛  قضیــه‌ای اســت 

2. روایات طبی، تبار و اعتبار، ص ۲

ماننــد: »اجتماع نقیضین محال اســت«؛ اجتماع نقیضین در 
خــارج وجود نــدارد ولی حکمی که در این قضیه برای آن ثابت 

شده است، ظرفش ذهن است.
۲- خارجیّه

که موضوع آن خصوص افراد محقّق الوجود  قضیه‌ای اســت 
گانــه می‌باشــد. بــه تعبیــر دیگــر،  در یکــی از زمان‌هــای ســه 
کــه حکــم در آن، خصــوص افــراد فعلی )نه  قضیــه‌ای اســت 
گانــه اســت؛  فرضــی و تقدیــری( در یکــی از زمان‌هــای ســه 
کســی بگویــد  ماننــد مــردم ایــران مهربــان هســتند یــا این‌کــه 
که  همــه همســایگان مــن خــوب هســتند، یعنی این افــرادی 

الآن موجود هستند.
۳- حقیقیّه

کــه موضوع آن هم شــامل افراد محقّــق الوجود  قضیه‌ای اســت 
و هــم افراد مقدّر الوجود می‌شــود؛ بنابرایــن موضوع در قضایای 
حقیقیّــه محــدود به افراد موجــود در عالم در یکــی از زمان‌های 
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حال، گذشته و آینده نیست بلکه شامل افراد فرضی و تقدیری 
نیز می‌شود؛ مانند: »زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰ درجه است«؛ 
در ایــن مثــال برابــر بــودن زوایــای داخلــی مثلــث بــا ۱۸۰ درجه، 
کــه در عالــم موجودنــد و یــا در آینــده  مخصــوص مثلث‌هایــی 
موجود خواهند شد نیست بلکه هر فردی از مثلث در هر زمانی 

موجود شود همین حکم را دارد.
ــت اینکــه حکــم در قضایــای حقیقیّــه شــامل تمامــی افراد 

ّ
عل

کــه حکــم در  موضــوع )تقدیــری و فعلــی( می‌شــود ایــن اســت 
که  گونه قضایا روی طبیعت موضوع رفته اســت و هر کجا  این 
طبیعــت یک شــیء محقّق و موجود شــود لــوازم آن نمی‌تواند از 
آن منفــک گــردد؛ برای مثال در قضیه »زوایای مثلث، مســاوی 
بــا ۱۸۰ درجــه اســت« حکــم روی طبیعــت و ماهیــت مثلــث 
کــه مثلــث اســت  رفتــه اســت و طبیعــت مثلــث از آن جهــت 
کنیم مثلث دیگری  گر فرض  نمی‌تواند به جز این باشد؛ یعنی ا
نیــز غیــر از مثلث‌های موجود تحقّق پیدا کند باز هم این حکم 

را خواهد داشت.3
در رابطــه بــا روایــات نیــز ایــن تقســیم‌بندی صــادق اســت؛ گاه 
روایــت، قضیــه‌ای را به‌صــورت کلــی - فرامکانــی و فرازمانــی - 
مطــرح می‌کند؛ هماننــد این‌که می‌فرماید: روزه را با این شــرایط 

به‌جای آورید که این نوع قضیه را قضیه حقیقیّه می‌گویند.
گاه روایت برای مورد خاص یا تنها برای زمان خاصی صادر  اما 
کــه امام کاظم؟ع؟ طــی نامه‌ای  شــده اســت؛ برای نمونه آنگاه 
کــه صدراعظم  کاظــم؟ع؟  بــه علــی بــن یقطیــن - شــیعه امــام 
هارون‌الرشــید نیــز بود - از وی خواســتند که وضــو و نماز را پس 
از آن نامــه، بــه روش اهل تســنّن به‌جای آورد، روشــن اســت که 
ایــن دســتور تنها مربــوط به آن فرد خاص - علــی بن یقطین - و 
آن شــرایط ویژه اســت و کارآیــی عمومی ندارد یــا در نمونه‌های 
گمــان این‌کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از ســنت  دیگــر، افــرادی بــه 
پیامبر اکرم؟ص؟ تخطّی نموده‌اند و محاســن مبارک را به ســنت 
رســول لله؟ص؟ خضــاب ننموده‌اند، بــه آن امام همــام تذکر داده 
و می‌گوینــد: چــرا موی خــود را رنــگ ننموده‌اید؟ مگــر نه این‌که 
هُوا  ــیْبَ وَ لَا تَشَــبَّ

َ
ــرُوا الشّ کــه: »غَیِّ پیامبــر خــدا؟ص؟ فرموده‌انــد 

یَهُودِ«؛ یعنی »ریش‌سفید خود را رنگ کنید و خود را به یهود 
ْ
بِال

شبیه نکنید«. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »پیامبر؟ص؟ در حالی 

3. منطق کاربردی /مصطفی جمالی

که سفره  که شمار اهل دین اندک بود، اما امروز  چنین فرمودند 
که  کس هر طور  گسترده شده و استوار و پابرجا شده، هر  اسلام 
خواست رفتار می‌کند«؛ این نوع از روایات قضایای خارجیّه‌اند.

یکــی از اشــکالات اساســی در وجــود علمــی بــا عنــوان طــب 
کــه روایــات متعــدّدی قضیــه خارجیّــه بــه  اســامی آن اســت 
شــمار می‌روند و متناســب با مزاج مخاطب تجویز شــده‌اند و 
ی از آن به دســت آورد. در این زمینه، شــیخ 

ّ
کل نمی‌توان حکم 

کتــاب اعتقــادات الامامیّــه در بــاب چهل و  صــدوق؟ره؟ در 
چهارم به بررسی روایات طبی پرداخته و آن‌ها را به پنج دسته 

کرده است: تقسیم 
دسته اول: متناسب با هوای مکه و مدینه تجویز شده‌اند.

را  دارویــی  بیمــار  طبــع  بــه  توجــه  بــا  امــام؟ع؟  دوم:  دســته 
تجویز کرده است.

دسته سوم: مخالفین مذهب به جعل روایت پرداخته‌اند.
دسته چهارم: راوی آن دچار سهو شده است.

را  برخــی  و  حفــظ  را  روایــت  از  برخــی  راوی  پنجــم:  دســته 
فراموش کرده است.

ایشــان در دو دســته اول بــه قضیــه خارجیّه بــودن روایات طبی 
اشاره کرده‌اند.4

روایــات  از  مجموعــه‌ای  بــا  طبــی  نظــام  ایجــاد   .۳
ضعیف و قضایای شخصیه

گــر طــب را به عنوان یک علم قلمــداد کنیم نمی‌توانیم با چند  ا
یــم؛ زیرا علــم مجموعه‌ای  روایــت بــه تأســیس علم طــب بپرداز
کــه نمی‌تــوان ایــن مســائل را از دل روایــات  از مســائل اســت 

قلیل به وجود آورد.
۴. عدم امکان بررسی طب اسلامی با متد فعلی علم اصول

بــا متــد اصولــی نمی‌تــوان بــه اثبات طــب اســامی پرداخت؛ 
زیــرا مجتهــد در علــم اصول بــه دنبال حجّت اســت و وصول 
بــه حجّــت لزومــاً ملازمه‌ای بــا واقعیت نــدارد و ایــن در حالی 
کــه طبیــب در طــب بــه دنبــال دســتیابی بــه واقعیــت  اســت 
است؛ مثلًا با توجه به اینکه حجیّت خبر واحد در علم اصول 
مطــرح شــده و بســیاری از روایــات طبــی خبــر واحد هســتند، 
نمی‌تــوان گفــت که اخبــار طبی توانایی حجت قــرار گرفتن را 
دارنــد؛ یعنــی اصــاً حجیت یا عــدم حجیــت در اخبار طبی 

4. اعتقادات امامیّه، ص 44

ی‌ها  ی از بیمار برد این طــب در درمان بســیار کار برخــی بــه 
ینــد ایــن طــب  کارکردگرایانــه می‌گو کیــد دارنــد و بــا نــگاه  تأ
ی‌هــا مثمــر ثمــر باشــد  ی از بیمار می‌توانــد در درمــان بســیار
گزاره‌هــای آن اســت. درحالی‌کــه  بــر حقانیــت  پــس دلیــل 
گرفتــه مبنی بر  کردیــم، با توجه بر ادعــای صورت  آنچــه ذکــر 
گزاره‌هــای دینــی  کــه از  طــب اســامی اســت، یعنــی طبــی 
گرفتــه اســت. در مباحــث فــوق بــه بیــان اشــکالات  منشــأ 
کارکردهــای  نزاعمــان  محــل  و  پرداختیــم  شناســانه  روش 

طب اســامی نبوده است. 

معنائــی نــدارد تــا بتــوان این ســخن را گفت زیــرا در علم طب 
فقط واقعیت مهم می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر می‌توان به آثار زیر رجوع نمود:
۱. اعتبار سنجی روایات طبی/ سید محمد کاظم طباطبایی

۲. روایات طبی، تبار و اعتبار/ عبدالهادی مسعودی
۳. اعتبــار ســنجی محتوایی و ســندی احادیــث طبی؛ کتاب 

طب النبی مستغفری/ سید حسین حسینی
۴. بررسی و تحلیل سندی احادیث طبی کتاب بحار الانوار بر 

اساس جلد ۵۹/ مهدی مهریزی و جواد فتحی
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کلمــات بزرگان، یک مطلب را فهمید و آن  کلمات، امری اســت نا ممکن، اما می‌توان از بین  گنجانــدن معــارف بیکــران زهــرای اطهر؟سها؟ در ظرف محدود 

کنید ... اینکه مقام صدیقه طاهره لا یدرک و لا یوصف است، خودتان قضاوت 

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  115 114  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

تازه‌ها

		Imam_khomeini@     امام خمینی؟ره؟            .     6h

تمام ابعادی که برای زن متصورّ است و برای یک انسان متصورّ است، در فاطمه زهرا علیهاالسلام 
جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به 

تمام معنا انسان ]بوده[ تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان ]است[.

Ayatollah_Shahabadi     .  16h@     آیة الله شاه‌آبادی؟ره؟

در نوافل شب، به مقام شامخ حضرت زهرا سلام‌الله علیها توجه کنید و بدانید که استمداد 
گرفتن از آن حضرت، موجب ترقی و قرب معنوی می‌شود و خداشناسی انسان را زیاد می‌کند. 

همچنین قبل از اذان صبح، صلوات حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را بفرستید.
سالک الی الله در صورتی می‌تواند به جایی برسد که در ضمن سیر، اولّ مرتبه اتکاء به خانم 

حضرت صدیقه )س( داشته باشد و این محبت خانم حضرت صدیقه )س( است که انسان را به 
راهی که باید برود هدایت می‌کند و اگر نباشد اصلاً سیری وجود نخواهد داشت.

آن چیزی که ارزش دارد مقام قرب پروردگار است و این مقام محقق نمی‌شود مگر از طریق 
خانم حضرت زهرا )س(.

فطم الناس عن معرفتها
اشاراتی از اهل معرفت در باب شناخت حداقلی حضرت زهرا؟س؟

ayatoll...     .  1h@     آیة الله بهجت؟ره؟

Ay.. .  9h@     آیة الله وحید خراسانی

Kh...     .  11h@     مقام معظم رهبری؟حفظ؟

Allame...  .  6h@     علامه مجلسی؟ره؟
allameh... .  8h@     علامه جوادی؟حفظ؟

ayat... .  8h@     آیة‌الله قاضی؟ره؟

ayat... .  8h@     میرزا جوادآقا ملکی؟ره؟

منظور کسانی که آن )فدک( را از دست 
آن حضرت گرفتند، بستن در خانه علی 

»علیه‌السلام« بود، وگرنه فدک موضوعیت 
نداشت! زیرا می‌دانستند که اگر فدک در 

دست علی »علیه‌السلام« باشد، درِ خانه‌اش 
باز خواهد بود و آن‌ها در این صورت نمی‌توانند 

خلافت کنند.

حضرت علی )ع( می‌فرمایند فاطمه، زهرا نامیده 
شد چون خدا او را از نور عظمت خود خلق کرده 

است..

قلب این زن حکیمه و این زن عالمه و این زن 
محدثهّ و این زنی که با عوالم غیب ارتباط 
داشت و این زنی که فرشتگان با او حرف 
می‌زدند، آن‌چنان به عوالم مُلک و ملکوت 

روشن بود که قلب علی علیه‌‌السلام و قلب 
پیامبر صلی‌‌الله علیه و آله و سلم.

بزرگان فُصَحا و بُلغَا از علوّ کلمات و مضامین 
ظاهر و باطن کلمات خطبه‌ای که زهرا 

علیهاالسلام در مسجد مدینه ایراد کرد، 
انگشت تعجّب به دندان گزیدند... فاطمه زهرا 
علیهاالسلام با آن حال غم و اندوه به مسجد 

رفت و ارتجالاً و بدون اینکه قبلاً آن را تنظیم 
کرده باشد ]آن را[ بر زبان جاری کرده است.

آن بیان حکیمانه و آن ارتباط با غیب و آن 
ظرفیت والا و بالا و آن نورانیت قلب و بیان را 

همه و همه، یکسره در راه خدا خرج کرده 
است.

در فضیلت فاطمه زهرا )س( همین بس 
که اشرف مخلوقات، پیامبر رحمت، محمد 

مصطفی )ص(، عمری را به معرفی فاطمه 
)س( می‌پردازد؛ در هر فرصت مناسبی از فضل 
و فضیلت فاطمه )س( سخن می‌راند و احترام 

بی حدّ و حصر در حق آن حضرت روا می‌دارد 
تا شاید این فرشیان حق‌ناشناس، قدرشناس 

این گوهر دُردانه عرشی گردند.

رسیدن سالک به مقام توحید را بدون پذیرفتن 
ولایت ائمه و حضرت زهرا )س( امکان‌پذیر 

نمی‌دانم.

برای مصیبت فاطمه زهرا )سلام‌الله علیها( هر 
کاری بکنم کم است. مگر این دخت رسول خدا 

)صلی‌الله علیه و آله( چه گناهی داشت که 
این همه ظلم در حق مرتکب شدند.



1 - امام باقر؟ع؟ حقیقت و مخّ امر و اعلای آن و کلید آن و باب اشیا و رضای خداوند را در چه چیزی بیان می‌فرمایند؟

2. تقوی 				   1. تولی و تبری
4. امر به معروف و نهی از منکر 		 3. اطاعت از امام بعد از معرفت به امام

2 - بحث جذاب سازی کلام دارای 4 محور می‌باشد. کدام گزینه جز این موارد نیست؟

2.انگیزه سازی پایانی   			  1. انگیزه سازی ابتدایی
4. اعلام برنامه 			  3. انگیزه سازی قبل از سخنرانی

3 - چرا با متد اصولی نمی‌توان به اثبات طب اسلامی پرداخت؟

1.زیرا اصولی به دنبال حجیت است و طبیب به دنبال واقعیت و این دو با هم ملازمه ندارند
2.زیرا متد اصولی مربوط به کبریات علوم است اما وقایع خارجیه صغرا قرار می‌گیرد

3.متد اصولی ناظر به مسائل نظری است اما گزاره‌های طبی تجربی هستند
4. هر سه مورد

4 -تقلید در لغت به چه معنا است؟

2. یک نشانه‌ای بر گردن شتر 					    1. تبعیت
4. همه موارد 			  3. پیروی شخص مکلف

5 - در روایات اهل‌بیت اصل زهد را چگونه معرفی می‌کنند؟

2. ریاضت در زندگی 		 1. رغبت به آنچه نزد خداوند است
4.هر سه مورد 				   3.بریدن از دنیا

6 -اوستا عبدالحسین یکی از شجاع‌ترین فرماندهان دفاع مقدس بود این جمله را چه کسی در رابطه با شهید برونسی می‌فرماید؟

2.مقام معظم رهبری 				   1. امام خمینی ؟ره؟
4. هیچ‌کدام 				   3.شهید بهشتی

7 - کدام گزینه، نظر مرحوم مجلسی راجع به عبارت »امتحنک الله الذی خلقک من قبل ان تخلقک« می‌باشد؟

			  1. و کانَ الامتحانُ کنایةٌ عَنِ العلمِ
2.احتمال دارد که امتحان، در عالم ارواح بوده باشد

3.نشئه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، اَدنی مرتبهٔ هستی است. قبل از این مرحله، مراحل دیگری وجود دارد.
گزینهٔ 1 و 2  .4

مسابقه شماره 4
پاســخ خــود را بــه صــورت یک عــدد هفــت رقمی بــه همراه 

ارســال  امیــن«  »مقــام  بــرای  همــراه  تلفــن  شــماره  و  نــام 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 

 برگزیده مسابقه شماره 3 : طلبه ارجمند جناب آقای علی شیران ، پایه سوم، حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  
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